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و،گاهتكيهوحامي،راگويتقصهشهرزادكهخردمنديسلطاناياماو

حضورفرماييداجازه!پناهيوپشتودوستدار،ارمملكتتمردم

:كنمعرضانورتان

مباشـرِ ،رسـيد پايـان بـه آمودريـا اميـر دختر،پريساداستانِچون

ساكتهمـچنـان،پادشاهچشمدرچشم،چينپهناورِسرزمينِسلطانِ

بـراي ،غمنـاك عاشـقانة داسـتان ايـن ،نه:گفتسلـطانكـه،ايسـتاد

دلقـكِ .نبـود كارسـاز وجـه هيچبهزنشوخياطويبطبوتومشكل

تعريـفِ بهشروعوقتي،كشتيدرااوهارحمبيشماكه،مامخصوصِ

بـر روده،خنـده ازراما،حركاتشوكلماتباهمواره،كردميداستان

ِِِآنتعريفِبا،دوتايي،پسرتوتواما.نمودمي قرقيـزي لُعبتداستانِ

مـن .آورديـد ردهـم مـرا اشـك ،اميرآمودريـا دخترساپريقصةاينو

خنـده وسـرور وشـادي بـه ،وقـتم ازسـاعتي ،هـا شبدارمدوست

وغم،امزندگيسراسروهميشهكهمن.نالهوآهواشكبانه،بگذرد

،شـب تـا صـبح ازكـه من،استوكُشتاركُشتوجنگورنجودرد

حكومـت ايـشان بركههستمياگرسنهمردمانبوهِچشـمِاشكِشاهدِ

هـم انـدكي دنبـالش بـه وخواهـد مـي خندهلبانمگاهيپس،كنممي

از.نـشد نفـر چهـار شماخونبهاي،پسرتوتوهايقصه،نه.خوشي
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عــشّاقبــراي،چــسبدلالبتّــه،بــودقــشنگاتقــصه،نگــذريمحــق

دافـر بـر چـشم بـيم بـا وليتئپرمـس پادشاهمنِبرايِنهاما،دلسوخته

طبيـب كـه !جلّـاد :كشيدفريادوكوبيدهمبردستدوسپس.دوخته

آنعادلپادشاهِ:گفتوانداختسلطانپاهايرويراخودكنانگريه

و،خـود سابقمباشرِكهشما.نگذاردفرقيخودرعايايبينكهاست

درراشــريفتانوقــتوفرموديــدســراييداســتاناجــازةراپــسرش

ووقـت ،هـم تقـصير سـراپا حقيـرِ مـن بـه پس،يدگذاشتاختيارشان

كـه شـايد .كـنم تعريـف برايتـان راداستانيتايديفرماعنايتفرصتي

قـرار سـلطان پـسندِ مـشكل طبـع قبولِموردِِ،خدااميدبه،منداستانِ

هـاي داسـتان هماننـد هرگـز ،طبيـب مـنِ قـصة كهدانمميالبتّه.گيرد

ايـن لطفـاً ،سـلطان جنـابِ اما.شودمينرفتهازدستدلقكِآنشيرينِ

مـشامِ ،مـن داسـتان خوشبويِشايد.نفرماييددريغنمازرافرصت

.آيدخوشراشماجانِ

بيــن كـه اسـت آنعـادل پادشاه،گفـتيراست:دادپاسخسلطان

همـه كهنفريچهارمورددرخصوصبه.نگـذاردفـرقخودرعاياي

كـن آغـاز راخـودت قصةزودترچههرپس.هستندمرگبهمحكوم

.نيستخودممالمنوقتكه

داسـتاني تعريـف بـه ،سـرورخودم اجـازة با،گوقصهمنِاكنونو

»ياسـا ويافا«يا،عاشقيافاي،آناسموكردآغازطبيبكهپردازممي

.است
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سلطانموافقتجلبِازبعدطبيب،بزرگوارربازِشهملكايباري

هـر ،چينپهناوركشوراقتدارصاحبپادشاهاي:گفتوكردتعظيمي

ثـار نجـان هايرعيتاز،مملكتاينافرادديگرچون،هممنكهچند

منزيرا،نيستممملكتايناهاليازدارممعروضبايداما،هستمشما

طـب علـم آموختنازبعدكه،المقدسمبيتسرزميناز،يهوديمردي

تحـصيل ضـمن ،بغـداد وحلَـب ودمـشق درهـا سـال ،خوددياردر

.امكـرده معالجـه رابيمــاران ورداختهپهمطبابتكارهب،روزيشبانه

بزرگـان وپـدران ،كهبودهآن،كهنسالسرزمينِاينبهمسافرتمعلّت

صـحبت شـما سـرزمين در،طـب علـمِ پيـشرفت ازهمـواره ،مـا قوم

.امشـده پكـنشـهرواردكهنيستساليدوازبيشترهممن.اندكرده

شكلوپوسترنگ،فرمايندميملاحظههمپادشاهخودكههمچنانو

همـين دراصولاًو،داردتفاوتمملكتاينافرادسايربا،نيزصورتم

حـضور دراولاًاكنون.معروفميهوديمهاجرطبيبِبه،همپكنشهر

گونههيچ،كنميميادقسمآفريدهمراكهييخدابه،بزرگسلطانشما

كردمنادانياگرونداشتمشمامخصوصِدلقكِشدنكشتهدردخالتي

تـرس جهتازفقط،انداختممباشرمرداينخانةحياطبهراجنازهو

سـاختنِ افـزون ودانـش انـدوختن برايكهغريبممرديمنآخر.بود

رايداسـتان دارميقينمن،ضمندر.امآمدهشماسرزمينبهطبعلمِ

باعـثكهنيستآوريخنـدهوشـادماجراي،كردخواهمتعريفكه

كـه راداسـتاني دوچـون امـا .شـود سلــطان حضـرتخاطرانبسـاط
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عاشـقانة هـاي داسـتان ازدوهـر ،كردنـد تعريفپسرشوشمامباشر

ازهـم ايشه ـمعشوقهوعاشقو،بودشمافرماندهيتحتكشورهاي

،خـواهم مـي هممن،بودندتاتاروقرقيزوزبكاُهايسرزمينمردمانِ

سـلطان تـا كـنم تعريـف برايتـان راخودقومازييزيبارودخترقصة

وشناسـد نمـي سياهوسفيدوزردونداردمرزوحد،عشقكهبدانند

،كشدشعلهچونكهگذاردنميفرقهمييبـوداوكافـرويهـودبين

و،كُـشد مـي يكـسان راجوانوپيروسوزاندميهمباراخشكوتر

ازارزنـي وصـدهزار ازيـك حتّـي ،شودگفتهعشقازكههمهرچه

:كهزيرا،بودنخواهدخروار

بيانوشرحخوردرنيستعشقلهئمس

زبانمـهومـقلهمرـاثبيورــثميــب

دستهبخشكديكيوينشودالكنيكيوان

نشانيكشقعرهازدهندبخواهندكهگر

يهـودي بِطبي ـمـردِ ازراسـخنان آن،چينسرزمينِپادشاهِچون

ازاياندازهبهوپريشاندلقكممرگازحديبهابتدامن:گفت،شنيد

تغييـر ايـن بـه توجـه اصلاًكه،بودمخشمناكشهرمداروغةحماقت

مـا كهكشورمپهناورخاكدر،آنازگذشتهو.نكردمتوچهرةواضحِ

داستانتتعريفازقبل.بسيارندهمديگرمردمان،زرديمنژادازمهه

بـه راه،علمطلبدرتوكهزيرا،كُشتنخواهمراتومن،بگويمبايد

اتقـومي وذاتيترسازناشيهماتنادانيو،ايآمدهرادرازياين
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رابيمارهزارهزارانكهگويي،بكشمراطبيبياگرمنكه.استبوده

انـسان هـزار صـدها جـان دهندةنجات،خود،طبيبهرزيرا،امشتهك

ايـن عاشـقانة داسـتان سـومين شنيدنِمشتاقِما،صورتهربه.است

تنگوقتمانكهكنآغازرااتقصهزودترپس.هستيمپرغصهمجلس

.است

آغـاز گونـه اينرااشقصهيهوديطبيب،خردمندسلطانايآري

شـهر به،المقدسبيتسرزمينمدرطبعلـمِتحصـيلِازبعدمن:كرد

مـداواي ومعالجـه بـه هـم و،تحـصيل بههم،آنجادرورفتمدمشق

:گفـت وآمـد مـن مطـب بهغلاميروزهاازروزي.پرداختمبيماران

،بياوريدتشريفماخانةبهوبفرماييدرنجهقدمتافرستادهمرامولايم

كـه انـد شـنيده چـون و،انـد شـده كسالتعارضةدچارايشانكهزيرا

راشـما فقـط لـذا ،كنـد مـي معجـزه واقعـاً شماداروهايوتشخيص

.اندطلبيده

پنجـاه ازسـنّش كـه رفتممرديخانةبه،غلامآنييراهنمابا،من

داخـل چـون .داشـت غلامدووكردميزندگيتنهاوبودبالاترسال

،شدمزيباوبرازندهبسيارنتِمكصاحبمردِآنمجلّلوبزرگسراي

درمنكهكنيدباور.دوختمجمالشبرچشمونشستمبالينشبهفوراً

وينـبض خواسـتم چون.بودمنديدهييزيباآنبهمرديهرگزعمرم

آوردبيروناندازشرويوپتوزيرازراخودچپدستاو،بگيرمرا

طبقِكهبيمارمردآنادبيبيازحديتامنالبتّه.نهادمندستاندرو
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بـود آوردهبيـرون راچـپش دسـت ،راستدستجايبه،رايجرسمِ

حـدي به،مردگيرايوجذّابنگاهوچهرهييزيبااما،شدمناراحت

بديثيرأتمندرحركتشآن،وجههيچبهكهدادقرارثيرأتتحتمرا

چــارددانــستموبــردمپــي،گــرفتمكــهرامـــردنبـــض.نگذاشــت

ازمقـداري تجـويز باچون.استشدهسختيوشديدسرماخوردگي

سـراي آنازخواسـتم مخـصوص هـاي جوشـانده وگياهيداروهاي

مـرد آن،شـوم خـارج مجلّـل خـود حددرو،زيبابسياراما،كوچك

از،داريـد فرصـتي ووقـت اگر،شايستهطبيباي:گفتموقّرزيباي

شخـصاً وبمانيـد مـن نـزد راروزيدويـا يككنمميخواهششما

،خـود نظـر بـا يـا و،كنيـد تهيـه مـرا كردنـي دمداروهايوجوشانده

ملاحظـه كـه غلامـي دوايـن زيـرا ،بفرماييدتعيينبرايمراپرستاري

راامبيمـاري دوراندرمـن پرستاريشايستگيكدامهيچ،فرماييدمي

تركيـب وجوشـانده تهيـة درتـوانم ينمهمخودممتأسفانهو،ندارند

.بدهمانجامكاريداروها

چـين پهنـاور سـرزمين سـلطانِ خـدمت ،يهـودي طبيبمنِاماو

حضـورتان،ياساويافاياعاشقيافاينامباكهراايقصه،كنمعرض

وقرقيـزي لعبـت هـاي داسـتان هببسياريجهاتاز،كنمميتقـديـم

- رسـاندم عــرض بـه همقبـلاًكهطورهمان- آمـودريادخترپريسا

طبابـت دورانازكـه بسياريهايسرگذشتميانازمن.داردشباهت

 ـگونـاگون هـاي سـرزمين بـه خودمختلفسفرهايو ،دارمخـاطر هب
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كـه ييهـا سرگذشـت وهـا داسـتان بقيةازبيشترراياساويافاداستان

وهـا انـسان زنــدگي ،آنكـه خلاصـه .دارممـي دوسـت ،ماندهيادمبه

وخـشم وعواطفواحساساتهمچنينو،عمـرشاندورانحوادث

ومهـر جاهمهواستيكسانوشكليكدنياجايهمهدرشانكينه

ومحبـان كـشور كـه ،زنـد ميرااولحرف،مودتوعشقومحبت

.نداردمرزعاشقانمملكت

 ـوقتتمامفرصتكهآنجاازمن،والاتبارسرورايباري دردنمان

چندروزيكهكردمقبول،نداشتمرازيباوبرازندهتنهايمردآنكنار

هـاي جوشـانده ودادهموقـع بـه راداروهـايش وبـزنم سـر اوبـه بار

كـه روزچنـد ازبعـد .بخـورانم اوبـه وكردهدرسترامخصوصش

اومناشييتنهادليلبهدادمپيشنهاداوبه،يافتكاملبهبوديبيمار

جامـة ،آمـد بيـرون كـه امحم ـاز،معروفقولبهو،بردهامحمبهرا

آنتـا كـه مـردي ،كـردم حسبلافاصلهولي،بپوشانمتنشبرعافيت

ــهشــايق،حــد صــحبتوقتــي،بــودخــودشكنــاردرمــنبــودنب

بلافاصـله من.كردمِنومِنوشددرهمقدري،كردمرابردنشحمام

كـردم عـرض ،باشدسلطانخاطراگرزيرا،بردمپياوترديدعلّتبه

و،رفـتم بـود جمـال نـامش كهمردآنعيادتبهباراولينبرايوقتي

دسـت او،بـدانم راتـبش درجـه ميزانوگرفتهراوينبضخواستم

بـراي مكـرّر كههمروزيچندطولدرو،دادمنبهراخودشچپ

كـار شچـپ دسـت بـا اوفقط،رفتمميداروهايشخوراندنوعيادت
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اشكاليومورد،حتماًاوراستدستكهبردمپيمنبنابراين.كردمي

.كردماليؤسهرگزمننهوزدحرفيهرگزجمالنهولي،دارد

:گفــتمــنپيــشنهادمــورددرفكركــردنقــدريازبعــدجمــال

اما،كنماذيتاينازبيشتررامهربانوحاذقطبيبشماخواستمنمي

،بيماريايندورةگذراندنازبعد،شمابااگردشخواهموقتخوش

شـما ازمـن ،مرفتـي گرمابـه بـه آنكـه ازبعدولي.برومهمگرمابهبه

.بپذيريدمراخواستةخواهدميدلمكهدارمتقاضايي

حتّي:گفتمفوري،بودمكردهپيدااوبهكهاعتماديواعتقادبامن

راقطعيومثبتجوابمن،يدبگويراخودخواستةشماآنكهازقبل

درمـن :گفـت جمـال كـه ،كـنم مياعلامشماناشنيدةپيشنهاددربارة

كـه ،دارمپدرازرسيدهارثبزرگخانةيكدمشقشهرِمحلّةبهترين

بـه تبـديل ونمودهوقفراآنجاكردمقصد،خودسلامتيشكرانةبه

آنپرسـتي سرورياسـت ،خواهـد مـي دلـم اكنـون .نمـايم بيمارستان

،بـودم كردهاعلامراخودموافقتقبلاًكهمن.باشدشمابابيمارستان

هـاي بيمارسـتان تـرين بزرگازيكيييبرپاواندازيراهكاربهدست

بيمارستانو،ايراندرشاپورجنديبيمارستانازبعد- زمانآنموجود

.شدم- بغداد

 ـدرخوابراسلطان،رسيدجابدينقصهچون هـم شـهرزاد وودرب

.بياسودراديگرشبيدلّاجتيغترسبي

نهموچهلشبپايان



زيردستانهايخواستهكهايبايستهسلطانوشايستهسروراياماو

جانودلازهايشانخواستهاجابتدرودانستههموارهراخود

ادامةدريهوديطبيب!جوشيميصمـيمانهخودرعيـتّباوكوشيمي

:گفتعاشقيافايِداستان

چـون و،رفـتم گرمابـه بـه ،چهـره جميلنامجمالمردِآنباچون

شـده بريدهبازوازاوراستدستِكهديدم،بركندتنازجامهجمال

امـا ،كـردم مـي رااوراسـتِ دسـت ازكاراُفتادگيتصوركهمن.است

مـرا جمـال .شـدم عجـب درسـخت ،كردمنميباورراآنشدنبريده

وطـولاني بـس ايقـصه ،بـازو ازمـن راستدستشدنبريده:گفت

خـرج بـه عجلـه ،حاذقطبيبشمااگركهداردعاشقانهوآموزعبرت

- داشـتي حوصلهاگرالبتّه- آمديمبيرونگرمابهازآنكهازبعد،ندهيد

.پرداختخواهمآنتعريفبه

هــاخــوردنيوتـيم رفخانــهبــهوشـديم دربــهگرمابــهازچـون 

پدربزرگم:كهكردآغازاينگونهراخودزندگيداستانجمال،خورديم

ازتربزرگكهداشتپسرسهاو.بودموصليمعتبروبنامبازرگاناناز
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برايشبيكپدربزرگ،شدندبزرگپسرسهچون.بودمنپدرِهمه

بـه راموصليهايخانوادهبهترينازدخترسهوگرفتجشنسههر

آنبينازكهنمودخودعروسرادخترانآنودرآوردپسرانشعقد

عمـويم دووآمدمدنيابهمنوشداولادصاحبپدرمفقط،پسرسه

خـود برادرهايباپدرمروزياينكهتا.نچشيدندرافرزندطعمهرگز

بـه سفرهايـشان وجـواني دورانخاطراتازوبودندنشستههمدور

.گفتندميسخنناگونگوكشورهاي

عموهـايم وپـدر كـار وكـسب وشـغل ازابتـدا بدهيداجازهاما

پـدربزرگم ،گفـتم كههمانطور.كنمصحبتحاذقطبيبِشماخدمت

شهردرتنهانهاشتجارتخانهكهبودموصليمعتبروبنامبازرگاناناز

.داشـت نهمتـا ونمونه،همالنهرينبينسرزمينتمامدربلكه،موصل

دنبالراپدرشانحرفةوكارفرزندشسههر،پدربزرگمفوتِازبعد

دارِعهدهوماندموصلشهردر،منپدريعني،تربزرگپسركهكردند

ونزديـك ودورشـهرهاي بـه ،هـم ديگرشبرادردو.شدامورةادار

وخريدنـد ميرامختـلفكـالاهـايورفتندميباختروخاورممالك

يـا وفروخـت مـي يـا راآنهــا پــدرم آنـگاه.آوردندميمـوصـلبه

.كردميمبادلهومعاوضه

عمـوي ،بودنـد نشستههمدوربرادرسهكهروزآنصورتهربه

دركـه كـشورهايي همـه ايـن ميـان :گفـت وسـطي بـرادر يابزرگترم

سـرزمين ازتربخـشفرحگاهيتفريحزمينرويدر،امديدهسفرهايم
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.امنديـده پـرگُلش سـاحل بـا نيـل روداززيبـاتر ايرودخانهوـرمص

:استسرودهشاعركهنيستبيخود

مصرشهرچونجهاندرملكينيست

نيلرودچونجهاندررودينيست

بهشتونــچطراوتاندريكـيآن

سلـسبيلحلاوتانـدريكينــوي

،شـنيدم عمـويم ازرامـصر نسرزميدربارةتعريفگونهآنچون

هنوزوبودمسنسالدووبيستحدودِباجواني،ايامآندركهمن

درهمچنـان ونكـرده انتخـاب خـود بـراي هـم خاصـي حرفةوكار

پـدرم ازاصـرار با،بودمكاربهمشغولاودستزيروپدرتجارتخانة

وهـايم عمهمـراه تجـاري سفرهايدرهممن،دهداجازهكهخواستم

حرفةهنوزتوكهاولاًپسرم:گفتوكردمخالفتابتداپدرمكه،بروم

ايـن دربـروي تواگرهممنثانيدرواينياموختهخوبراتجارت

،نيـستند تنهـا وكنندميسفرهمباعمويتدو.ماندخواهمتنهاشهر

ايـن امـور ادارةييتنهـا بـه مـن بـراي ،برويايشانهمراهتواگراما

تـر اساسـي وديگـر حرفاماو.استسنگينخيليبزرگتجارتخانة

وطـن دررااشزنـدگي ابتدايِبايدجوانيكدارمعقيدهمن،كهاين

اولادصـاحب هـم جـا هماندروكنـد ازدواجآنجادر،بگذراندخود

بـه وقـت آن،كـرد پيـدا سـاماني وسـر خانمانشوخانهوقتي،شود

وزنصـاحب ميانـسال تـاجرِ مـرد زيـرا ،ودبـر درازودورسفرهاي
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در،بكـشد طـول هـم اندازههرسفرشوبرودكهجاهراولاً،فرزند

وگـردد برمـي خـود دياروشهربهاشخانوادهبهعلاقهخاطربهآخر

ازرااو،ديگرممالكهايجاذبهوسفرهايبندگييفر،كهاستمحال

 ـ.گردانـد فـارغ خـانواده ووطـن ياد وتجربـه كـم جـواني وقتـي اام

،ديگـر ممالكبهطولانيمدتي،ندادهخانوادهتشكيلونكردهازدواج

ووطـن كـه بـسا چه،كندسفرزيباوپرجاذبهمصرِچونخصوصبه

.برنگرددديگروكندفراموشراخانمانوخانواده

وپـدرم گونـة نـصيحت هـاي حـرف ازكـلام يـك حتـي متأسفانه

ايـن ازقبـل سـال سيحدودكهزمانآندر- اومنطقيهايمخالفت

رادوپايم،معروفقولبهو،نكرداثرسرخيرهمندر- شودميتاريخ

وسـير عـزم بـه ،عموهـايم دنبـال بهبايد،منكهكردمكفشيكدر

ومايـه دستوكنيدمخالفتشمااگروبرومتجارتوكاروسياحت

روممـي عموهايمهمراهخاليدستابخودم،ندهيدمنبهسفرخرج

وقـت آن،نبرنـد خـود همـراه مرا،شماسفارشبههمعمـوهااگرو

.رفتخواهمتنهاوخاليدست

.كـرد موافقتناچارهب،شدروبرومنآنچنانياصرارباپدرمچون

هـاي پارچـه ازايالتّجـاره مالوكالاباتوجـهدرخورايسرمايهدرمپ

ايـران بافـت هـاي فرشوهندوستانادويهوچينريشماببافتدست

در،خداحافظيهنگام.نمودروانهعموهايمهمراهبهمراوكردفراهم

شـده سـرازير شچـشمان ازاشكوآويختهگردنمدردستكهحالي
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اسـاس برواندوختهعمرطولدركهايتجربهبهبناپسرم:گفتبود

باراينكهبگو:گفتمراپدر.دارماهشيخوتواز،امآموختهكهعلمي

عملجامةمنخواستةبرشماكهحال.دهمميانجامبخواهيچههر

هـم مـن ،كرديـد سـفر راهـي چـشمگير ايسرمايهبامراوپوشانديد

:گفتپدرم.دادخواهمانجامدستورتانوميلطبقبرراشماخواستة

بـه آنجاوبمانيدمشقدراولراسالچندتوكهاستاينخواهشم

موصـل بـه دمـشق زيـرا ،بـروي مـصر بهبعداًوبپردازيتجارتكار

هرگـاه تـو هـم وبيـايم ديـدنت بهتوانمميمنهمواستترنزديك

وزيرآنكهخصوصبه،آمدخواهيپيرتپدرديداربه،كرديفرصت

يـك درهـم بـا دوهـر كـه استمنقديمدوستانازهمدمشقشهر

وكـرده اقامـت دمشقشهردرتواگر.كرديمعلمتحصيلخانهبمكت

اسـت ايـن ازترراحتخيالم،كنيمعرفيديارآنوزيربهراخودت

مياندرتوباخواهمميرامطالبيزيرا،برويمصربهعموهايتباكه

.امنگفتهنيزمادرتبهحتّيحالهبتاهرگزكهبگذارم

پنــج پـدرم :گفـت ،ديدمطلـبآنانستندبهشايقمراپدرچون

كـه سـالي دروكـودكي دوراندردوتايـشان كـه داشـت پسرفرزند

البتّـه .مردنـد بودگرفتهفراراالنهرينبينسرزمينسراسر،وبابيماري

بردنـد دربهسالمجانوليشدندبيماريآنگرفتارهمتوعمويدو

سرشحتيومانداماندروبايبلاازكهفرزنديتنها.ماندندزندهو

سـنّ بـه وشـديم بزرگفرزندسهماچون.بودممننگرفتدردهم



شب هزار و يك14

دادزنشبيكدررامانفرسههرپدرم،رسيديمگيسالوپنجبيست

كهدادترتيبماسةهربراي،مجـلّلومفصـلجشنمجلـسيكو

مـن بـه راوت ـخداوندوشدماولادصاحبمنفقط،برادرسهمابين

جمـال رانامـت كـه بـود حـدي بـه اتييزيباتولدبدوِهماناز.داد

سالچندازبعد.نشدنداولادصاحببرادرانمازهيچيكاما.گذاشتم

بيهـوده تـلاش :گفتندطبيبان،پرداختندمعالجهومداوابهمدامكههم

چـون ،شدنخواهيداولادصاحبوقتهيچ،كدامتانهيچزيرا،نكنيد

.استكردهعقيمرابرادردوشما،تانكودكيدورانبيماري

همـسر ،بردنـد خـود همـسران بـراي راخبـر آنعموهايتوقتي

روياز،بودكردهدعوتشانخانهبهراامكهشبي،تووسطيعموي

 ـدارومـن شـربت جامدر،حسادت بـود گرفتـه جـادوگران ازكـه يي

اولاديصـاحب ديگروشدمعقيمهممنكهخوراندمنبهوريخت

اينـك .مانـدي بـاقي فرزندمتنهاعنوانبهتوفقطجهتاينهب.نشدم

وجـود درهنـوز ،حسادتآتشآن،كهبگويمعزيزمجمالتوبهبايد

تـو ،ترسـم مـي مـن آنكهمطلبحقيقتونشدهخاموشتوعموهاي

وگـشـته عقيــم بـرادران همراه،رازيبابسياروبرازنـدهورعناجوان

.كنمخودفرزندماندةبي

پدرروي،مگرفتقرارپدراستدلالوصحبتآنبرابردرمنوقتي

دهمميقولوكنممياطاعتراشمااوامرپدرجان:مگفتومبوسيدرا

دمـشق شـهر تـا فقـط مـن .نروممصرسرزمينبهعموهايمهمراهكه



15 كوتوله دلقكقصه

دوسـت هايراهنماييوتحمايباآنجادروبودخواهمايشانهمراه

هـم وقـت هروپردازمميتجارتكاربه،سرزمينآنوزير،ديرينتان

راامالتجـاره مــال وسـرمايه ،كـرد پيـدا ضـرورت وشدتنگدلمكه

.آيمميشماسراغبهوسپارمميدوستتاندستهب

همـراه بـه وكـردم خـداحافظي پدرمازمنكهبودترتيباينبه

شـهر بـه تـا رفتـيم ورفتـيم وآمديمبيرونموصلشهرزا،عموهايم

شـديم رواننيـز آنجاازومانديمآنجادرروزيچند.رسيديمحلب

يافتمشهريرادمشق.رسيديمهاسوريسرزميندر،دمشقشهربهتا

فـردوس بـاغ بـه دلكـشش هـاي بـاغ كه،خرّموزيباوسرسبزبسيار

چـاه وسلسبيلچشمةآبزلاليريادآو،آبشهايجويومانستمي

درراايرانياننوروزبامدادبخشفرحصبح،لطيفشهوايوبودزمزم

در،رسـيديم دمـشق شـهر بهچون.كردميتداعيآدميذهنومشام

انبـاردار بـه راخودالتجارةمالوكالامنوآمديمفرودسراييكاروان

اوبـه راخـودم ورفتـه وزيـر بارگـاه بـه شتابانوسپردمسراكاروان

.دادمنشانويبهراپدرمخطدستورساندم

وبرخاسـت جاياز،خواندراپدرمنوشتةچوندمشقشهروزير

وعلّـت ونـشاند خـود كنـار دروكـرد بوسـه غـرق مرارويوسر

آنچـه انتهـاي تـا ابتداازراماجراتمامينم.پرسيدراآمدنمماجراي

:گفـت وزير.كردمبازگودمشقشهروزيرِبراي،ودبگفتهبرايمپدرم

هـم تـو ،كردنـد عزيمـت مـصر سـرزمين سـوي بـه عموهايتچون
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بـراي خـود قصرجواردرمن.بيامننزدبهوكنتركراسراكاروان

وكـرد خـواهم فـراهم ايخانه،يهستامبرادرزادهمانندكهعزيزيتو

درايحجـره برايـت تـا كـنم مـي سـفارش همبازارمعروفتجاربه

دمـشق شهرپررونقبازاردرزودترهرچهتا،كننداجارهمكانبهترين

.بپردازيستدودادبه

درهـم مـن ،كردنـد حركـت مـصر جانـب بـه منعموهايچون

ايحجـره دروكـردم اختيارسكونتبودوزيرقصرجواركهايخانه

عجيـب .پـرداختم ستدادودبهبودكردهاجارهبرايمبازاردر،وزيركه

قيمتبرابرپنجبهراآوردههمراهكالايكوتاهيبسيارمدتدرآنكه

هـم اينامـه ويافتمزرسكةهزارپنجصاحبراخودوفروختماوليه

هـزار يـك .دادمشـرح خودنامةدرراماجراتمامونوشتمپدرمبراي

اوازوفرستادمدرمپبرايهمراخودنقدينگيسكةهزارپنجازسكّه

وهندوسـتان ادويـة وچـين ابريشمهايپارچهازهمبازكهخواستم

دوسـت - وزيـر .بفرستدبرايمايرانسرزمينكاشانوكرمانهايقالي

،حـسد آتـش جــاي بـه وبـود مهربانترعموهايمازبرايمكه- پدرم

پيكـي يلةوس ـبـه راهاسكّهونامه،كشيدميزبانهدلشدرمهرگرماي

از،امسـرمايه بقيـة بـا مـن وفرسـتاد موصـل شـهر بهنئمطموامين

خريـدم فيلعاج،هنديتجارازوخوشبوعطرهايآندلسبازرگانان

پـدرم ارسـالي كـالاي تـا دادمادامـه همچنـان ،خودتجارتكاربهو

كـه داشـت محبـت وتوجـه مـن بـه آنچنان،دمشقوزيردربار.برسد
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دروبـرد مـي خـود بـا مــرا ناهـار صــرف هنگـام ـاروزه ـبسياري

هميـشه ونشستميطعامخوردنبهمنباقصرشبيرونيخانةسفره

از.كـرد مـي صحبتپدرمبااشكودكيدورانخوشخاطراتازهم

موصـل متولّدهماوكهخوددورهايگذشتهازوقتيروزيك،جمله

بـه ويوبايسالبهتشصحب،گفتميسخنبودديارآنشدةبزرگو

درسـال آن:گفـت ورسيدالنهرينبينسرزمينِاُريونِبيماريدنبالش

ومردنـد وبـا بيمـاري عارضـة ازهاخيليالنهرينبينسرزمينسراسر

عقـيم اُريـون بيمـاري بـه ابـتلا خاطربهتوعموهايمثلهمهاخيلي

وخـود ندگيزماجرايشرحبهوزيربعد.منخودِجملهازوشدند

سلطانِدرباربهراهچگونهاينكهوپرداختجوانيدوراندرترقّياتش

مـرا آنقدرحتّيو،رسيدوزارتمقامبهوكردپيداهاسوريسرزمين

مـن بـا نيـز اشزنـدگي عـشقي ماجرايازكهدانستنزديكخودبه

،رسـيدم هاسوريباردروزارتمقامبهچونكرداشارهوگفتسخن

برايلعيانامبه،يهوديبيوةجوانزنيكروزيكهبودممجردوزهن

آنعاشـقِ ،اولنظـر هماندرمن.آمدنزدمبهتظّلمرفعودادخواهي

خروجقصدوشدتمامزنآنكارچونوشدمجوانزيبايبسيارزن

بـه ديـدنم برايديگرروزكهخواستماواز،داشتمراوزارتمقرّاز

.ايدبيبارگاهم

ازخـالي وخلوتكهبارگاهمديگرتالاربهرالعياروزآنفرداي

ــار ــوداغي ــردمب ــتگارياوازوب ــردمخواس ــه،ك ــاك جــوابدرلعي
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شـما همسريافتخاراگر،منبرايسعادتزهي:گفتامخواستگاري

كهاستايناولمشكل:هستمروبرومشكلدوبامناما.كنمپيدارا

مـرد بـا كـه نيـست رسـم مـا آيينوكيشدروامدييهوزنيكمن

وبـزرگ خاخـام اجازةومصلحتبامگركنيمازدواجخودغيركيش

 ـسالهدودوقلويدختردودارايمناينكهدومو،دينمانرهبر نـام هب

زنبـاشـوندميحاضـرچگـونهوزيـراعظـمحال.هستمياساويافا

ازدواجداردخـود همراهسالهودلويقدودختردوكهيهـوديبيـوه

!كند

دوقلويدختردو:گفتيهوديزيبارويِلعيايپاسخدروزيراعظم

،شـود نميهماينازبهتروبودخواهندمنخودفرزندانهمچونتو

عقيمكودكيدر،اُريونهمچنينووبابيماريعارضةعلّتبهمنزيرا

يـك بـا بخـواهم اگـر وشـوم اولاديصاحبتوانمنميهرگزوشده

ازهميـشه بـراي وي،كنمازدواجهمفرزندبدونبانويياودوشيزه

خاخـام اميـدوارم اينكـه دومو.مانـد خواهدمحروممادرشدننعمت

درزيـرا ،كنـد موافقـت نفـر دوماازدواجباشمادينيرهبرو،بزرگ

وصخـص بـه و،هـا سـوري سـرزمين يهودياقوام،منوزارتدوران

زنــدگيآرامــشوامنـــيتوآســايشنهايــتدر،دمــشـقيهـــوديانِ

 ـآبزرگخاخامنزد،زودترهرچهكه،بهترچهپس.كنندمي خـود يني

.كنيجلبمنباازدواجبرايرااورضايتوبروي

بـزرگ خاخـام ازورفـت دمشقشهرمقيميهوديانكنيسةبهلعيا

بـه بسياررغبتورضابا،دبعوكردكسبرالازمموافقت،خودشان
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ورسـيد اعظموزيرحضوربهجمالكهزماني.درآمدوزيراعظمعقد

وزيرولعياازدواجتاريخازسالهجده،كردآغازرااوبادوستيباب

سـن سـال بيـست كدامهرويهايخواندهدختروبودگذشتهاعظم

.داشتند

،هاسوريدرباروزيراعظم،گفتمبرايتان،بزرگوارسلطاناياماو

طرفازو،طرفيكاز،بودكردهپيداجمالبهكهايعلاقهخاطربه

ــر ــهديگ ــوانآن،اينك ــتج ــتامان ــديمدوس ــموق دوراندرسه

آنكـه ازگذشـته .بـود آمـده دمشقمانندغريبشهريبه،اشكودكي

رشقصنزديكيدرايخانهوگرفتهبازاردرمناسبايحجرهاوبراي

بيرونيخانةسفرهبهناهارصرفبرايرااوهمظهرها،بودكردهآماده

.بردميقصرش

وخـود خـاطرات تعريـف بـه وزيـر آنكهازوقبلروزهاازيكي

صـرف هنگـام وسرسفره،بپردازديهوديلعيايباازدواجشماجراي

ونشـسته مقابلشكهوزيرصورتبهتاكردبلندراسرشوقتيناهار

پـشت پردةكهكردحسناگهان،كندنگاهبوددادهقرارمخاطبراوا

پـرده پشتكسيشايدكردشكلحظهيكاو.خوردتكانيوزيرسر

دخالتاجازهكهآنجاازاما،دهدميگوشايشانسخنانبهوايستاده

ذهندررافكرآنزياد،دادنميخودبهراوزيربارگاهداخلياموردر

جلـب محتـرمش ميزبـان سـخنان بهراخودتوجهونكردالدنبخود

.كرد
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حـس ،رسـيد اينجابهيهوديطبيبازنقلبهشهرزادسخنچون

ازوبـست فرودملذا،رفتهخواببهشاقصهشنوندهسلطانكهكرد

.شدخارجخوابگاه

پنجـاهم شبن     پايا



حاكمسرزمينتسراسردردادوعدلكهقدريگرانسلطاناياامو

چونديشب!نيستظالمبيدادگروجوداظهاربرايفرصتيواست

وزيرسرپشتپردةكردحسناگهانجمالكهرسيداينجابهعرضم

فروگفتنازلبهممنوربوددرراشما،شيرينخواب،خوردتكاني

:دارمميمعروضاجازهباادامهدرالح.بستم
سـر پـشت پـرده خـوردن تكانمتوجهجمالكهروزيظهرفرداي

،بودنشـستهخودحجرهدركههمچنان،شدهارانصرفهنگام،وزير

دنبالشخدمتكاردوكهحاليدروآمدحجرهدربهكهديدرابانـويي

پـس چهرهازنقـابنـكهآبـدونابتداوايستادحـجـرهمقابل،بودند

آيـا .ايـد گـشوده حجرهوآمدهبازاراينبهتازهشماگويا:پرسيد،زند

كه؟بوديدمستقردمشقبازاروكجايسوكدامدرقبلاًبپرسمتوانممي

خـاتون عرضبهبايد:دادپاسخكندبالاراخودسرآنكهبدونجمال

 و واردمتازهدمشقرشهبهوهستمموصليجوانيمنكهبرسانمخود

مـستوره بانوي.امگشودهرادكاناين،پدرمبزرگواردوستانهمتبه

باشـد مـن شايـستة كـه متــاعي وكـالا آيا:پرسيدواردتازهمشترييا

وچـين بافـت ابريـشمين هـاي پارچـه انواع:دادپاسخجمـال؟داريد



شب هزار و يك22

آندونب ـجمـال .دارمراهندوستانخاصادويةوگوناگونعطريات

راپاسخآنكندنگاهخودمشتريصورتبهوكندبالاراخودسركه

گفتم.دانمميرادوآن.مپرسيدوآمدهقبلاًرااينها:گفتمشتري.داد

رويچنانمشتريو؟داريدچهبخوردمندردبهكهايپارچهوعطر

توجـه موكـرد بلندراسرشاختياربيجمالكهكردكيدأت»من«كلمة

مـشتري نگـاه درنگـاهش چـون .زدهپـس راخودنقابمشتريشد

بـر لرزشـي وســوزاند راسـراپايش آتـشي ،افتـاد زيبارويـشبسيار

،انـداخت ويپوشـيدة تقريباًقامتبههمنگاهيچونوافتاداندامش

:گفتلبزيراختياربي

استدلبردلارايرويچو،گلروينه

استدلبررعنايقدچون،سروقدنه

.نشنودسروقدرويگلمشتريكهنبودآنچنان،لبزيرزمزمةينا

انــواعوشــدمــسلطخــودبــرجمــال،زمزمــهآنونگــاهآنازبعــد

دكّـان پيـشخوان رويراعطرياتازقلمچندوابريشمينهايپارچه

ازبعـد ،روگـل مـشتري .كنـد وانتخابببيندراآناشمشتريتاچيد

ونمـود بازراعطرهايشيشهدرِ،كردزيروروراهاپارچهدتيمآنكه

درشـما عطرهايهموهاپارچههم:گفت،دكرنزديكخودمشامبه

همـراه بـه وجهـي خـود بـا امروزچوناما.استبهترينازخودنوع

فـردا لذا،آمدمبيرونخودسراياز،خريدقصدبهنهاصلاًومنياورد

.بخـرم وكردهانتخابراخودهايخواستهتاآمدهمخوادوبارهصبح
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،نـدارد قـابلي وجهـش كهببرندراكالامنخاتونِ:گفتجمالچون

باشـيد منتظـرم ،فردابرايبماندكهاستآنبهتر:گفتروگلمشتري

.آمدخواهمحتماًكه

پيـشخوان جلـوي از،كـشان دامـن ،سـروقد يروگلمشتريچون

،سـوخته دلـدار نگـاهِ هرمازموصليِفروشندة،شددورجمالحجرة

:خواندلبزير

كسهمهقدبهاستلباسينهدلربايي

توتنبرازلاطـخيدوختهاـــقباين

كـالاي تاآمدخواهمدوبارهصبحفردابودگفتهكهروگلمشتري

جلـوي ،مانـده ظهـر بـه ساعتيبعدروز،ببرموبخرمراخوددلخواه

دوشيزگيوقارهمو،آفرينيعشقشورهمكهلحنيباودرسيحجره

جمـال !موصـلي محتـرم جمـال آقـا برسلام:گفتزدميموجآندر

وگيـرا چشماندرنگاهشقبلروزهمچون،كردبلندراسرشچون

وگـشود سـخن بهزبانچونوافتادديروزمشتريهمانآفرينعشق

ديـروز مـن ؟داننـد ميكجاازمرانامخاتونخواهمميمعذرت:گفت

كـه ،نگفـتم راخـود نـام امـا ،امآمـده موصلازكهكردمعرضفقط

اكنوناما،ايآمدهدمشقبههمهازديرترهرچند:گفتروگلمشتري

درخـصوص بـه ،شـهري ايـن درمتولّدشـده بنـامِ پيـران ازمشهورتر

وصـلي مجمـال ،خوشـنام تـاجر ازصحبتجاهمهكهبازارسرتاسر

.است
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،هـم روگـل مشتريكلامولحندر،كردحسجمالكهبودآنجا

سرونياوردخودرويبههيچاما،زندميمـوجشيفـتگيوشيـدايي

ديروزهايپارچههمطالبجمالازروگلمشتريونچ.انداختزيربه

روي،راانـواع آنهمـة جمـال ،نمــود راخوشــبو عطرهايانواعو

راآنهـا ظـاهر بـه كـه حاليدرروگلمشتري.نهادحجـرهپيشـخوان

فـروش پارچـه جمالجميلجمالازچشمايلحظهاما،كردميبرانداز

عطرهـاي ازشيـشه چنـد وپارچـه چهـارقواره بالاخره.داشتبرنمي

اينكهاول:دارمشماازخواهشدومن:وگفتكردانتخابراخوشبو

نگهداريخودحجرةازايگوشهدرمرايخريداروعطرهايهاپارچه

دومو،نـدارم راخانـه بـه مستقيمرفتنقصداكنونزيرا،فرداتاكنيد

زركيـسة ايـن داخـل هايسكهازمراخريداريكالاهايبهاي،اينكه

روزهـاي مـن تـا داريـد نگـه امانتخودنزدهمرااشبقيهوبرداريد

روزگـار ايـن درنباشـد احتيـاج ،يمآميخريدبرايشمانزدكهآينده

.بياورمخودهمراهسكةزر،كميننددرگوشههرطرّارانكهآشفته

نـاب زرهـاي سكــه ازپـر كيـسة گـرفتن ازكـه حاليدرجمال

مـورد داشـتن نگـه امانتازمراخاتوناولاً:گفت،كردميخـودداري

،نـدارد راشـما قابـل كـه تقديميكالايبهايزيرا،دارندمعذوردوم

آنكـه حال،شودنميهمزرسكّهپنج،فراوانمرغوبيتوجودباحتي

مـن ثـاني در؛باشدزرسكهصدازكمتركيسهمحتويكنمنميتصور

كـسي  و نيـستم اميدوارهمديگرساعتيكبهخودماندنزندهازكه
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خـود درراامـانتي چنـين نگهـداري تئجر،ندارمشهرايندرهمرا

.بينممين

راشـما مـن :وگفـت كردنزديكترجمالبهراخودروگلمشتري

چيـزي ديـروز ،نبودچنيناگرزيرا،دانمميامينيوشريفبسيارمرد

ونهـادم نمـي نزدتـان رازرهـاي سـكه ازپـر كيـسه ايـن ازگرانبهاتر

.رفتمنمي

ــا،روگــلمــشتريســپس آنكــهبــدون،نزديــكفاصــلةهمــانب

خوانديدمنبرايرابيتاينديروزشما:گفت،بشنوندنشخدمتكارا

:كه

استدلبردلارايرويچوگلروينه

استدلبررعنايقدچونسروقدنه

:بگويمشماپاسخدردانمميلازمحال

باغبانسادهآنمنوسركشيسروتو

مرادهيميثمركيكنمميكانديشه

انـسان واصيــل تاجــرزادة شـما خدمت،باصراحتوپردهبيو

:كهكنمميعرضبديلبيشايـستة

استدلوجـانآفتخوبانعشق

استمشكلخوبانبهورزيدنعشق

خويشعشقدرمنحالندادكاش

استغافلمنكـزپيـشهتغافلآن
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گريزپـايمأتـوجـورازنيسـت

استگلدرپـامأتـوكويسربر

،شمامحبتگِلدرپايشحالبهتاكسينممثلآياكهدانمنميو

شمااستممكنچندهر؟استماندهچهرهجميلوبرازندهمردشايسته

ناكردهخداي،امدوشيزگيحددرو،جسارتنوعيمراعلاقةابرازاين

خودحقّرااين،شهامتنهايتدرمناما،كنيدگمانوقاحتازناشي

درآنكهنه،كنمطلبشدرسعي،تمخواسراچيزياگركهدانممي

وكنمابرازاگرمن.كنمسربرخاكغصهازوبنشينمخلوتگوشة

اما.ندانيدهيچشماوكنمسكوتكهاستآنازبهتر،نپذيريدشما

شماكهاستاينخواهشآنو،دارمشماازهمديگريخواهش

ايشاناز،يدروميوزيراعظمحضوربههارانصرفبرايكهامروز

،نباشيدخدمتشاندرراناهارفرداتافرمايندرخصتراشمابخواهيد

ساعتيوآوردهحجرهبهمنراناهارتانكهاستاينقصدمفردازيرا

اينمنكهكنيدتعجبشايد.بنشينيموگوگفتبههمباخلوتدررا

جنابپيشروزچندكههستيادتاناما،دارمكجاازراآگاهيهمه

شمابرايخوددورگذشـتةازوقتيناهارصرفهنگاموزيراعظم

،رسيدمهاسوريدرباروزارتمقامبهچونكرداضافه،گفتميسخن

براي،لعيانامبهيهوديبيوةجوانزنيكروزيكهبودممجردهنوز

آنعاشقاولنظرهماندرمنو،آمدنزدمبهتظلّمرفعودادخواهي

دوقلويدختردوداراييهوديلعيايآنكهدادادامهسپسوشدمنز

كههستممنقلدوآنازيكيحال؟بودياساويافاهاينامبهدوساله
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كهاستايندارمشماازكهخواهشيفقط.امايستادهشمانزداكنون

منبدهيداجازه.نگذاريدمياندرامپدرخواندهباراصحبتاينامروز

بااختياروقتآن،بگذارممياندرشماباراخودهايحرفظهرفردا

خويشمملكتصلاح،گفتتوانميكهاستموقعآندر.شماست

.كنيدنميضرريسكوتروزيكباباشيدنئمطم.دانندخسروان
بيستبهبرگرديمبفرماييداجازههمباز،بختجوانملكاياماو

اينامـه بـا خودشهراز،موصليتاجرزادةجوانكهزمانيازقبلسال

همانطور.رفتدمشقشهردرهاسوريدرباروزيرسراغبه،پدرشاز

بـه هـم مـن ،كـرد تعريـف مختصرطوربهجمالبرايوزيراعظمكه

رويخـوب زنلعيـا ازوزيـراعظم آنكهازبعد،رساندمسلطانعرض

يهـودي وبيوهزنيچونمناولاً:گفتلعيا،كردخواستگارييهودي

بـا مگـركنمازدواجنيستمندينازكهمرديباندارماجازه،هستم

دختـر دودارايمـن ضمــناً و،دمـشـق شـهر بـزرگ خاخـام اجـازة

لعيـا دوقلويدختردومورددروزيراعظمكه.هستمسالهدودوقلوي

اوريـون واوببيماريگرفتارماًأتوامكودكيدوراندرمنچون:گفت

خـواهم خـود فرزنـدان چـون راتـو دخترانلذا،امگشتهعقيموشده

دمشقشهريهوديانبا،خودوزارتدوراندرچونثانيدرودانست

خاخـام كـنم نمـي تـصور ،امكـرده رفتارمهربانيونرمشوخوبيبه

نـزد بهزودترچههرلذا.كندمخالفتماازدواجبا،شماكنيسةبزرگ

.كنجلبازدواجمانجهتراموافقتشوبروخودتانگربزخامخا
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وكـرد جلبرادمشقشهركنيسةبزرگخاخامموافقتلعياچون

هاسوريپادشاهنزدبههموزيراعظم،آوردوزيراعظمبرايراخبرش

لعيايباازدواجبارةدراوباوگذاشتمياندرويباراموردورفت

هـا سـوري سـرزمين پادشاهچون.كردجازهاكسبوصحبتيهودي

بـا ،وزيـراعظم ولعيـا عروسيمراسـموكرداعـلامراخودموافقـت

دوقلــوي دختـران بالعيـا،شدبرگـزارمانندبيشكـوهيوحشـمت

كـه - وزيـراعظم مجلّـل قـصر درقـدم ،وياسـا يافـا هـاي نامبهخود

همـان درياساويافا.گذاشت- بودهاسوريپادشاهقصربهچسبيده

وييمـوطلا وزيبـا قــدري بـه ،لعيامادرشانهمسانسالگيدوسن

آنمجـذوب وشـيفته ،درباريانواطرافيانتمامكهبودندفندقيچشم

خـود دومقـل ازدقيقهپانزده،يافايعني،اولقل.شدندربادلقلدو

داراي،هـا وريس ـسرزمينپادشاهزمانآندر.بودبزرگتر،ياسايعني

،پادشـاه پـسر دوآنكـه ،بـود سـال سـه وپـنج هـاي سنبهپسردو

پـر بـاغ ياو،وزيرقصربزرگحياطدرياساويافاهمبازيروزههمه

.بودندخودشانپدرقصرگل

پـسران اينكهتا،داشتادامههمچنانبودنهمبازيومعاشرتاين

ويافـا ورسـيدند گيسالشانزدهوهجدهبههاسوريسرزمينپادشاه

پادشـاه .گذاشـتند سـر پـشت راشـان عمرازسـال پـانزده ،هـم ياسا

بـه راوياسـا يافـا ،پـسرانش كـه خواسـت مـي دلـش خيليهاسوري

پادشـاه دختركهدربارملكةوپادشاههمسراما،كنندانتخابهمسري



29 كوتوله دلقكقصه

جازدوابـا ،داشـت ايديرينـه دشـمني يهوديانباوبودكلدهسرزمين

بـه وجـه هـيچ بـه وبـود مخالفزادهيهوديدختردوآنباپسرانش

پـسران طرفـي از.گويدسخنبارهايندركهدادنمياجازههمسرش

ايـن اصلدرونداشتندزدنحرفتئجرمادرشانترسازهمپادشاه

هـا سـوري سـرزمين بـر ملكـه عنـوان بـه كـه بـود كلدهپادشاهدختر

درملكهدخالتازكههموزيراعظم.پادشاهخودنه،كردميحكومت

اسـتعفايش كهداداستعفابارچندين،بودناراحتبسيارمملكتامور

.بودنگرفتهقرارپادشاهقبولمورد

،هـا كلـداني سـرزمين پادشـاه دختـر يـا ،هـا سوريدربارملكةاما

نيـز خواهرشكهشوندخواهرشداماد،پسرانشكهبوداينآرزويش

جــاي بـه ،پسـرانشاينكهيعني.بودكلدهسرزمينوزيراعظمرهمس

هايدختـرخاله،سلطانششوهرِوزيراعظمهايدخترخواندهباازدواج

خـود عقـد بـه را- بودنـد پدربزرگشانوزيراعظمدخترانكه- خود

،بودنـد آرامومهربــان ومليحوزيباياساويافاچههركه،درآورند

دركـه آنجـا از.بودندادببيوناآراموتندخووزشتدختردوآن

وعلاقـه وعشقرويازآنكهجايبههاازدواجاكثرسلطنتيخاندان

سياسيمناسباتوحكومتقلمروبسطخاطربه،باشديكدليوصفا

هـا سـوري دربارملكةكهآنجاازبازواستخانوادگيهايدسيسهو

گفـتن نهتئجرهمپسرانشوبودشاهپادزابيشتراقتدارشوقدرت

بـه پاجمالآنكهازقبلسالدو،نداشتندرامادرهايتصميمبرابردر
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،بودياساويافانزدپادشاهپسرانهايدلاينكهبا،بگذارددمشقشهر

دمـشق شـهر در،هايـشان دخترخالـه بـا عروسيشانشكوهبامراسماما

عاقبـت اجبـاري ازدواجآنوخـانوادگي وصـلت آنكـه شدبرگزار

رفتـار ازقـدري بـه ،هاسوريسرزميـنپادشاهپسرانونيافتخيري

ازبعدكهشدندناراحتخودهايدخترخالهناپسندحركاتوزشـت

خودشـان ديـار بـه آنهـا ودادندطلاقراخودهايدخترخالهسالدو

بـا ازدواجرفك ـبهدوبارهپسرانشمبادااينكهبرايهممادر.برگشتند

پادشـاه دخترانكهگرفتتصميمحيلهوسياستبا،بيفتندياساويافا

:گفـت ميشوهرشبههموارهوبرگزيندپسرانشهمسريبهرامصر

يـك ازدواج.نداردربطيهيچعشقبهازدواج،سلطنتيدربارهايدر

ييكشورگـشا ديـد باومصلحترويازبايدفقطفرزندشياپادشاه

چهوسلطنتيخانوادةازفرديباحتماًبايد،پادشاهيكپسركه،باشد

بـا نـه ،كنـد ازدواجخـود طـراز هـم كـشورهاي پادشـاه دختربابهتر

.پدرشانعرضةبيوزيرالاصليهوديهايهدخترخواند

چـشم بـه فقــط راپادشــاه پـسران ،ياساويافا،اينـكهجالباما

فكــر بـه هــم هرگـز وديدنـد ميخـودكودكيدورانهايبازيهم

،پادشـاه پسرانكهبودندغافلايشانهردويو،نبودندآنهـاباازدواج

مادرشـان تـصميم بـرخلاف خودهايدخترخالهازجـداشـدنازبعد

.درآورنـد خـود عقـد بـه را آنهـا    ،شـده كهترتيبهربهخواستندمي

تصميماجرايبهممصمپادشاهپسرانكهزمانيهمانبامقارندرست
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اشپدرخوانـده خوريناهـار اتـاق پردةپشتازيافا،بودندشدهخود

گيـر عـشق دامحلقـة درپايشوافتادجمالجميلچهرةبهچشمش

.كرد

شهربازملكچشمانهايپلك،رسيداينجابهشهرزادسخنچون

ازلـب هـم شـهرزاد ورفتخواببهپادشاهوكردگيرهمرويهم

.بستروفسخن

يكموپنجاهشبپايان





معروضديشبمعرايضدنبالةدر! شوكتعظيمقدَرقدرتِملكاياامو

:دارممي

كـرد مـي فكــر خـود خلـوتدر،هاسوريدربـارملكـةكهشبي

پادشـاه دختـران خواستگاريبرايهداياييچهباو،چطوروچگونه

خودبهبلندصدايباوزدرقيبچشمانشناگهان،برودمصـركشور

حالبهفكريبايدابتدا.كردجداهمازراپنبهوآتشبايداول:گفت

مـار دارمالآنمـن حقيقتدرزيرا،  بكنمالاصل   يهودي دوقلوهاياين

خـوب هـستم زنيكخـودكهمـن.دهمميپرورشخودآستيندر

كـه دهـد بادبرهاانمانختواندميگرانهفتنهنگاهيكگاهكـهدانممي

كـه طورهر،بايداول.بكشدآتشبهراهامملكتبلكه،  هاخانماننه

.بـردارم راهسرازراعروسكيصورتبورموچشمانفندقياينشده

در،ببنـدم مـصر بـراي سفربارونكنمراكارايناولاگركهبساچه

وبدزدندرارزندانمفايمان،شهرآشوبگران   فتنه اين،منغيبتزمان

خـود دنياديـدة نديمــة ،عاليـه بـا اسـت آنبهتر.ببرندراهايشاندل

.كنممشورت
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تمـام وكرداحضارراخودنديمة،هاسوريدربارملـكةبلافاصله

مـن ،  عاليـه : كرداضافهوگذاشتمياندراوبا،راخودنقشةوماجرا

مناسـبات .نمودشـروعبايدكجاازدانمنمياما،  كردبايدچهدانممي

حــق از.نـدارد حــد كهاستصميـمانهقدريبهوزيرشباشوهرم

تهمتـي هـيچ كـه اسـت شـريف قـدري بهماوزيراعظم،نگذريمهم

بـار سـه سلطان،امييزناشوزندگيدورانطولدر.زداوبهشودنمي

ويبزن ـحرفديگرندارمدوستاستكافيوگفتهكشيدهفريادسرم

درضمن.امداشتهراوزيرشازييبدگوقصد،كهبودهايمرتبهسه،آن

هرگزكهاستعاشقانهقدريبههملعياهمسرشووزيراعظمروابط

عروسـكان اين،ديگرطرفياز.بيندازيمتفرقهمهآنهـابينتوانم  نمي

وقومشيوخجواباما.هستندخوبيدختران،همفندقيچشمبورمو

ملكـة ومنعروساگر!؟بدهمچهراهاسوريتباروايلردگانسرك

مهترانكهدارميقين،باشدالاصل  يهودي دختريك،سرزميناينآينده

مقابلمـان وكردخواهندشورش،مختلفقبايلسايؤر و تبارموايل

دسـتمان ازهـم راسـلطنت تخـت وتـاج بـسا چهوايستادخواهند

ازدواجسـلطنتي دربارهايدر،گويمميهمبازوماگفتهبارها.بگيرند

،وليعهـدش يـا پادشاهيكازدواج.ندارندهمبهربطيهيچ،عاشقيو

سـيطرة وتـسلط ديـد وسياسـت بعـد ،مـصلحت رويازبايـد فقط

،رسدمينظرتبهراهيتواگر.كردفكريبايد،  عاليه. باشدحكومت

؟كـرد بايـد چهفندقيچشمبورموعروسكاناينبابدانمبگومنبه
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،هوشـيار ومقتـدر ملكةوبزرگوارخاتون:گفتوكردتعظيميعاليه

.امكردهرافكرشقبلاًمن.باشدراحتخيالشان

بايـستة سـلطان وشايـسته همـسر از،گـو قـصه شـهرزاد مناماو

كنيمرهافعلاًرانديمهعاليةوملكهكهخواهممياجازهخودسرزمين

وجمـال كـه   زمـاني بـه ؛  برگـرديم عقـب بـه ايامآنازروزيچندو

بودايستادهپردهپشتيافاوبودندنشستهصحبتبههمباوزيراعظم

هنگـامي ونگريستميجميلشچهرةباراجمال،پردهدرزلايازو

.كردجلبراالمجتوجهوخوردتكانپرده،داشترفتنقصدكه

،برگـشت ياساخواهرشنزدوخودسرايبهفاياكهموقعي،باري

رفتيآرامكهدادرخچهفهممنمي:گفتخواهرشبهياسايادومقُل

پروازكنـان وفـارغ .آمـدي منقلـب ورفتـي آسـوده .برگشتيآشفتهو

؟بـود كـه مـان پدرخوانـده پيشمگر! آمديبازگرفتاروعاشق،رفتي

راهـت سـر كشـتةصدهابهكه،شكُعاشقلعبـتِتوكهشدنميباورم

وشـوي والـه ،سـريع قـدر اينوگونهاين،انداختينميهـمنـظرنيـم

ودوقلوهـا تمـام زيرا:گفتميراستياسا.بيفتدعشقچالةدرپايت

يافـا .بدننددودرروحيككاملمصداق،قلودوخواهرانبخصوص

رابيـت سـه اينفقط،داشتنميپنهانياساازراچيزهيچكهآنجااز

:كردزمزمهلبزير

منافغانرسدامشب،فلكبررويشهجراز

منجانآيدلببرتا،برمدرنيايدترسم
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امويمويبستةدل،امويكويسرگشته

منانـايمشدهشـدين،امويويــگيسدــبندر

كنمپرخوندلباچون،كنمچوناوبيكهبرگو

منايوان،دگرامشب،اشكواستخونزاآغشته

كهدانمميچندهر،نيستطاقتمديگرخدابه،خواهر:گفتياساكه

بروممانهپدرخواندسراپردةبههممنكهده باجازهاما،اينكردهاشتباه

خوشحالمهمكه، بيندازمخودل قُدلربايندةبهنگاهينيم،احتياطباو

.ترسمميهمو
اتسـليقه برآفرين:گفتوبرگشتياساكهگذشتايدقيقهچند

ايـن ميـان و،هـا سوريملكسرتاسردروخودعمرطولدر،منكه

واصـيل وزيبـا چنينجوانيهرگز،دمشقيسيمايخوشجوانهمه

كـه ،ديـد نخـواهم همآيندهدر،اوجزشايدو،نديدهمتينوبرازنده

مـواج گيـسوان تـار هـر وداردنهفتـه خـود درجهـان رازچشمانش

نگـاهي ،يافـا سـپس .استدلبردلهزارصدهاكمند،اشبستهازپشت

.ياساگفتيراست:گفتوانداختخودخواهربهتشكرازسرشار

منافغانشبنيمهدررسدميگوششهبآيا

منجانانآنوجانآناستخفُتهراحتبهكهيا

بسترمبرچكدميونخ،منمژگانناوكاز

منانــمـژگخـانـةغـم،دگـرمــهبررسـداـآي

آتش،آنيوسريعوژرفوعميقاينچنينشدنميباورمهرگزمنكه

كهدارآسودهدل، خواهر:گفتياسا! بسوزاندراوجودمسراپايعشق
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.بسوزاندراتواينكهنهكندگرمراتوفقطآتشاينكنمميسعيمن

وعاشق،گفتيعجيبيحرفاما.خواهرممنونمتواز:گفتيافاهمباز

!هيهات،آسودگيدل

قبـل هـاي شـب درباشـد خاطرتـان اگـر ،بختجوانملكاياما

پـشت پـردة خوردنتكانه  متوججمالكهظهريفرداي،كردمعرض

دربـه ،خـدمتكار دوباييبانو،شدناهارصرفهنگام،وزيراعظمسر

اواززنـد پـس چهـره ازنقـاب آنكهبدونابتداورفتجمالحجرة

 سـؤالات   جـواب ،كاملطوربهودقّتباجمالچونكهكردالاتيسؤ

ودادنـشان راشيزيبـا رويوزدپسراخودچهرةدخترآن،  دادرا

بـراي كـه دختريآن.آمدخواهمدوبارهفرداكهباشيدمنتظرم:گفت

ديـدارش بـه ويافـت بـازار درراجمـال جرةحوكردجهد،باراول

درهـم جمـال كـه انـداخت ويبـه كُشيعاشقنگاهآنچنانو،رفت

:گفتوصفش

كسهمهقدبهاستلباسنهييابدلر

توتنبرازلخياطدوختهقبااين

ياساچون.اوخودنه،بودنشستهدلشبرعشقتيريافايخواهر،ياسا

طورهمانتومعشوقكهالحق، خواهر:گفتيافابه،برگشتبازاراز

بامن.يكتاستعالمدرونداردهمتابرازندگيوزيبايياز،گفتيكه

وشعرگفتنطبعپراحساسموعزيزخواهرتومثلكهاين

:گويممي،ندارمانديشيدنشاعرانه

دــآفريدناـهدلدـصيبرايآفريدندشهلاكهراچشمشدو
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دــآفريدنمادلبرديــنكمزمــعزيشـپريشانفــزلسر

تو،شدهطورهركهاستاينبرتلاشموسعيتمام،باشآگاهوبدان

ماپدرخواندة،آنكهتوومنخوشوقتي.برسانممعشوقتوصالبهرا

.داردرعناصفتقامتبرازندهجواناينبه،خاصتوجهي
 ـابـه برگـرديم سلطاناجازةباحال قـصـر انــدروني مجلّــل اقت

نديمـة ياعاليهودربارملكةكهي جاي همان؛  هاسوريسرزمينپادشاه

.آمديمبيرونوگذاشتيمرااشدنياديدهجادوگرِ

نظربه،پرسيدعاليهازملكهوقتي،باشدامشايستهسرورخاطراگر

ظيمـي تعنديمـه ،  كردبايدچهچشمفندقيبورِموعروسكاناينباتو

رافكـرش قبلاًمنباشدراحتخيالشانبزرگوارخاتون:گفتوكرد

زودتـر ؟ييگـو ميراست:گفتزدهذوقومشتاقملكهچون.امكرده

ملكـة مخصوصنديمةكهمن:دادپاسخعاليه،  چيستفكرتكهبگو

يهـود قومباعداوتتانوكينازخوبيبه،هستمهاسوريدربارمقتدر

راهـا شـاهزاده روزافـزون شـيفتگي ووالگـي كهمنطرفياز.باخبرم

- كـه مـن و،بيـنم مـي فندقيچشمموبورهايعروسكاينبهنسبت

پـس ،دانـم مـي راجادوگريرموزاندكي- دارنداستحضارهمخاتون

درخودوظيفةاحساسبهبنا،بخواهدمنازخاتونآنكهازقبلحتي

.امكـشيده دردبخـوري بـه هاينقشهودهكررالازمفكرهاي،شماقبال

ولازمفكرهـاي آنبگـويي بـرايم اسـت ممكـن :پرسيدملكههمازب

تعظيمـي نديمـه عاليـة مجدداًكه؟استكدامتودردخوربههاينقشه
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دربارجوانشاهزادگانعلاقةوعشقاينكنمكاريبايد:گفتوكرد

شـاهزاده دواينتابزنمترفندييعني.كنمتبديلعداوتوكينبهرا

بـا راايـشـان ،خواهنـد مـي خـود برايفقـطراياساويافا،اكنونكه

چطـور آخـر :پرسـيد صـبرانه بـي ملكـه چـون .براننـد خودازنفرت

ايندركهباشيدنئمطم:گفتوكردتعظيميهمبازنديمه،  جانعاليه

خيلـي بعــدي خبرهـاي امـا ،  افتادنخواهداتّفاقيهيچ،روزهدويكي

حـداقل ياودوهركهكنمكـاريبايد.رسيدخواهدگوشـتانبهزود

شخصعشقدامدر،چشمفندقيوييموطلاعروسكدواينازيكي

پلنـگ وحـسادت آتـش وخشمافعيازوقتآن،آيدگرفتارسومي

وكـرد خواهمراموقعبهولازمهاياستفاده،جوانشاهزادگانغيرت

رمـوز انـدكي هـم ،شـما نثـار جاننديمةكهامكردهعرضنحضورتا

.داردكاروسرعفريتانازتادويكيباهموداندميجادوگري

جاسوسذاتاًكهملكهمخصوصنديمة،سرافرازسلطاناي،باري

بـه ،ياسـا ويافامادر،لعياكهاولروزاز،بوديرتسزشتودمامهو

عنـاد وكينـه ويبـه ،  گذاشـت دربـار بـه پـا وزيراعظمهمسرعنوان

بـا راخـود كريـه چهـرة ،نـشود رودستشآنكهبرايولي،  ورزيدمي

تملّـق وچاپلوسـي بـه ،لعيـا دربـارة هموارهوپوشاندميتزويرنقاب

زنآنكامبهراخودزهرنوعيبهتابودفرصتمنتظروپرداختمي

يـنش يآگنـاهش تنها،ديگرريبسياوعاليهوملكهنظرازكه،مهربان

صحبتماقصةدوقلوهايازخواستميوقتيهمهمواره.بريزدبود
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بـه سرشـان پـشت را» مقداربيلوسعروسكان «سخيف تركيب   ،كند

بـازي زبـان وچاپلوسـي چنـان ،روپيشومقابلدرولي،  بردميكار

دايـة  «قمصـدا،  ديدميدخترانآنباراعاليهرفتارهركسكهكردمي

، هوشيارلعيايكههرگاهوكردميخطـورذهنـشبه» مادرازمهربانتر

حـذر  بر تزويـرش خـاطر بـه عاليـه بـا صـحبتي همازراخوددختران

نديمـة ايـن بهنسبتچراشما،مادرجان:گفتندميدختران،شتدامي

ـهعالياينرفتـهيادتـانمگر،  هستيدبدبيناندازهاينتامهربانبسيار

ودوختهزيباپيراهنچنـدحالبهتا،داندميخوبهمراخياطيكه

ترسـم ،مـن عزيزان:گفتمقدمهبيويكباره اما   .استكردهماتـنبر

از ب .پوشاندخواهدشماتنبرمزورزنكهاستپيراهنيآخرينآناز

جمـال ديدنازوبازارازياساچون،شوممييادآورمحترمتانحضور

وزيبـايي ازتـو معـشوق كـه الحـق ،خـواهر :گفـت يافابه،  برگشت

:كهخواندرابيتدواينياساهمبعدو،نداردهمتابرازندگي

آفريدندهادلصيدرايـبآفريدندشهلاكهراچشمشدو

ريدندـآفمادلبركمنديزمــعزيشــپريشانفـزلسر

صدايبا،بيتدواينخواندنحالدرياساكهموقعهماندرستو

پادشاهاندرونيبههم،لحظههروروداجازةكهجادوگرعالية،بودبلند

دوقلوزيبارويدختراناتاقوارد،داشتراوزيراعظماندرونيبههمو

خوش:گفتجادوگرعالية،رسيدپايانبهياساشعرخواندنونچ.شد

،مادربارملوسوسكانعروقتي!شهلاچشماندوآنصاحبحالبه
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بهشتحوريانهمتايدخترآنحتماً،كنندتعريفدختريازاينچنين

وصفدررابيتدواين،خانمعاليه:گفتاختياربيياساكه.است

عالمدرهممرديمگر:گفتبلافاصلهعاليه .نخواندمبانويييادختر

اختياربيياساهمبازكه؟شودميپيداكرديوصفتوكهزيباييبدين

.بله:گفتفكرنكردهو

وآمـد جلـوتر ،تزويرجامةهمانبا،ديوسيرتدمامةكهبودآنجا

هـم جـوان حتمـاً كـه زيبـا بـسيار مرداينبگويياستممكن:گفت

؟ايديدهراآنچگونهتووكجاستاكنون،هست

،دانـستند نميگفتندروغ،قلبخوشودلسادهياسايويافاچون

دمامـه عاليـة بـراي رامـاجرا تمامقلبيخوشوانديشيسادهروياز

قصدآنوداشتندهمديگريقصد،تعريفآنازالبتّه.كردندتعريف

،شـدن هاسوريدربارعروسآرزويهرگز،ياساويافاكهبودچنين

پـسر دووقتيخصوصبه.نداشتندرادرآمدنپادشاهپسرانعقدِبهو

درهايـشان دخترخالـه بـا وشـدند مادرشـان خواستتسليم،ارادهبي

دوازنفرتشان،دادندطلاقراآنهابعدوكردندازدواجكلدهسرزمين

،نداشـتند خوشـي دلهـم دربـار ملكـة ازچـون .شدبيشترشاهزاده

دربـار شاهــزادة دوهمـسر :گفتنـد مـي هـم بـه خـواهر دوهميـشه

كـار ايـن كـه ،گرديدنملكهوشگبهحلقهكنيزيعني،شدنهاسوري

.نيستساختهماازهرگز
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عرضشهرزادمن،باشدمباركشانخاطر،بااقتدارسلطاناگربازو

جمـال حجـرة دربـه خواهرشجايبهياساكهروزيفردايكنممي

ازورفـت بـازار بـه طـلا هايسكّهازپركيسةيكباخوديافا،رفت

عاليـة ،روزآندر.نشـست وگـو تگف ـبـه اوبـا وكـرد خريدجمال

بهكهآنجاازوپرداختيافاتعقيببهدورادور،نيزجادوگرجاسوس

مـاجرا تمـام ،بـود هـا شـده افعـي وهـا مارخوردهآناز،معروفقول

خـدمت :گفـت ورسـاند ملكـه نزدراخودعجلهباوشددستگيرش

رارهـا كاهمةمنبدهيدخرجبهحوصلهنكردمعرضباشوكتملكة

دروكـرد تعريـف ملكـه برايراماجراتمـامبعدو!؟كنمميدرست

وزيـراعظمدامناشزبانهكهكردخواهمبرپاآتشيچنـان:گفتآخر

چشمفندقيبورموهايعروسكوموصليجمـالويهـوديلعيايو

مواظـب فقط،تواناهركاريبهجادوگرعاليةاي:گفتملكه.بگيردرا

سـرزمين ملكـة خيـال :جادوگرگفـت دمامةكه.باشمنسرانپدامن

.دهمميقول،باشدآسودهوراحتهاسوري

راخـود پـسر دوملكـه ،عاليـه توصـية بهبناروزآنفرداي،باري

خـصوص بـه ،جوانپسراناينكهمورددرايمقدمهازبعدوفراخواند

بـدون وكـرده سـر جفـت بـي كهنيستصحيح،درباريشاهزادگان

بـه نيـست شايـسته هـم دختـري هـر و،بگذارندقدمهرجابههمسر

مـادر يـك عنـوان بـه مـن :كرداضافه،شوددربارواردعروسعنوان

درراصــلاح ،هـا سـوري سرزمينانديشمالملكةهمچنينودلسوز
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دربـار هايخانمشاهزادهبا،هاسوريدربـارشاهزادگانكهبينمميآن

سـراغ تـر شايـسته اينازوصلتيحاضرحالدرو،نندكازدواجمصر

قبليحتو،كنمصحبتپدرتانبااينكهازقبلجهتهمينبه.ندارم

بـا راموضوعخواستم،ببينممصربهراملوكانهسفريتداركاينكهاز

حـرف هنوز.بگذارممياندرخودچشماننورورشيدجواندوشما

ادامهبزرگترپسرسپسو.نه:گفتندهمباپسردوهر،نشدهتماممادر

هـاي بـازي ودرباريتشريفاتاينازراماخـدابهراشما،مادر:داد

،نـشناخته ونديدهدختريباشودميمگرآخر.داريدنگهدورسياسي

ازدواجتجربـة آيـا ؟درآمـد خواستگاريدراز،اولملاقاتهماندر

تكـرار قـصـد اكنونكه،نبودكافيتانخوددخترخواهرهايبامااول

؟داريدراخوداشتباه

مـن هـاي آقازادهآيا:گفتخاصيگريموذيباملكهموقعايندر

مادرشـان تصميـمباجسورانهكهدارندنظردرراخصوصي به دختران

پسردوهركه؟ورزندميمخالفتهاسوريسرزمينمقتدرملكةيعني

ايـن بفرماييـد اسـت ممكـن :گفتملكهباز.بله:گفتندهمباهمباز

دوهرهمبازكه؟دينكجاوهستندكياندبردهشماازدلكه  دختران

هـاي دخترخوانـده ؛خودمـان بچگـي دورانهـاي بازيهم:گفتندپسر

بـه هـا سـوري سـرزمين سراسـر دركهياساويافا،پدرمانوزيراعظم

لحنــيبــاوعــصبانيملـــكه.انــدمعــروفمتانــتووقــاروزيبــايي

؟نداديدادامهچرا.نفرمودندهاآقازادهرااشهبقيچرا:گفتخشمگين
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وهــرزگي ووقـاحتبههاسوريسرزمينسراسردركهياساويافا

:گفـت پرخاشـگرانه بزرگتـر پـسر .اندشدهمعـروفهمبنـدوباريبي

دشـمن معـصوم تـر دخدواينبااولروزازشما.كنيدبسلطفاًمادر

دختـر كـدام !معـصوم فرموديـد كـه :گفـت پوزخنـدي بامادر.بوديد

درسروپابيفروشپارچهيكحجرةپستويبهروشنروزمعصومي

،فهمـم نمـي رامنظورتـان ،مـادر :گفتبزرگپسر؟رودميشهربازار

ايـن منظــورم :گفـت رحميبينهايتدرملكه.بزنيدحرفترواضح

،دانيـد مينجابتمجسـمةوعفـتمظـهررااوشماكهيافايي،است

و،بـرود سـروپا بـي حمـالآن،جمالحجرةبهناهارخواهدميفردا

تنهـا اوبـا حجـره پـشت پستويدرهاساعت،بازاريانچشمجلـوي

استدروغهاحرفاين،كنبسمادر،كشيدفريادبزرگترپسر.بماند

ايـن ودانـم ميمن،باشدراستاگرو:گفتلبزيروآهستهبعدو

.گردندوآنوشمشير

خـم گـردن رويسـلطانش سرشدمتوجهشهرزادلحظههماندر

وفروبستسخنازلبقبلهايشبهمچوناو.بردهخوابشوشده

.برداتاقشبهخودبارابيدارشبخت

دوموپنجاهشبپايان



ادامةدر!تختبرنشستهشوكتوقتدارباابختِجوانملكاياماو

:دارممعروضبايدداستان

خـوب رانديمـه عاليـة وبـود بـاخردي بسيارزنلعياكهآنجااز

كهبودمدتهاچونو،ديدقصرشاناندروندررااووقتي،شناختمي

بـا ويوگـوكردن گفـت وحضوروورودلذا،بودنگذاشتهآنجابهپا

خـارج انـدرون ازعاليهچون.كردتلقيترديدوشكبارادخترانش

.پرسـيد راعاليهآمدنتعلآنهاازورفتدخترانشسراغبهلعيا،شد

راجمالبهيافادلبستگيوماجراتماميهمراستگووصادقدختران

بـراي يافـا بعـدي تـصميم ازهمچنـين .كردندتعريفمادرشانبراي

آيـا :پرسيدلعيا.آوردندميانبهبتصحهمجمالحجرةبهناهاربردن

چـون ؟برويـد جمـال حجرةبههمفرداداريدقصدكهگفتيدعاليهبه

تـو دلبستگيبه  ،دخترم:گفتوكرديافابهرو،شنيدمثبتپاسخلعيا

هـم واسـت سـيرت نيـك هم،جمالزيرا،گذارممياحترامجمالبه

يـادت امـا .خـصلت ارزنـده همواستقامتبرازندههم،نكوصورت

اتييزيبـا وهـستي مملكـت اينوزيراعظمدخترخواندةتوكهباشد
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اسـت محــال .درخشـدميجاهمهدرخورشيدچونكهاستچنان

.نـشوند خبــردار كسانيياكسوبرويييجابهروبنـدهبايحتكه

رااونيزهمسرمثانياًو،دانمميايشايستهجـوانراجمالمنكهاولاً

بهجواندوشمادلدادگيخبرشنيدن،دارميقينودارددوستخيلي

وجههيچبههماودانممي.كندميخوشحالبسيارهمرااو،ديگريك

زيرا،شويدهاسوريدربارعروس،گلدستةدوشماكهنيستراضي

او.اسـت ناراضـي هـا سوريدرباردربودنوزيراعظماز،همخودش

.دارمعروسـك سـه خودبرودوردرمنكهگويدميوگفتههمواره

هايمدخترخواندهكه،خوشگلفندقيچشمبورموملوسعروسكدو

عبـوسعروسكيـكودارمدوستـشانشيرينجانچـونوهستند

آرامـي بـه تااستاينآرزويمكه،بازدسيسهملكةدستاسيرارادةبي

واقعيحاكماينياملكه،مراروزهايرشتهتمامزيرا؛شومدوراواز

ومـن ،يافـا عزيـزم دختـر اي.كنـد مـي پنبـه شب،هاسوريسرزمين

سـاعتي دوييك ـ،جمالباتوكهنداريماعتراضيهيچ،اتپدرخوانده

آنجمـال حجـرة پـستوي درچرااما،نيبزراهايتحرفخلوتدر

بـه چـسبيده دريپـنج اتـاق دربلكه،دمشقشهرپرترددبازاردرهم

بازاربهخودمصبحفردامن.ييدوتاوتنهاهمآن،  خودمانقصرتالار

رابطـة چنـين ايجـاد ازخوشـوقتي ورضـايت ابـراز ضمنوروممي

هـم فـردا روزهـر مثـل ،خواسـت خواهمجمالاز،عاطفيصميمانة

جمـال هميـشه اينكـه آنوتفـاوت يكباولي،بيايدقصربهراناهار
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دختـرم بـا راناهـار جمـال فـردا ولـي ،خـورد مـي شوهرمباراناهار

.دخورمي

ســرزمينپادشـاه قـصر بـه برگـرديم ،سـرافراز سـلطان ايامـا و

ازوبـود فراخوانـده راپـسرش دوملكـه كـه جـايي همان؛هاسوري

،انـصافي بـي نهايتِدروكردميتعريفمصرسرزمينپادشاهدختران

پـسر كـه زمانآنبهكنيمتكيهخصوصبه.گفتميبدياساويافااز

دروغهمـه حرفهااينكنبسمادر:كشيدفريادوشدعصبانيبزرگ

دلبـستگي يافـا بـه واقعـاً اوكـه بوداينخاطربهفريادآنهالبت.است

يافــايياعتنــابــيوطــرفيــكازوليعهــدبودنغــرورولــي،داشــت

،ديگـر طرفازاشدخترخالهابشااجباريازدواجازبعدخصوصبه

ابـراز اسـت لازمكهآنچنانراخودعشقنتواندويتابودشدهباعث

همـواره كـه مـستبدش مـادر شـديد مخالفـت ،تـر مهـم همهاز.دارد

دربـار بـه يهـودي عـروس كـه استخفّتوننگمنبراي:گفتمي

 ـدروقتييكباراينكهباآمديادشوليعهدحتيو.بياورم مـادر لمقاب

قـوم ايـن ،زوروزرحاكمـان شمااگر:گفتوگشودهزبانوايستاد

توهينموردورديدكنميخفيفوخوارقدراينرامستعدوباهوش

تـودهني چنان.كردنميبروزاختلافهمهاين،يددادنميقرارآزارو

ايـن تمـام بـا ولي.كردميدردهايشدندانمدتهاتاكهخوردمادراز

چنـان ،شـنيد راهـا ييبـدگو آنوقتي،يافابهنسبتمثبتاحساسات

شمشيرودانمميمنباشدراستاگر:گفتلبزيـركهشددگرگون
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.گرفـت يافـا وجمالكُشتنبهتصميمهمحقيقتاًكه،گردندوآنو

وايستادهپردهپشتهمقبلازكهدمامهعالية،موقعهماندردرست

شـنيد ميبزرگشپسـرخصوصبهوفرزنددوباراملكههايصحبت

بـا ملكـه ،نديمـه ورودمحـض بـه .ايـستاد وكردتعظيميوشدوارد

بـه تـو ،عاليـه :گفتوكرداوبهرودرماندگيوعجزازناشيحالتي

محتـرم وليعــهدِ بـه خـصوص بـه و،مـن شدةكورازعشقپسراناين

چـه اولعروسـك خـصوص بهودختراناين،گوبهاسوريسرزمين

و گـردد ميشهربـازاردركهدختـري؛استولگـرديوهـرزهدختر

تو،نكنبايستيدررو،جانعاليه.كشدميسرايحجرههرپستويبه

همـين مـن :گفـت وكردكلاغچهلوكلاغيك،جادوگرعاليه.بگو

ازهك ـشـنيدم يافـا زبـان ازييهاحرفمهايگوشاينباخودمامروز

وبزرگـوار ملكـة خـدمت تـا امآمـده اصلاًودارمشرمبازگوكردنش

سـلطان حضرتشدهكهترتيبهربهكهكنمعرضارجمندمخاتون

معـزول راخـود وزيـراعظم ايـشان يـا كهدهيدقرارامرجرياندررا

راشانواسطهمادروهرزهدختردواين،وزيراعظمحداقلياونمايند

هـم جـايي هردختـران كهاستشاهدخدا.بيندازديرونباشخانهاز

پـستوي بهچشمهزارانبرابردروروشنروزدروقاحتباطوراين

كـدام ازنـام جمـال حمـال ايندانمنميمناصلاً.روندنميهاحجره

اسـت اشكاسهنيمزيرايكاسهچهوشدهپيدااشهكلّوسرقبرستاني

خـشك وترراپاوسربيپسركاينندازهااينوزيراعظمجنابكه
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حـرف وسطملكهكه،نهيادانندميبزرگوارخاتوندانمنمي.كنندمي

ايحجـره اينكـه :دادادامهنديمهو؟راچيزچه:پرسيدودويدنديمه

راپرداخـت خواهندنوشوعيشبهآندرجمالويافاظهرفرداكه

،بـالاتر آنازو،گذاشـته مـال حجمـال اختيـار دروزيـراعظم جناب

ديـده تـدارك هـرزهجوانكاينبراي،خودقصركناردركهايخانه

سـوري شـريف واصـيل مردمييداراودربارخزانةهايسكّهاز،هم

:كـشيد فريـاد مجـدداً ،پادشاهبزرگِپسركهبوداينجادر.شدهفراهم

هـر خـدا بـه .مفهميــد راچيـز همــه حال،استبـس،استكـافي

هـا آلـودگي ازرادمـشق بـازار شاننخوباوزنمميگردنراشانيدو

.شويممي

شـهرزاد مهربـان همـسر ايو،بخـت جوانشهربازملكاياماو

مـورد در،خـود قبليمطالبدر،باشدمباركتانخاطراگر،خوشبخت

:گفـت يافـا بـه ويكـه كـردم عـرض حضورتان،باخرددانايلعياي

صـحبت بـه اوبـا وبـروي جمـال حجرةبهفرداتوكهنداردوميلز

بـه ناهـار صـرف برايكهخواهيمميجمالاز،همفردابلكه،بنشيني

باراناهارجمال،روزهركهتفاوتاينبا،  بيايداتپدرخواندهبارگاه

.خوردخواهددخترمباراناهارفرداولي،خوردميشوهرم

حجـرة بـه يافـا آمدنبهساعتيدوكهحاليدرروزهمانچاشت

كـه حاليدرخودخدمتكارانازتندوهمراهبهلعيا،بودماندهجمال

پـشت كـه جمـال مقابـل ،بـود انداختـه خـود صـورت بـر ايروبنده
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تـصور بـه جمـال .ايستادبوددوختهراهبهچشماشحجرهپيشخوان

راابيـات ايـن  ابتـدا  ،آمـده ديـدارش بـه هروبندباو  يافاستوااينكه

:خواند

جانآرامدوريتاز،گمانايننبودمهرگز

منگريانديدةاز،روانگرددخونسيلاب

رهاراجهانيكردم،آشناگشتمتوباتا

منجاناندوريتاز،منجانرسيدهلببر

وفاومهرمنبعايپرصفاطبعمباغشد

منبستانغنچةبرفدامـجانداـفمــجان

منباغعندليبِايدلمبرفتادهترسي

منپايانبيگنجبر،فلكداردطمعچشم

،كـه بـود نرسـيده پايـان بهجمالهگونترنّموشاعرانهكلامنوزه

بسيارحيـرتوبهـتبرابردروزدكنارراخودروبندةباخردلعياي

شـاهد نيــز من.شمانگريواقعوتيزبيننظربهآفرين:گفتجمـال

.هـستم هردويمـان پايـان بـي گنـجبر،فلكچشمگونةطمـعنگـرش

يني ـروحـصار بگـويم تـا آمدمشماجرةحدربرخاطراينبهاكنون

مانع،وزيراعظـميعني،شمابايستةهـوادارومنشايستةهمسربارگاه

روزام ـلطفـاً .بـود خواهدماپايانبيمشتركگنجبر،لك ف زخمچشم

شماانتظارآنجادر،منيافايكهبياوريدتشريفقصربهراناهارهم

ميـان دروزيـراعظم جنـاب بـا راماجرا،ديشبمنضمناً.كشدميرا
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ودانـستند تـر اصلحراطريقاينوبهترراراهاينهمايشان.گذاشتم

وبـازار دروقـصرمان ازبيـرون ملاقـات ايـن نيستشايسته:گفتند

.پذيردصورتعامملأ

:گفـت  و كـرد تعظيمـي جمـال ،رسـيد پايـان بهلعياسخنانچون

جـز ،شـما متينفرمايشاتپاسخ.فرمودندشرمندهمرابزرگوارخاتون

قـصد وانـداخت فـرو روبنـده لعياچون.نيستهيچ،محضاطاعت

بـازار بـه منتهـي كهايكوچهپيچدرترطرفآنقدري،نمودمراجعت

راخـود صـورت كـه شمـشيربردست سپاهيدوبهلعياچشم،شدمي

بـزرگ پـسر بايـد آنهاازيكيآمدلعيانظربهكهافتادبودندپوشانده

.باشدمملكتوليعهدوپادشاه

درسپاهيانلباسدركهدستشمشيربهدارِنقابجواندوآناماو

پـسر ودجز،بودندكردهكمينشدميبازاربهمنتهيكهايكوچهخم

حجــره وارديافـا كـه هنــگامي بـود اينقصدشانكهنبودندپادشاه

بـا ،نـشيند مـي وگـو گفـت بهجمـالباورودميپستـوبهوشودمي

ناگهـان ولي.بزنندرايكيگردنكدامهروبريزندسرشانبرشمشير

قـصر راهـي وبـست رادروآمددربهحجرهازجمالشدندمتوجه

عاليـه وبرگـشتند قصربهعصبانيوناراحتبرادردو.شدوزيراعظم

حتمـاً :گفتعاليهكه،گذاشتندمياندراوباراماجراوكردندخبررا

بـسيار زناو.اسـت بـرده ييبـو ماجرااززادهحرامباهوشلعيايآن

قـصر درامـروز اوراملاقـات آنترتيـب كـه بـسا چـه .استييدانا
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اگـر كـه روممـي وزيراعظمقصربهنلآاينهممن.باشددادهخودش

پادشـاه پـسران بـه سـپس .كردديگريفكربايد،باشددرستحدسم

برايراخبرهاآخرينوبرگردممنتابمانيدمنتظرهمينجاشما:گفت

.بياورمشما

خواستچونورساندوزيراعظمقصربهسرعتبهراخودعاليه

لعيا.استايستادهآنجالعياديد،شودييپذيراتالاردريپنجتاق ا دوار

خـود قـصر درمقدمهبيوجوياوهراسانآنگونهراعاليهكههنگامي

عاليـه كـه ؟آمدهپيشموردي،مخصوصنديمةبرايآيا:پرسيد،ديد

تنـگ دلمفقط.نيامدهپيشمورديهيچ،نه:دادپاسخوشددستپاچه

لعياكه،بنشينموگوگفتبهعزيزييافابارادقايقيخواستمميوبود

كـسالت قـدري يافـا :گفـت بودخشنوجديهمقدريكهلحنيبا

درعاليــه .كنيدموكولديگريوقتبهراديـدارايناستبهتر،دارد

برسـانيد عزيزيافايبهمراسلامپس:گفتميبلندصدايباكهحالي

كسالتكهكردخواهميكار:گفتلبزير،كنيدپرسياحوالاوازو

بـه وبرگـشت راآمدهراهسپسوبكشدمرگبهاتعزيزكردهيافاي

وقـت كهكنيدغلافراشمشيرهايتانفعلاً:گفتپادشاهمنتظرپسران

مـاجرا ايـن پايـان بدانيـد بايـد البتّهو.استنرسيدهفراهنوزمناسب

.بودنخواهدخونريزيبدون

سـاعتي ازبعـد كهكشيدييجابهجمالويافاروزآنصحبتاما

جمالموقعهماندروشدندمجلسواردهمياساولعياووزيراعظم
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:گفـت ،بـود لئقالعياووزيراعظمبرايرااحترامنهايتكهحاليدر

 ـبپذيرخودغلاميبهمراوزيراعظمجناباگر پادشـاه حقيقـت در،دن

دريعنـي .باشـم داشـته ارشـما دامـادي افتخـار اگربودخواهمعالم

مبـارك :دادپاسخوزيراعظمچونو.اقليمهفتامورزمامداشتنكف

:گفـت وانـداخت وزيراعظمپايرويراخودجمال،شاءاهللاناست

به،برويمصربهعموهايتهمراهآنكهجايبهنگفتجهتبيپدرم

ربـانتر مهبرايـت پـدر ازكهدارمدوستيمنآنجادرزيرا؛برودمشق

.بودخواهد

اوباراموضوعورفتسلطانبارگاهبهوزيراعظم،بعدروزصبح

بـا :گفتپاسخدرپادشاهكهخواستاجازهويازوگذاشتمياندر

ــه ــناينك ــصاًم ــدهشخ ــايدخترخوان ــوه ــترات ــمودارمدوس دل

بـه راحـق جهـاتي ازامـا ،شـوند منهايعروسآنهاكهخواستمي

وليعهـدِ كـه بزرگمپسربايافاازدواجخصوصبه.دهمميدخوملكة

اقـوام عـداوت وكـين از،تـو زيرا،نيستدرستهيچ،استمملكت

دختـر بـا پـسرانم ازدواجبـا اگـر مـن وبـاخبري يهودقومباسوري

نـدارم هـا كلـداني دربـار بـا ارتبـاطي هـم زياداتفاقاًكه،هايشانخاله

بـزرگم پسرسرازيافاعشقبلكهكهبودنايخاطربه،كردمموافقت

،يافـا بهوليعهدپسرمعشـقكهاستخوشوقتيجايهمبازو. بيفتد

ازدواجازبعـد خصوصبه.ندارداوبهـهيتوجيافاواستطرفهيك

،بوددوطرفهعشقوبوداينازغيراگرزيرا،اشدخترخالهباوليعـهد
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.شـدم مـي روبـرو عظـيم مـشكل يكبا،هاسوريسرزمينپادشاهمن

وراضيهم،گوييميتوكهپسريبايافاازدواجازمناينكهخلاصه

وليعهدسرازويعشق،كردازدواجيافاوقتيبساچه.خوشحالمهم

يافـا اگر.هددرضايتمصرسرزمينپادشاهدخترباازدواجبهوبيفتد

اوكـه اولاً.ندارممشكليدوممفرزندوياسامورددرمنكندازدواج

درونـدارد دلبـستگي ياسابه،استعاشقبزرگشبرادركهاندازهآن

،بـود نخواهـد مـشكلي كنـد ازدواجبعداًهمياسابابخواهداگرثاني

ازبيـشتر ،دومـم پـسر درضمن.نيستهاسوريدرباروليعهداوزيرا

،نباشـد بـرادرش هـاي پشتيبانياگروبردميحسابملكهازبرادرش

حال،صورتهربه.نداردرابايستدملكهبرابردراينكهجرئتهرگز

ازخيـالم هـم مـن اينكـه بـراي و،شدهفراهمخوبموقعيتاينكه

وعقـد مراسـم مقـدمات زودتـر هرچه،شودراحتاوآيندةوپسرم

مقـدمات ملكـه فكـري همبانالآهمازمنزيرا،كنفراهمراعروسي

تو،آنهاغيابدروكنمميفراهممصربهرامادرشانوفرزندانمفرس

البتّـه .كـرد خـواهي برگـزار رايافاوجمالازدواجوعقدمراسمهم

قـصد مـا ،بفهمـد وليعهـد اگـر زيرا،بدارپوشيدهراموضوعاينفعلاً

،دهـيم شـوهر غيـابش دررامعشوقشوبفرستيمسفربهرااوداريم

،بفهمدمراسمانجامازبعدوقتيولي.برودمادرشاههمراستمحال

زودتـر ،كـرده ازدواجيافـا بفهمـد وقتيبساچه.بودنخواهدمشكلي

.بگيردسرمصرپادشاهدخترباازدواجش
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وملـــكه،هــاســـوريرزمينِ ســپادشــاه،روزهمـــانبعــدازظهر

،ايـشان بـه گوييآمدخوشازبعدوخواندفراخـودنـزدراپسرانش

تـو كـه دانـي ميفرزندم:گفتودادقرارمخاطبراخودبزرگپسر

بهسلطنتتختوتاج،منازبعدوهستيهاسوريسرزمينوليعهد

آخـرين درتـا كنمكارياستاينربمنسعيتمام.رسيدخواهدتو

اختــيارت درمهربـان همـسايگاني بـا ارامـن كـشوري ،عمرمدقايق

كـار ،خطـر معـرض دروزدهآشـوب كشوريبرييروافرمانكهبگذارم

بـزرگِ كـشور دو،تـاريخ ازدورهايـن درطرفـي از.نيـست ايساده

و،هـا سوريماسرزمين،داردقرارمشـرقدركهايرانازبعد،منطـقه

ويهـود اقـوام خطرمعرضدر،كشـوردوهركهاستمصرسرزمين

متّحـد هـم باهامصريوهايسوراگروهستندطرفدوازهايوناني

بهتـرين .شدخواهندمنطقهقدرتترينبزرگبهمبدلوقتآنشوند

دوشـما صاحبمنخوشبختانهكهاستازدواج،اتّحاداينايجادراه

زيبـا بـسيار دختـر دوهممصرپادشاهكهامشنيدهوهستمدلاورپسر

يـادت ضـمناً .دهـستن قاهرهدخترانسرسبدگلآنهادويهركهدارد

بايـد  ،تـو ملّـت وكشورمصالحوهستيمملكتوليعهدِتوكهباشد

اول.كـن گوشخوبمراحرفپس.باشددلتهايبرخواستهمقدم

ومجلّـل كاروانيباهمراهصبحفردا،خواهمميبرادرتوتوازاينكه

مـرا نامـة ،ملكـه كـه كنـي حركـت مصرسرزمينجانببه،پرشوكت

وسـيلة بـه هـم قـبلاً منالبته.كردمصرخواهدسرزمينادشاهپتقديم
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جـواب كهدانمميوكردهبررسيراموضوع،خودسفيرانورسولان

مراسـم هـم سفرهميندركهبساچه.استمساعدحتماًمصرپادشاه

كـشور دووبگيردصورتازدواجايناگركه،بگيردصورتازدواج

هفـت وشـوي خوددورانثانياسكندربتوانيتوشايد،شوندمتّحد

كـه مندرثاني.بگيريخودتسلّـطونفـوذزيرراروزگارايناقليـم

...اتدلبستگيوعلاقهاز،توأمپدر

نمـودملـكهبهرووكردقطـعراخودسخنپادشاههنگامآندر

شـش يياگردهم ـ،ديگرساعتيتابگـويمرفتيادمراستي:گفـتو

تـشكيل قـصر تالاردر،سوريگوناگونعشايروقومسرانكباريماه

تـران مهازيكـي دختـر ،خودچون،خواهمميشماازمن.شدخواهد

شـركت جلسهآندررأساًوشخصاًمنجايبه،هستيدهاسوريقوم

مملكـت پادشـاه حـضور منزلـة بـه جلسهآندرشماحضوركه،كنيد

.ببريدتشريفخودكردنآمادهبراينشدهديرتالطفاً.است

بـه رو،كـرد خـارج مجلـس ازبهانـه ايـن باراملكهپادشاهچون

.ياسـا ويافـا بـه تـان علاقهمورددراماو:گفتودنموخودفرزندان

ازدواجيككهمصرپادشاهدخترانباازدواجمورددرمرادستورشما

برايحرمسراييمهركداكهبعد،دهيدانجاماستمصلحتيوسياسي

خواهيدواردخودحرمسرايبههمراياساويافا،داديدتشكيلخود

كـه ايـد ديدهحالبهتاراايشاهزادهووليعهدوپادشاهكدام.ساخت

اگـر شـما !؟باشـد نـداده تشكيلحرمسراييوكردهبسندهزنيكبه
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داشـت هيدخواراآنهم،كنيداطاعتمراامرودادهانجاممرادستور

وخيرسفربهشمابهفردايتانسفربراينالآينهمازمن.رااينهمو

.ببوسمراشمادويهرتابياييدجلو.گويمميخدانگهدار

راستيكآمدندبيرونپدربارگاهازكاملرضايتباپسرانچون

هايگفتهخواستندتاو،رفتندمادرشانافسونگرنديمة،عاليهسراغبه

هـاي شـاهزاده عرضبهبايد:گفتعاليه،كنندبازگوويبرايرارپد

شـوراي جلـسة بـه اينكـه ازقبلبزرگوارملكةكهبرسانممقدارعالي

صـبح فـردا شماكهفرمودندمنبه،ببرندتشريفعشايروقومسران

عـرض عزيـز شاهزادگانشماخدمتايدب.هستيدمصرسرزمينعازم

كه،نشدعمليماقبلينقشةكهشدخوبقدرهچو،بهترچهكهكنم

زدنگـردن هنگـام اگرزيرا،بودشدهگرفتهعجولانهبسيارتصميمآن

ورفـت مـي پــس تانهچهـرازنقاب،حجرهپستويدرجمالويافا

والاتبارشـان شاهـزادگــان كـه فهمــيدند ميهاسوريسرزميـنمردم

بـا مـن البتّـه .رفـت مـي درتانپ ـودربارآبروي،اندشدهقتلمرتكب

كـنم نمـي تأييدراسلطانحضرتآخرگفتةامكردهكسبكهاطّلاعي

ياسـا ويافـا وجـود از،خـود حرمسراهايدرتوانيدميبعدهاشماكه

ويافاازدواجوعقدمراسم،آيندههفتةتحقيقبهزيرا،شويدبرخوردار

اطاعـت جـز ايرهچـا هـم شماطرفيازو،شدخواهدبرگزارجمال

.داشتنخواهيدرامصرسويبهحركتوسلطانفرمان
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دارمشهــامت وجسارتآنقدرمن:گفتيافاعاشقوبزرگپسر

خـود انتقاموبمانماينجاونروممصربهوبپيچمپدرفرمانازسركه

خاصـي زيركـي باعاليه.بگيرم،دزديدهرايافايمكههرزهجمالازرا

وليعهـدي مقام،كنيدسرپيچيپدرفرمانازاگركنيدنميورتص:گفت

بـاخبر پـدرتان عـصبانيت وخـشم ازشـما مگـر !؟بدهيددستازرا

درهـم بـا قبـل دقيقهچندبزرگوارملكةومن،آنازگذشته؟نيستيد

اول.انـد دادهمـن بـه رالازمدستوراتايشانوكردهصحبتبارهاين

كنيزيدردبهحتّي،هرزهدختـرةايـنكهكنـمعرضحضـورتانبايد

،من.بميردزودترچههركهبهترچهپس.خوردنميهموليعهدبارگاه

والاتبـار وليعهـد شـما خـدمت هـم ودادمقـول بزرگوارملكةبههم

ازقبـل .گذاشـت خـواهم جمـال دلبهرايافاداغ،كهكنمميعرض

رااوگاهحجلهوعقدكنانمجلسراهميان،برودگاهحجلهبهيافاآنكه

.باشدراحتراحتخيالتانشما.كردخواهمنيستبهسر

وآوردبـرادرش گـوش نزديـك راسرشوليعهدهنگامهماندر

چنـد تو:دادادامهونمودعاليهبهروبعدوگفتچيزياوبهآهسته

بـا دوهـر سـپس   و،گـرديم برمـي زوديبهماكهبايستاينجالحظه

بـا كـدام هرلحظهچندازبعدورفتندخودسراهايسويبهسرعت

ازپـر كيسهچهاركهحاليدروبرگشتندزرهايسكّهازپركيسةدو

زنتـو پـاداش وانعـام ايـن :گفتنـد ،دادندمينديمهعاليةبهراسكه

كـه حـالي درعاليـه .ايايـستاده جـان پـاي تـا ماخاطربهكهفداكار
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مرحمـت هـم رازرهـاي كيـسه ايـن شـما اگـر :گفـت ميانكنخنده

اينجاتا:گفتلبزيرم،دادميانجامراخودوظيفةكمينه،كرديدنمي

ازتـا چهـار  و گرفتمملكهازتادو.زرهايسكهازپركيسهشششد

بعداًهمكيسهچهاركهشاءاهللانو.كروكورعشقازشاهزادةدواين

بـور مـو عروسـك ايـن خونبهايكهراستي.گرفتمخواهپادشاهاز

.نابزركيسهده،استگرانچقدرچشمفندقي

»...عروسكاينخونبهايكهراستي«جملة،شهربازسلطانولي

بـه سـالم جانديگريشبهمگوقصهشهرزادوبردخوابشنشنيدهرا

.برددر

سوموپنجاهشبپايان





روزصبح!متانتووقارنمونةوكرامتصاحبسروراياماو

بايدفقط:گفتنديمهعاليةبهملكه،خداحافظيهنگام،حركت

زيركوباهوشخيليلعيااينچون،كنيجمعخيليراحواست

باشدماهرانهآنقدراتنقشهبايد.دهيخرجبهگريناشيمبادا.است

وملكهكاروان،تيبتراينبه.ببوسدرادستتوبيايدشيطانكه

حركتفرداياز.كردحركتمصرسرزمينسويبهشاهزادگان

فندقيچشـمبـورمـوعروسـكدوازيكييافاازدواجخبر،كاروان

و،پيچيدشهردر،تاجرجمالباوزيراعظمدخترخواندةيادمشـقشهر

اندازهوحدكهكردصداييچناندمشقشهربازاردرخصوصبه

درباربهراه،همكارانشانازيكياينكهاز،تجاروبازاريانهمة.تنداش

،گنجيدندنميپوستدرخوشحالياز،كردخواهدپيداپادشاهقصرو

آنازدواجايناثركمترين:گفتندميخودبا،گرحسابقومآنزيرا

.دادخواهيمكمتريمالياتما،جمالخاطربهكهاست

باشـكوه ومجلّـل بـسيار جمـال ويافاازدواجوعقدكنانمراسم

وزيـراعظم ازجمـال وقتـي زيـرا ،باسـرعت كهالبتّهولي،شدبرگزار

:گفـت وزيـراعظم ،بيايدموصلازپدرشتاكنندصبرخواستاجازه
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ووليعهـد وملكـه موكـب تـا ،كـه اسـت اينسلطانحضرتدستور

كـه بـود آنجـا .شـود انجـام عروسيمراسم،نرسيدهمصربهبرادرش

دامدرافتـادن ازدختـرانش حقيقتـاً ،كـه شدباورشهمباخردلعياي

وعروسـي آنمراسمدرجملهاز.اندشدهرهاهاسوريدربارهولناك

ازبعـد وقبلمراسمِتمامدروكردشركتهمپادشاه،باشكوهجشن

بـه تملقوزبانيچربباحتيكهداشتحضورهمنديمهعالية،عقد

خـدا اما،كردنخواهيدباورهرگزشمادانممي:گفتلعياووزيراعظم

خـود دختـران راياسـا ويافا،امنداشتهفرزنديهرگزكهمنيداندمي

دوايـن بـراي پيـراهن ولبـاس چنـدين حـال بـه تاكهمنودانممي

خودمهمرايافاعروسيلباسخواهممي،امدوختهخوشگلعروسك

بـراي ،انـد فرمـوده امرمنبههمبزرگوارملكةكهخصوصبه.بدوزم

لبـاس كردنـد هـم تأكيد،بدوزممخصوصلباسدستدوياساويافا

لعيـاي هـم بـاز كـه بـود آنجاو.باشدجواهرنشانبايدحتماًعروس

مهربانزنيگويندميدخترانشكهطورهمانعاليه،شدباورشباخرد

.استقلبخوشو

ودمـشق شـهر درهنگـام آنتاشايد.رسيدپايانبهمراسم،باري

 ـبرگـزار جـلال وعظمتآنبهعروسيجشن،هاسوريدربار شدهن

،راگـاه حجلـه خـصوص بـه ،بودندبستهآذينزيباراجمالخانه.بود

،چشمفندقيييطلاموعروسمراسمدركنندهشركتزنانتمامچون
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ويييـا ؤروزيبـا چنـان هيگـا حجلـه هرگـز مـا :گفتنـد ميمدتهاتا

.بوديمنديدهداشتنيدوست

راهدر.بردنـد حجلـه بهراعروس،مراسميافتنپايانازبعدباري

هـا مـشت هـا دهـل بـر وزدندسازهابرزنوكويدر،كردندهاهلهله

دامـادِ آنيـا ،چهـره جميـل جمـالِ ،هـم تيراندازسوارانتك.كوبيدند

كـه آخـر دقيقـة آندروآوردندحجلهسويبهراوزيراعظمشايسته

مـشتاقانه استعاجزگفتنشاززبانكهحالتيباجمال،رفتندهمگي

،ايـستاد سـرا ايوانجلويدراندكي.رفتبالاسرايشايوانهايپلهاز

ازقبـل ،شـود حجلهواردخواستچونوانداختاطرافشبهنگاهي

هرحزنوشاديكهييصداباوگرفتدستدرخويشدوتارورود

:خواند،بودآندر دو

دلانيــبدردانــدرمايعشق

مقبلانعـطبولــمقبايقــعش

هيچهيچ،بوديچه،تونبوديگر

پيچپيچيـراهوخاموشعالمي

پديدشدُتوازهستيبويورنگ

نديديياــزيبتوبيهرگزدهــدي

منمانپياينعشقايهستتوبا

منجاناداـمبوــتبيسـنفيك
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وسردتنبا،كهرفتباوفايافايِسويبهوشدگاهحجلهواردآنگاهو

وزفافبستردررايافاجانبيپيكرزيرا،شدروبرويافازدةيخ

.ديدمياشجوانيگاهحجله

زيبـايش عـروس ودلبندمعشوق،يافاجانبيپيكرباوقتيجمال

دسـتش دوونشستزمينبر،داددستازراخودتعادل،شدوبرور

حالـت آندركـه گذاشـت راگريـستن بنـاي و  گرفـت پيشانيبررا

ييصــدا ؛رسـيد گوشــش بهييصدا،آهواشكمياندروخوديبي

:گفـت مـي شمردهشمردهوبموگُنگاما.كجاستازدانستنميكه

جنازةسرِبالايراتووبياينداگردانيمي؟اينشستهچهبرايديوانه«

فرار،آري.كنفرارزودترچههر.كنندميجداتنتازسر،ببيننديافا

».كن

آن كـرد تـصـور .نديدراكسي.كردنگـاهراخودبرِودورجمال

جـان بـي پيكربرنگاهيهمباز.رسيدگوششبهخيـالعالمدرصدا  

گوشـش هب ـصـدا هماندوبارهكهكندكارچهبودمانده.انداختيافا

قاتـل راتوهمه.نداريايچارهفـرارجزكهكنفـرارگفتـم«:رسيد

تـصميم بالاخرهونكنترديدايلحظه.كنفرار.شناختخواهنديافا

اما.شودخارجاتاقازكهبرخاستجمال».فراربهتصميمآري،بگير

بـا ،پـسر «:گفتشمردهوبموگنگصدايهمان،صداهمانهمباز

ورفـتن حجـرهبهوقت.فراركردشودنميكهتهيجيبوخاليدست

بـاز گردنـشازرايافابندگردنچرا.نداريكههمرابرداشـتنسكّـه



65 كوتوله دلقكقصه

لحظههر.فراركنباشزود.بازكنگردنشازرابندشگردن.كنينمي

راتــو اگـر واي.شوندتسـرايوارديافامادرياخواهراستممكن

».يافابندِگردنبااماكنفـرار.ببيننديافاجنازةبااتاقدر

بـدون ،لـرزان وترسان،ارادهبيوگيجهايانسانچونهمجمال

رابنـدش گـردن .رفـت يافازدةيخوسردپيكرطرفهب،كندفكرآنكه

چـه هر«:فتگصداهمانباز،رفتاتاقدرطرفبهچونوكردباز

بـرو .بمـان آنهانزدمدتي.عموهايتنزدبه.برومصرطرفبهزودتر

دوردمـشق ازفرسـنگها بايـد نزدهآفتابتا.مصرطرفبه،كنعجله

».برو.باشيشده

حاليدر،شدخارجخانهاززدهبهتوگيجوماتجمالچونو

انـدة پدرخوووزيـراعظم قـصر طـرف بهرويشوخانهبهپشتشكه

وزيـر قـصر بـه گرفتتصميماول.ايستادايلحظه،بودگناهبييافايِ

دنبالةهنوززيرا؛ترسيدواقعاًاما،بگذاردمياندراوباراموردوبرود

در،قصراندروناز،زنانهانگيزطربهايلولهووشادمانههويوهاي

اگـر ترسـيد جمـال .بودباقي،اندفرستادهحجلهبهرايافااينكهمورد

لـذا .كننداشتكّهتكّهحاضران،بدهدايشانهبراخبريچنانوبرود

كـه ايدقيقـه چنـد ديگرطرفاز.شدگمشبتاريكيدرسرعتبه

آنازجمـال ازبعـد ،بـود پوشاندهراخودپايسرتاكهزني،گذشت

،مـردي بـا ،شـب تـاريكي همـان در،دورترقدريوشدخارجخانه
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او.شدناپديدشبتاريكيدرهماوسپسوايستادصحبتبهتيمد

.بودجادوگرعالية

ولعيـا ،وزيـراعظم .گرفـت فراراجاهمهآرامش،گذشتساعتي

شدبلندوكشيدفرياديخوابدرياساناگهان.رفتندبستربهنيزياسا

اياس ـاتاقجانببههراسانوزيراعظمولعيا.نشستخودبستردرو

شـما بـه .كُـشتند رايافا،مادر:گفتكنانگريهيافادومقلكهدويدند

شـان خانـه بهالآنهمبدهيداجازهمادرجان.نگذاريدتنهاراآنهاگفتم

خــواب حتــماً ،ايشدهخيالاتيوايخستـهدخترم:گفتلعيا.بروم

،ايهديـد كهخوابي.شودميتعبيربرعكـسهاخوابمعمولاً.ايديده

جـز تـو نالآرفـتن .شـده يافانصيبكهاستسعادتيهمينتعبيرش

بخواب.نداردديگرينتيجة،بزندهمبررازفافشانشبخلوتآنكه

موقـع آندر.ايديـده خـواب وايشدهخستهخيليكهگفتم.دخترم

شاهانهمفصلصبحانةيكبا،صبحفرداشاءاهللان:گفتهموزيراعظم

.رفتخواهينوعروستخواهرديداربه

كاركنــان .گذشـت آفتــاب طلـوع ازهــم سـاعتي وشـد صبـح

و عروسبرايصبحانهكردنآمادهحالدر،وزيراعظمقصرآشپـزخانه

زنـد ميشوردلم،مادر:گفتميمادرشبهمرتّبياساكهبودندداماد

كهاردندايرادي،استزفافشبصبحدخترم:گفتلعيا. زودترلطفاً

،جلوازلعياوياساكهبودچاشتنزديكبالاخره.شودديرهمقدري

بـه ،خوشمزههايخوردنيانواعازمجمعهدوكهحاليدرغلامدوو
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فاصـلة كـه جمـال خانةسويبهداشتندسرربشاهانهصبحانةعنوان

خانهدربهوقتي.كردندحركتنداشتوزيراعظمقصرِباهمچنداني

درِ،شـدند حيـاط واردچـون وكردندتعجب،دربازبودنازندرسيد

ياسـا كـه ديدنـد خانـه بـر افكندهسايهراغميوبازهمراگاهحجله

چـشـمش ورسـيد درآستـانةبهچون.دويـداتاقطـرفبههراسان

درآسـتانة همـان دروكـشيد جيغـي ،بسترافتاددرسردشدهيافايبر

،ياسادخترشچونهماو.دويداتاقطرفبهنشتابالعيا.شدبيهوش

،ديدنـد رامـاجرا چـون غـلام دو.رفــت حــال ازوكـشيد فريادي

بارگاهبهراخودشتابانونهادندزمينبرراصبحانهازپرهايمجمعه

.رساندندوزيراعظم

حتّـي ودرباريـان ووزيـراعظم كـه بودنگذشتهساعتيربعهنوز

لعيـا ابتدا،وزارتقصراندرونزنان.آمدندجمالنةخابهپادشاهخود

چند:گفتحاضرانوپادشاهوهمسرخودبهاوكهآوردندهوشهبرا

يافـا جـان بيپيكرسراغبهخودمابتداتادهيدفرصتمنبهايدقيقه

:گفـت وگشودرادراو  ايدقيقهازبعد.بدانمرامرگشعلّتوبروم

وجودكوچكخراشيدگيدوافا ي پشتِدرقطف.استمشكوكيمرگ

مرگعلّتاوتاكنيدخبررامخصوصپزشكلطفاً.هيچديگرودارد

.كندمعلومرا

بـه بـود ايـستاده ايگوشهدركهعاليه،لعياگفتةاينشنيدنازبعد

بايـد ،خـود جـاي بـه پزشـك :گفتپادشاهموقعايندر.لرزيدخود
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آنازشـما پيشنهاديدامادنكندوزيرجناب؟تكجاسداماداما،بيايد

.كُـشند مـي راخودمعشوق،گرفتندلكامازبعدكهباشدييهاديوانه

خبـر راداروغهفوراً:گفتوكردخودمخصوصحاجببهروآنگاه

ايـن .داردگُـسيل جـا همهبهراخودمأمورانوهاگزمهيديبگو.نيدك

چنـد هـر ،باشدشدهدوردمشقازخيليتواندنمي،قاتلفراريداماد

عاليـه لبانبرلبخنديكهبودآنجادر.باشدسوارهمبادپااسببركه

ويافـا كـشتن بـراي كـه جـادوگري خيانتكارزنهمانعاليه؛  نشست

دروگرفتـه جـايزه پادشاهپسردووملكهاز،زرسكّةششصد،جمال

آن.پروراندميهمرااهپادشـازسكـهچهارصددريافتآرزويسرش

نقـشة گـري مـوذي بـا ،جادوگرزنآنكهبودخاطرآنبههم  خنـده

.بودكشيدهيافاشدنكشتهازبعد،جمالبرايايرذيلانهبسيار

جـان بـي پيكرباجمالوقتيكردمعرض،باشدسلطانخاطراگر

دركـه داددستازراخودتعادل،شدروبروزفافشبدرهمسرش

كـه رسيدگوششبهشمردهوبموگنگييصدا،خوديبيحالتآن

نـازة  ج سربالايراتووبياينداگركهكنفرارزودترچههر:گفتمي

گلـو درآهنـگِ آنبـا ،صداهاآن.كنندميجداتنتازسر،ببيننديافا

كـه آيـد مـي بيـرون فطرتپستعاليةحلقوماز،جادوگرانهوانداخته

كهكردمعرضطرفياز.بودكردهپنهانايپردهپشتركانهزيراخود

در،راهسـرِ ،شـد خارجخانهازهماو،جمالآمدنبيرونازبعدوقتي

وگفـت مطـالبي مانـست مـي سـپاهي مردانبهكهايسايهبهتاريكي

.رفت
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برگشتهعقببهقدريكهخواهممياجازهبااقتدارسلطانازحال

وشـتابان وهراسـان جمال.كنيمدنبالشبتاريكينآدرراجمالو

،غـرب جنـوب سـوي بهوآمدبيروندمشقشهراز،لرزانوترسيده

حدوداينكهتارفتورفتجلودوانودوان،ترسانوخيزانوافتان

رسـيد داراشهرهاينزديكيبهوشددوردمشقشهرازمنزلچندين

ازقدرآندانستمي،پريشانحالنهماباوبودخستهبسيارچونو

درخورشـيد كـه حاليدر،نباشدخطرمعرضدركهشدهدوردمشق

بعـد چون.ردبخوابشوخوابيددرختيزيردر،بودكردنطلوعحال

بهودهدادامهخودراهبههمبازوبرخيزدكهگشودچشمساعتياز

جمال.ديدايستادهسرِخودبالايراسپاهيمرديك،برودمصرجانب

سـلام بريـده بريدهوپريدرنگش،سرشبالايبرسپاهيمردديدنبا

همـان بـا جمـال ؟رويمـي كجـا وكيـستي :پرسيدسپاهيمرد.گفت

.روممـي جنـوب بـه شـمال ازكـه هستممسافري:گفتترسحالت

بنـديليوباروبغچههيـچكههستيمسافريچهتو:دادادامهسپاهي

راتـو تـا شـو بلنـد .رسيمينظربههممشكوكضمناً.نداريهمراه

سرِپارااوزوروخشونتبابعد.بگردمراهايتجيبوكنمبازرسي

جواهرنـشان بندگردن،كردبازرسيراهايشجيبچونوداشتنگاه

هـستم مسافرينگـو:گفتوكردكريـهيخندةوآوردبيرونرايافا

فـرار شـبانه كههستمدزديبفرماييد.رومميوبجنـبهشمـالازكه

بـا سـپاهي مـرد ،كـرد سـكوت جمالچون؟استدرستآيا.امكرده
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آيـا پرسـيدم :گفتفريادكشانوزدجمالصورتبرسيليرحميبي

وبدتركار،آمدهكجاازوكيستگويدباگرديدجمال؟استدرست

هستمدزدي.گفتيستراآري:دادجوابلذا،شودميترخرابوضع

ازطنابيباراجمالدستانبلافاصلهسپاهيمرد.امكردهفرارشبانهكه

گـوش درآهـسته وبردداروغهنزدوداراشهربهرااووبستپشت

اقـرار آيـا :پرسيدجمالازمعطّليبدونهمداروغه.گفتچيزيوي

وعجـز يـت نهادرجمـال ؟ايدزديـده تـو رابنـد گـردن ايـن كنيمي

دسـتور فوراًهمداروغه.آري:گفتوآوردفرودراسرشدرماندگي

خـون اينكـه بـراي وكردنـد قطعبازوازراجمالراستدستتاداد

بيهـوش همجمالكهبردندفروداغروغـندررابازويـش،آيدبنـد

.افتادزمينبر

ظهـر چـون وبـود افتادهايگوشهدربيهوشروزشبانهيكجمال

هـم راديگـر مأمورچند،سپاهيمردِآنازغير،آمدوشهبهفردايش

جمـال سـينة بـر محكـم لگـدي اوليسپاهيمرد.ديددخوسربالاي

ديگر.درآمدآبازهمقاتل،دزدآقاي،روشنچشمم:گفتوكوبيد

نيـست شـهر ايـن داروغةقدرتيددر،دلسيهقاتلتومجازاتِحد.

.كنـد صـادر دمـشق شهردرسلطانحضرتبايدراتزدنگردنحكم

در:گفتوكردرسيدهازراهمأمورانوهاگزمهبهروسپاهيمردآنگاه

عروسـك ،يافـا قاتـل كـه ببريـدش سـلطان نـزد بـه ،شماستاختيار

.استكمزدنگردنباريكراماشهربورمووفندقيچشم
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تـا پريـد خـود اسبپشتبرسپاهيمرد،عبارتآنگفتنازبعد

راپاداشـش ،نـاب زرسـكّه دهوبرسـاند عاليـه نزدبهراخودزودتر

راجمـال خواستنددمشقشهرداروغةمأمورانوهاگزمهچون.بگيرد

طبقبركهشهرباتجربةوپيرداروغة،ببرندخودهمراهحالهماندر

نآبـا ،اسـت ملكـه دسـتور ،دسـتور كـه تأكيدشوسپاهيمردگفتة

،بـود شـده هـم پـشيمان وكـرده قطعبازوازراجمالدستسرعت

وضـع ايـن بـا رامـرد ايناگرزيرا،كنيدصبرروزيكحداقل:گفت

روزيـك مـأموران نتيجـه در.ميردميراهدر،ببريددمشقبهبخواهيد

دمـشق طـرف بـه راجمـال ،بعـد روزصـبحِ وكردنـد صبرهمديگر

گنـاه بـي جمـال مـأموران كـه بـود روزهمـان غـروب .دادندحركت

جمالديدنباداروغه.بردنددمشقشهرداروغةنزدبه،رابريدهدست

حـبس دررامرداينصبحتا.استوقتدير:گفتبريدهدستآنو

بياورنـد تشريفخواهندميخودشانسلطانحضرتزيرا،داريدنگاه

.كنندصادرراروسياهناجوانمردايناعدامدستورو

چـون وداشـتند نگـاه حبسدرصبحتاخفّتنهايتدرراجمال

بـه هـم راجمـال ،شـد خانـه داروغـه واردهاسوريسرزمينسلطان

وانـداخت جمـال چهـرة بهانگيزينفرتنگاهپادشاه.آوردندحضور

بـود خوب.شعوربيمردك:گفتوكردپرتصورتشبهدهانيآب

.داشـتي مـي نگـاه رامـا بيــچارة وزيـرِ نمـك ونـان حقّ،حداقلكه

مـار زهرغذاونشستيميناهارشسفـرةسـربـرروزهـرامشنيـده
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آنوارديوانهوشدهمرتكبراحراميبهنمكاينآخردرو،كرديمي

پادشـاه ،بگويـد سخنخواستجمالچون.كُشتيرامعصومدخترك

فريادباسپسوندارمارتواراجيفشنيدنحوصلة،خفه:كشيدفرياد

،كردقطعبازوازرادستشداراشهرداروغةكههمچنان،دلاج:گفت

،آمـد جلـو دسـت شمــشيربه جلادچون.كنجداتنشازسرهمتو

حـضرت :گفـت مـي كـه شـد شنيدهدورازوزيراعظمفريـادصـداي

مخـصوص نديمـة عاليـه رايافـا چون،داريدنگاهدستلطفاًٌسلطان

.استكشتهبزرگوارونخات

واردهـم وزيـراعظم كـه كـرد دلاج ـبـه اياشارهدستباپادشاه

افتـاد شـده قطعبازوازدستجمالِبهچشمشچونوشدخانهداروغه

.لرزيـد همـه دلكـه ،جمـال :گفـت اندوهگينچنانوكشيدفريادي

بنـاي هـاي هـاي ،مـوقّر وموسـپيد مـرد آنونشستايگوشهآنگاه

كنـد لعنتخدا:گفتميمداموآهستهلبزيروگذاشترانستيرگ

سـلطان .رفـت خـود وزيراعظمسويهبپادشاهكه.رادمامهعاليةاين

چگونـه بـده توضيح:گفتوكردبلندشجاازوگرفترااوبازوي

:گفـت وزيـراعظم ؟كُـشت رابدبختجمالهمسروتويافاي،عاليه

يافـا جانبيوسردپيكرِباكههنگامييالعهمسرمباشدخاطرتاناگر

ازنـشاني هـيچ ،يافـا پشتبرخراشدوجايجزگفت،شدروروبه

پزشـك كـه كردخواهشونيستبدنشبرزخموضربهوجراحت

رايافـا مرگعلّتوآمدپزشككهبياورندجنازهسربررامخصوص
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بـالاخره رامـاجرا اينمسببومقصر،سلطاناجازةبدونمن.فهميد

چـون ،دادمستوردوحشتناكاعترافآنازبعدو.كردماقراربهوادار

زنجيـر بـا رابدطينتگرگاينوبيندازندعاليهگردنبهزنجيرسگي

اينجـا بهراعاليهبگويمفرماييدمياجازهاگراكنون.ببندنددرختبه

تكـرار حـضورتان دررااعترافـاتش كـه بخواهيداوازشماوبياورند

دقيقـه چنـد وكرداعلامراخودموافقت،دادنسرتكانباپادشاه.كند

تـالار واردبودنـد بـسته گردنشبهزنجيريكهحاليدرراعاليهبعد

راخـود كنـان گريـه گردندرزنجيرهمانباعاليه.كردندخانهداروغه

از،دمكـر غلـط ،ببخـشيد مـرا شاها:گفتوانداختشاهپاهايروي

.كنيدنظرصرفكُشتنم

دختـر آنطـور چـه وچگونهبگو:گفتوكردعاليهبهروپادشاه

:گفـت كنانگريهعاليه؟كشتيرامادربارملوسعروسآنوبدبخت

،كـردم تـنش بررالباسهمخودمو،دوختممنرايافاعروسيلباس

درسـت بـرّان وتيزنوكراپيراهنشپشتهايسگكوهاقزنسراما

ترينكشندهوترينمهلكازمقداريهاسگكوقزنآنسربرو  كردم

هـاي سـگك وقـزن ماهرانـه چنـان زيـرا !سـر بهخاكم.ماليدمهاسم

پيـراهن آوردنبيرونبهتصميميافاچونكهكردمجاسازيراتيزنوك

وبدهـد خراشراپشتشهاسگكوقزنتيزي،بكندتنشازعروسي

حـضرت آري.بكُـشد رااووشودوارديافاپوستزيرمهلكسمآن

.رساندمقتلبهرايافااينگونه،سربرخاكبدبختمنِ،سلطان
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اينكـه بـراي :دادپاسـخ عاليهكه  ؟چراآخر:پرسيدفريادباپادشاه

مراجعـت مـصر سـفر ازوليعهـد وقتـي ،خواسـتند مـي بزرگوارملكه

بگـو :گفـت دوبارهپادشاه.باشدنداشتهدوجويييافاديگرفرمايندمي

ايـن دسـت تاشديواسطهاحمقسپاهيآنوسيلةهبودسيسهباچرا

جمالاينباديگر،كُشتيرايافاكهتوخب.شودقطعبازوازبدبخت

پادشـاه .خريـت ونـاداني :گفتگريـانعاليه؟داشتيكارچهبيچاره

امـروز امنـداده انجامتاكنونكهراكاري:دادادامهوكردفكرايلحظه

ــي ــمانجــامخــواهمم ــانســپسو.ده ــالاردروهمينجــا:دادفرم ت

آتـش رويرابزرگـي ديگ،داريدپابرآتشيدمشقشهرخانةداروغه

كـه مـوقعي وكنيـد روغـن ازپـر رانهادهآتشرويديگوبگذاريد

.ازيــدبيندداغروغــنداخــل راعفريتــهايــنآمــدجــوشبــهروغــن

داغروغـن درراپختـنش وسـوختن خويشچشمباخودخواهممي

ــنم ــردســكوتايلحظــهآنگــاه.ببي ــدپادشــاهســپسوك ــدةخن بلن

بـه آنگـاه و،رسـيد نظرمبهبهتريراهنه:گفتودادسرواريديوانه

عجـوزه ايـن گـردن ازرازنجيـر زودتـر چـه هر:گفتخوداطرافيان

:گفـت پادشـاه وكردندبازعاليهگردنازرايرزنج.كنيدبازجنايتكار

طبـق عاليـه .كـن نگـاه مـن چشمانتويوبايست،بايستمنمقابل

دركـه انداختشاهچشمدرچشموايستادشاهمقابلبا ترس   ،فرمان

فريـادكـشان كـه حـالي دروكـشيد نيامازشمشيرپادشاه،لحظهيك

گـر فتنهعاليةتنازسربتضريكبا،دريدهچشـمحيايبي:گفتمي
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ورفتوخوردچرخيتالاركفدرعاليهبريدةسركهكردجداقاتل

بريـده سراين:گفتپادشاهآنگاه.رسيدجمالپايدوجلويتارفت

.بريدهدستآنعوض

وجزابهجنايتكارياينكهبرايرضايتازحاكيلبخنديآنگاهو

هـم راخـود چـشمان وبستنقشزشهرباسلطانلبانبررسيدكيفر

.بستراعاشقيافايداستانكتابهمشهرزادو،بست

چهارموپنجاهشبپايان





پايانبهراخودقصة،يهوديطبيبچون،بختجوانملكاياماو

ويچشماندرچشموايستادسلطانمقابلوكردتعظيمي،رسانيد

ماجراهايتمامباقصهاين،نه:گفتچينسرزمينسلطانكه،دوخت

همقبلاًكههمانطورزيرا؛نبودخواستمميمنكهايقصهآن،جالبش

، باشددارخندهوآورشاديكهبشنومداستانيدارمدوستمن،گفتم

درو،كردميتعريفمابرايبيچارهدلقكآنكهييهاداستانمثل

سههراما. گرفتميرارتالافضايسرتاسرماخندةصدايپايانش

نهو،بودجداييوفراقومرگآخرش،شنيدمحالبهتاكهايقصه

پس.كردسرازيرماچشمانازهم رااشكبلكه،نشدخندهباعثاينكه

توالبتّه.نشدهمسرشوخياطومباشرمردآزاديباعثهمقصهاين

طلبدرتوزيرا،شتكنخواهمراتومنكهگفتمهمقبلاًوآزادي

هماتنادانيو،ايآمدهرااينجاتادمشقازدرازياينبهراه،علم

،بكُـشمراطبيـبياگرمن.استبودهاتقوميوذاتيترسازناشي

طبيبهرزيرا؛امكُشتهرابيـمارهزارانكهگويي،گفـتمكههمانطـور

 وآزاديتو،بخُبسيار.استانسانصدهاهزارجاندهندةنجات

نفرسهاينگردنتا،كنمميخبرراجلادنالآهممن.برويتوانيمي
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دنبالبهودهمميهمرادلقكجنازةدفندستوروبزندراباقيمانده

.رومميكارم

وانـداخت سـلطان پاهـاي رويراخـودش خيـاط موقـع ايندر  

قايـل تفـاوتي مكـن مـي تقاضاعـادلسلـطانشمااز:گفتكنانزاري

خـودم من.بپردازمداستانيتعريفبههممنكهبدهيداجازه،نشويد

اي.باشـد تـر جالبهاقصهآناز،كلّادوعاشقداستانكنمميتصور

احسانمويتاربههمسرمومنجانرشتةكهاكنون،بزرگوارسلطان

فرماييـد ببـاور .نيـد نكَونكـشيد رامـو تاراينشما،استبستهشما

وكـرد فكـري پادشاهاما.استشيرينيداستان،كلّادوعاشقداستان

آخــرشوشــنيدماگــر.بخُــبــسيار.كلّــادوعاشــقگفتــي:گفــت

بـراي ديگـر لّـا وا،آزاديـد سـه هـر ،نبـود وميـر مرگووكشتاركشت

خودكاردنبالوكنمميخبرراجلادوبودنخواهدفرصتيهمسرت

، بپـرداز داسـتان اصلتعريفبهونروحاشيهباشزود.رفتخواهم

:كردآغازاينگونهاطخيمردبلافاصلهكه

طورهمان،چينپهناوروگستردهسرزمينبزرگوارخاقاناياماو

وراهدر،گشتيمبرميميهمانييكازوقتيهمسرمومن،دانيدميكه

ايگوشـه دركـه افتـاد بيچارهدلقكآنبهچشمانمان،هاكوچهداخل

روزآنظهر،كنمعرضحضورتانبايداما.كردميگريهوبودنشسته

.بـوديم ميهمـان شـهر ايـن مشهورهايخياطازديگريكيخانةبهما

روزآن.بـوديم نشستهخانهبيرونيدرمردانماواندرونيدرهاخانم
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شاغلِم ـصـاحبان وگـران صـنعت وهنرمنـدان تمـام ،همانييمآندر

انـواع وگـستردند راسفرهچون.حضور داشتند همراهانشانبا،عمده

دسـت ايلحظهچند:گفتخانهصاحبخياط،چيدندآندرراغذاها

 ـازديگـر يكـي اكنونكهداريدنگه ازهباقيمانـد فـرد تنهـا وانميهمان

.شدخواهدواردمدعوين

وبرازنـده رويمـاه جـواني كـه بودنشدهتمامميزبانحرفهنوز

فاخربسايجامهكهآفتابپنجةچونمعروفقولبهو،نيكوشمايل

جـوان آن.كـرد سلامهمهبهادبنهايتدروشدواردداشتتنبه

برخاستندجايازانميهمانهمةكهبودمتينوموقرومؤدبقدري  به

تنـي فروبـا نيكوشـمايل برازنـدة جوان.ايستادندپاسراواحترامبهو

همهناگهانكهبنشيندسفرهپايينواتاقاولهماندركردسعيتمام

لنـگ پـايش يـك برازنـدگي وزيبـايي آنبا،جوانآن،شديممتوجه

وسـفره انتهـاي وآخـر درلنـگ پايهمانباواردتازهميهمان.است

،لنگجوانچشماناگهانن.نشستيمهمماهمگيونشستاتاقپايين

شــد دگـرگـونودرهماشقيـافهوشددوخـتههاميهمانازيكـيبه

معـذور مـرا :گفتدلنشينوزيبابسيارصداييباوبرخاستجاازو

يـاراي ،لميقـا سـروران شـما همـه برايكهاحتراميتمامباكهداريد

خـود در،راپرنعمتسفرةاينسرومجلـسايندرنشستنوتحمل

خيـاط مـرد ،مـدعوين همـة حيـرت وبهـت ميـان درچون.بينمنمي

كـه برازنـده وبرجستهانسانشماازاستممكن:پرسيدخانهصاحب
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خـودداري علّـت گفتنازجوانابتدا؟چرابپرسمهستيهممنعزيز

عـرض بـا سـروران اي:گفـت شدروروبههمهاصرارباچونوكرد

نبردنيضفومنبرگشتنعلتكنمعرضبايد،حضورتانازمعذرت

دركـه اسـت كلّـا دمـرد آن،مجلـس ايندرشما  وجودوحضوراز

ونشـستن سـفره يـك سـر اوبـا .اسـت نشـسته سـفره راستسمت

وخـوردن مسمومايلقمه،من.استغيرممكنمنبرايبرداشتنلقمه

سـر كلّـا دمـرد اينباتادانمميآنازبهتررانوشيدنزهـرينجامي

.بنشينمسفرهيك

برخاستمجلسميزبان،نمودرامجلسازرفتنقصدجوان  نچو

شـما حـضور ووجـود :گفـت ونمـود لنـگ برازنـدة جوانبهروو

همـه بـراي كـه   ،خـدمتگزار مـن بـراي فقـط نه،تبتيوالاياميرزادة

خانـة فـضاي كوچكيازچونو.استمغتنمشريفوعزيزانميهمان

تـا خـواهم ميكوتاهمهلتي،يزمعزسرورانازفقط،امشرمندهنيزخود

درراعزيزانمميزبانيافتخاروكنمپهنسفرهيكهممجاورتالاردر

فقـط .باشـم داشـته قـشنگ روزايـن در،سـفره دوسربروتالاردو

ميزبانمردكههمچنانو.دهندفرصتبندهبهايدقيقهچند،اميرزاده

راسـت سـمت ازمـردي ،شـدند متوجهحاضرانبودصحبتدرحال

مـوردنظر كلّـا دمردهماناو.رفتبيرونمجلسازوشدبلندسفره

، شـد كلّـا دمردخروجهمتوجهمميزبانمردچون.بودتبتياميرزادة

تـرك مـرا سـراي ،هـم عزيـز ميهمـان ايـن اگربودخوشچه:گفت
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حـال امـا .دادمـي راديگـري سفرةگستردناجازةمنبهوگفتنمي

.باشدداشتهوجودمشكليمحترماميرزادةبراي،ديگركنممينتصور

شـوم باعـث نبـودم راضـي هـم مـن :گفتپاسخدرتبتياميرزادة

كنيـد باور،كنمچهاما.برخيزدشماسفرةسرازنخوردهطعاميميهمان

شـاهد خدا.كرديدميپيداراحالتهمينبوديدمنجايهمشمااگر

ايـن درراحـضورش وشـوم مسلّطخودبركردمسعيچههراست

.نتوانستم،كنمتحملمجلس

بياورندراغذاخادمانبدهيداجازهپس:گفتميزبانموقعايندر

،ناهارصرفازبعدولي.بفرماييدجاننوشهمشماوبچينندسفرهو

،اسـت ايـن تمنّـا وخـواهش آنو،دارميياستدعااميرزادهحضوراز

ــه ــانبرچنانچـ ــانايتـ ــصه،داردامكـ ــودقـ ــردآنو،خـ ــادمـ كلّـ

تمامبلكه،منتنهانهزيرا؛كنيدتعريفمابراي،رارفتهبيرونازمجلس

.هستندتبتيوالاياميرزادةداستانشنيدنمشتاق،حاضران

تصديقورضايتعلامتبهراسرهمحاضرانهمةموقعايندر

مـا همـة بـراي سعادتزهي:گفتجمعميانازيكيوآوردندفرود

بـه همگانآنگاه.بگشايندسخنبهلبوفرمايندموافقتاميرزادهاگر

،هـوتن اميـرزاده زندگيداستانشنيدنبابعدتاپرداختندطعامخوردن

.برسدغروببهخوشايخاطرهباازظهرشانبعد

اندارزمينازمنپدر:گفتتبتيهوتناميرزادهناهارصرفازبعد

.نداشـت فرزنديمنجزبهوبودتبتسرزمينعمدةمالكانوبزرگ
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دادوعدلبهچندانخودخدمةوكشاورزانورعاياباپدرممتأسفانه

بيمـاري يـك اثـر بـر پدرم،رسيدمرشدبه،منچونوكردنميرفتار

رفـت دنيااز،شربتشجامدرشدهريختهزهراثربر،شايدوناشناخته

بسيارمزارعوفراوانهايهگلّوزمينوثروتازكوهيوماندممنو

وزروملـك همـه آنازگذشتهپدرمدرضمن.بيشمارخدمتكارانو

.بـود هـم تبتسرزمينازوسيعيبخشهفرماندوامير،رعيتوسيم

وكوچكوبزرگبرادرهايوعموكهحاليدر،پدرمرگازبعدمن

بـا و،گذرانـدم بـسيار سـختي بهراايامي،داشتمنراهنماييومشاور

نـسبت و،بخـشيدم ستمديدهكشاورزانبهراهازمينازبسيارياينكه

اولهـاي مـاه همـان دربلكـه تـا ،كردمبرابردوراكشاورزيشانسهم

مردمانازايعدهاما،گردمخودبرودورمردمانمحبوب،پدرمفوت

ورفاقـت وصـلح درازمـنباوجههيـچبه،پدرمبهنسبتداركينه

فريـب شـما ،مردماي:گفتندميسرمپشتجاهمه.برنيامدنددوستي

جـوان هنـوز اوزيـرا ،نخوريـد راهوتنفعليهايبخششوبذلاين

محــكم پـايش زيــر كهزمانيازبترسيد.باشدميكارشاولواست

.شودميگـرگـتعاقبزادهگـرگديدخواهـيدوقتآن.شود

بـر سـوار وقـت ديـر وكـردم احتياطيبيمنشبي.گذشتمدتي

زيبـا وبـود شـبي مهتـاب .آمـدم بيـرون خودقصرازتنهاييبهاسب

حـال درسـواره شـهرمان هـاي بـاغ كوچـه درهمچنانمن.ايمنـظره

درايعـده ،كـردم احـساس ناگهـان كهبودمتماشاوتفرّجوگردش
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سـوار چندين.زدمهيراخوداسب.كنندميتعقيبمراشبتاريكي

،ديـدم مـي مــاه كمــرنگ نورزيردررادستشاندرهايتيغبرقكه

وتمـام چـالاكي بـا رفتمياسرعت  باسبـمكهدرحالي.كردنددنبالم

ورفــتهمچنـان اســبوپريـدم پــايينبـه اســبازپـرش يــكبـا 

پيدرسر،باشندشدهمنپريدنمتوجهآنكهبدوننيزكنندگانتعقيب

بـدون وبلنـد درختـان باهاييباغكوچهخموپيچدر،سواربياسب

در،ايكوچـه پستهدرفراوانترسبانيزمن.گذاشتندماهنورتابش

زيبـارو وملـيح بـسيار دختـري كهكوبيدممشتبامحكمراايخانه

انـداختم خانهدرونراخودسرعتبهمنوگشودرادروآمدشتابان

بـه كـه فانوسـي نـور زيردر.ببنديدرادرزودترهرچهلطفاً:گفتمو

رخـشنده وزيبـا ؛ديدمرادختربودروشنووصلخانههشتيديوار

كمـك وكـشيده فريـاد خواسـت دختـرك .چهاردهشبماههمچون

درمـن جانزيرا،نكشيدفريادلطفاًخاتون،گفتمالتماسباكهبطلبد

تمـام شـهامت بـا دختر.آوردمپناهشماخانةبهترسازواستخطر

صدايموقعهميندر.باشدخيروباشيدگفتهراستاميدوارم:گفت

،خُـتن :گفـت كـه متينومحكمبانگيوخوردگوشمبهاسبانيسم

ازخواسـت منازسراشارةبادختر.پدرتمنم.كنبازرادردخترم

اسـب بـا موسـفيد وموقّرمرديوگشودرادراو. رومكناردرپشت

كـه زيبـارو دختـر آن.آمددنبالشبهديگريسواروشدهشتيوارد

ــدم ــامشفهمي ــتنن ــدرجان:گفــتاســتخُ ــونهــمپ ــلواكن ازقب
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اشپـي درسـر شـبگرد راهزنـان كـه جـواناين،شماآوردنتشريف

پس:گفتموقروموسفيدمرد.دادمامانشمنوكوبيدرادر،داشتند

ديدنـد مراتاكهراهزنسوارانآنوبودتوازآنِسواربدوناسبآن

اينجـا چـون ،آمديخوبيجايبهجوان.بودندتوپيدركردندفرار

.شهرماينقاضيمنو استمندخترخانة

پيـاده اسبازقاضي،كردممعرفيشهرقاضيبهراخودمنچون

نبـود شايـسته اصلاً:گفتوفشردخودآغوشدرگرميبهمراوشد

هـر بـه .شـوند خـارج قصرخودازتنهاشبوقتاينهوتناميرزاده

مـرد ،ختن:گفتوكرددخترشبهروسپس.گذشتخيربهصورت

پـدر بـه مـن .هـستند هـوتن اميـرزاده ايشانكهايدادهپناهراشريفي

بــراياتــاقيبگــوخــدمتكارتبــه.داشــتمبــسيارارادتمرحومـشان 

.برگردنـد خـود قـصر بـه وشـود صبحتاكندفراهمايشاناستراحت

يـك ازپـذيرايي حـد دربايـد پـذيرايي بگـو خدمتكارتبهدرضمن

.باشدمحترماميرزادة

ــبح ــبحانهروزآنص ــاراص ــيب ــهرقاض ــوردمش ــدوخ ازبع

زاتعـدادي شـورشوطغيانوشهراوضاعدربارةبسيارهايصحبت

ازبيـشتر محافظتدربارةقاضيهايتوصيهوپدرممرگازبعدرعايا

در،آيـم بيـرون خانـه ازوكـرده خـداحافظي خواسـتم چـون ،جانم

كهديدمرويمپيشرادختريخورشيدنورتابشزيروروزروشناي

دريـاي ،احـساس كـوه ،ييزيبـا دشت،لطافترود،نورچشمةگويي
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قاضيدخترهماناو.بودشفقازترسرخوعشقازترپررنگ،عاطفه

.بودختنشهر

سـرزمين ازاياميرزادهيا،پالنگهوتن،بختجوانملكاياماو

:گفتادامهدرپكنشهرخياطمردخانةدرجمعحاضرانبراي،تبت

ازبعـد و،شـهر قاضـي ازخانـة راخـود طـور چـه وچگونهدانمنمي

طلعـت مـاه چهرِةآفتابرويخوبآن،ختنچشماندردوختنچشم

مـستبد پدرتازهوشدهبزرگمادربيتنهايجوانمن.رساندمخانهبه

فـرا راوجــودم سـراپاي آتــشي .شدمشديدتبيدچار،دادهازدست

تنهـا تنهايآنكهعجيبونداشتمراپاسربرايستادنقـدرت.گرفت

تنهـا كهطورآن- يزنمادرم.ايعمهوعمووييدانه،ايخالهنه.بودم

بـر پـدر كـه لگــدي بـا - گفـت ميپدرمدورانازبازماندهپيـركنيز

كهزمانيوكردهسقطراشكمشدردومفرزند،بودكوبيدهپهلويش

بـه رادختـري ،نيـز مـادرم ازبعـد پـدرم .بودمردهبودمسالهسهمن

وعـيش ولعـب ولهـو بـه راروزگـارش ونكـرده انتخابهمسري

زنـان همـان ازيكـي كـه زهريبانيزآخردروبودگذراندهرتعش

وبربـسته جهـان ايـن ازسـفر رخـت ،بـود ريختهجامشدر،ولگرد

خـود وجودازعاري،آنچنانيميراثيگذاشتنباقيباراتبتسرزمين

خـود دردعلّتوبودمافتادهبستردرتبشدتازمن.بودگردانيده

وشـده سـلاح خلـع ،جنگـاوري وهارشادتتمامبااما.دانستمميرا

كـه پيـري كنيـز همـان گاهيگاهفقطكه،بودمشدهعشقلشگراسير
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جملهاز.زدميمنبهسري،بودآمدهمانخانهبهمادرمجهازباهمراه

وخـواب حالتوشديدتبدرمن،بودآمدهامخانهبهويكهيكبار

:ردمكزمزمهراابياتاينبيداري

منبنيانوبنوبيخ،غمسيلابازكندهشد

منايمانبودمحكمدـابتاعشقتبهليكن

ختنجاناختنجاناتوسوزهستيعشقاز

منزندانمنزنداننـزميرويهمهدـباش

سانچههجرتازكهبنگرآفرينعشقدلبراي

منافغانسحرتاشبآسمانهفتمبهشدبر

امخستهوزاروبيمارامبشكستهرپمرغمن

منغلتانگوهرايامدلبستهتومهربر

رحمبيچنانپدريازعجبمدر:گفتوآمدمنبالينبركنيزهمانكه

ايفرشتهمادرتكهچندهر.رحمدلورحيمچنينپسري،سختدلو

تو.بودافتادهزمينيديوانازديويچنگبهكهآسمانفرشتگانازبود

دانمميكهموسفيدكنيزمناماو.ايبردهوفئرونجيبمادرازارث

مهرشدامدروبستهروخوبوشيپريگرويدردلتوامفهميدهو

وا.كارهاگشايگرهوجادوگرشناسمميراايعجوزه،ايگشتهگرفتار

نحيفوزارهايمشتدرراسختآهنوداردراطبيبصدقدرت

كورهگرشايد،آورمميبالينتبهرااومن.كندمينرممومچونودخ

بيماريبسترازراتووكندبازخودجادوييتدبيرباراعشقت

.برساندمعشوقوصالبهوبرخيزاند
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كشـانداستراحتبسـتربهراسلطان،خوابجادويموقعايندر

مانـدن زنـده ديگـر زرويـك يعنيآرزويـشبهراگوقصهشهـرزادو

.رساند

پنجموپنجاهشبپايان





شـدتكههوتن!معرفتيدريايغلتانگوهركهفهيميسلطاناياماو

پذيرفتراپيركنيزپيشنهاد،بودانداختهكارازرااشانديشه،عشقتب

هوتن.پذيرفتحضوربهرافسادجرثومةيا،جادوگرعجوزةآنو

ازراخودماجرايتمام،بودنرسيدهبيستبهسنشهنوزكهدلساده

كردتعريففسادجرثومةبرايراشدنشعاشقچگونگيوانتهاتاابتدا

بهمراتواگر.دارمزميناياميرزادهودولتمندمرديمن:گفتاوبهو

جادوگرپير.كردنخواهمدريغبخواهيچههربرسانيمعشوقوصال

حسادتوسردرايرذيلانهخباثتولببراينهمزوراخندةكه

بهاي:گفتونهادخودچشمرويبهدستي،داشتدلدراياحمقانه

هلال،آسمانماهزيرا،باشدآسودهوراحتاميرزادهخيال،چشمروي

ختنوصالبهراهوتناميرزاده،دلوجانازارزخدمتگمن،گشتهنو

شربتيمندهيداجازهفعلاً.اندرسخواهمشهرمانرويخوب

كهبخوراندشمابهدوبارروزيتابدهموفادارتانكنيزبهرابخشآرام

خواهمحضورتانبهمجدداً،خوبخبرهايبامن،نرسيدهپايانبههفته

ودادپرستاركنيزبهرارنگسياهايمايهازپرايشيشهسپس.آمد

وتـبازدورراروزيچنـددهاميرزا،شربتاينخوردنبا:گفت
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انجامراخودوظايفمنتاگذراندميكاملاستراحتدروالتـهاب

.برگردموداده

صدارااواميرزاده،داشتراهوتنسرايازخروجقصدجادوگر چون

مأموريتاگركه،بگيررانابزرسكةازپركيسةاينوبيا:گفتوزد

خواهيبسيارهاكيسهاينازبرسانييانپابهشايستگيبهراخود

اميرزادهسرايازچون،فسادجرثومةهمانياجادوگرعجوزة.گرفت

وخنديدهوتنجوانيوخاميوكنيـزاحمـقيبه،شدخارجهوتن

بهنيستيكيكهمانددرنميمفلساستجـهـاندرابلـهتـا:گفت

يار!گرديميلبـانتشـنهـوتوكـوزهدرآب،بگويدنادانجـواناين

ازكهشـهرقاضي،كـودنپسرك.گرديميجهانگردتووخانهدر

اينصاحبخودشوبرويدخترشخواستگاريبهتوخواهدميخدا

،صبـحكهخواستنمياگر.شودثروتوداراييواملاكوملكهمه

وستاداينميتوجلوياووآوردنميرادخترش،خداحافظيهنگام

كردهگمراقاضيخانةراستِراهِ،پوككلهّتوكهحالا.كردنميدلبري

وكندنميكارمغزتهمو،ايكردهانتخابمراويرانةبسراهةبيو

ازرااترسيدهارثبهكـرانبيثروتآنتمامهممن،كودنياينقدر

».برديمبادرابادآورده«اندنگفتهخودبيكه ،آورمدرميكفت

طـوري ايـن :گفـت وكـرد فكــري خـودباهمبازفسادجرثومة

قَـد نـادان اميـرزادة اينمقابل،دموشاخبيغوليـكبايد،شودنمي

درحـالي آنــگاه و.نيستمغولچولايازبهتركسهيچو،كندعلَم

وفـشرد مـي دسـت درراهـوتن اميـرزادههايسكّـهازپركيسـةكه
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،بعـد روزصـبح ورفـت خانـه بـه ،داشـت لـب برايرانهمزولبخند

ورفـت شـهر قاضـي سـراي دربـه وكردتنبرفاخرنسبتاًايجامه

،ايفريبنـده لحــن بـا ،پذيرفترااوقاضيچون.گرفتوروداجازة

شـهر پرتـدبير قاضـيِ حضورازامآمـده:گفتتملّـقمقـداريازبعد

بـراي خـود خـانوادة اتّفـاق به،مغوليلايچواميرزادهتابگيرماجازه

قاضـي .شـود شـرفياب خورشيدطلعتتانوسيماماهدخترخواستگاري

اهـالي مرادختر؟كجااينجاوكجامغولستاندياراميرزادة:گفتشهر

،كنيـد مـي اشـتباه نكنـد .شناسندنميونديدههمترطرفآنمحلةدو

بـود دوستمنباپدرشكهاستتبتيهوتناميرزادهمنظورتشايد

پردهدردخترباكهبودايبيگانهجواناوليناو،همپيشروزچندو

اميـرزاده اصـلاً مـن :گفـت فـساد جرثومةكهشدروهروباممخدرهو

كجـا مغولستاندياراميرزادةفرموديداينكه.شناسمنميراتبتيهوتن

مصداقاصلدر،داردنامنخُتكهشمادختربگويمبايد،كجااينجاو

شـما .اسـت گرفتـه راعـالم سراسربويشكهاستختنمشككامل

عـالم بلـبلان همـة چهچهةوفرشتگانتمامسروشلّاوا،غافليدخود

:استبيتسهاين

آفتابكمترذرهازشـرخخورشيدپيش

آفتاباخترزرــكمتشـطلعتماهزدـن

رخشرخشانخورشيدشودطالعكجاهر

رآفتابـبراباندرشودميتــخجلغرق
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يـعالمهـدربرگرفتنــختنــمشكيبوي

آفتاببردرهموارهكشدميرااشسايه

،اندمشغولدلقضاوتوداوريكاربهآنقدرقاضيجناب:دادادامهو

كنيزمنعاجزانةاستدعاي.ندارندمحبوبشانختندلدادگانازخبركه

.نگذاريدپاسخبيراچولاياميرزادهتقاضايكهاستاينمقداربي

اشكالي:گفتشدهخامهمشهرتيزبينودورنگرقاضيكهبودآنجا

.بيايدبگوييدندارد

تمـام درآوردنِازچنـگ قـصد بـا كـه فسادجرثومةياجادوگرزن

آنكـه بعـداز ،بـود گذاشـته پـيش پـا هوتنبادآوردةثروتوسرمايه

جلـب خـتن رفـتن خواستگاريبهبرايراشهرخبربيقاضيموافقت

كـه ،برگـشت داشتايدخمهبهشباهتبيشتركهخودخانةبه،كرد

نـام چـولاي كهمغولزورگيرومزاحموولگردجوانيكبهراهسر

وزدسرنشستمياوباشباشهرپستهايمحلهدرمعمولاًوداشت

ولگـرد چـولاي .دارمكـارت چون،بيامنزدنبهزودترچههر:گفت

زنيـا ،فـساد جرثومـة دنبـال بهموقعهمانوزدبرقيچشمانشهم

جـادوگر ،رسـيدند خانـه بـه چـون .افتـاد راهبهجادوگرفطرتپست

روزهـر يكسالتاخواهدميدلت،خورمفتقابلّيتبيلندهور:گفت

جوابچولاي؟خواهدميدلت...نها؟بگيريمنازطلاسكّةيك

بدكارةتوكهبدانمبايداما.دادخواهند»نه«جوابديوانگانفقط:داد

،مـن اگـر .خواهيميچهمناز،فسادجرثومةبهمعروفو،جادوگر
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سكّهيكآوردندستبهبرايكههمتو،خورممفتقابليتِبيلندهورِ

جـداتـنازراابلقوارزنـدهجـوانهادهسرِحاضـري،مسيناقابل

.سرزمينياينخورهايمردممالِسردستةهمتو،كنـي

دلــتپرســيدم!موقــوففــضولي:گفــتجــادوگرموقــعايــندر

چـولاي ؟بگيـري مـن ازطلاسكّةيكروزهرساليكتاخواهدمي

 ـبايـد سـر تـا چندروزيبگوفقط.حاضرمكهالبتّه:دادپاسخ ورمبب

كـشيدن قـداره بـه احتياجي:گفتجادوگر؟اندكدامسرهاآنصاحبان

.كنـي بـازي راعاشـق اميـرزادة يكنقشخواهمميتوازمن.نيست

،البتّــه :دادجـواب چـولاي ؟باطـل وعاطـل درزادةدربهايفهميدي

وكجابخوابهادربيغولهشبولگردمنِاما،خواهدميدلـمهمخيلي

.ودش ـنمـي سرمچيزيعشقازهكمناصلاً؟كجاعاشقاميرزادةيك

قطـع رامـزاحم وزورگيـر ولگردچولايحرف،فسادجرثومةبازكه

ازبلـدم ،جـادوگـرممناگر.نباشدكارهـااينبهكارت:گفتوكرد

بايـد اولفقط.بسازمعاشقاميرزادةيكچگونه،قابليتبيلندهورتو

كـه بخواهياوازوانيبرسمراسلامكلّادچغايبهوبرويحمامبه

وبـشويد رابـدنت وتنوبيارايدرامويتوبتراشدرارويتوسر

فرشـته ورفتـه حمـام بهديوكهترتيبيبه،بزُدايدتوازرانتعفّبوي

شاليوچرمينكفشيوخرمميبرايتفاخرايجامهوقتآن.درآيي

ايخانـه بـه ،راتووكنمميفراهمبرايتهمنمدينكلاهيوپشمين

.باشدميخانهآندرچهاردهشبماهاززيباتردختريكهبردخواهم
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وكلّـا دچغـاي بهبدهراطلاسكّهيك؛بگيرراسكّهدواينفعلاًبيا

.خودتامروزمزدهمطلاسكّةيك

آراسـتهوبرازندهجوانيبهمبدلكهولگردچولاي،روزآنفرداي

جـادوگر وسـوار ايكالـسكه بـر كهحاليدر،دبوشدهلباسخوشو

نشـسته كنـارش در،بـرَك كُركازحجابيوديباايجامهبا،هممكّار

درشيـك كـه ايخانـه آنالبتّه.رسيدندشهرقاضيسرايدربه،بود

بـه مهاجمـان دسـت ازفرارهنگامهوتنوبودشهرهايباغكوچهدر

چولايوجادوگركهمكانيو،ودبختنشخصيسراي،بردپناهآنجا

بـه راچـولاي وجـادوگر ،خادمان.ختنپدرسراي،رفتندسويشبه

،تـالار آسـتانة دروكردنـد هـدايت شـهر قاضـي سرايپذيراييتالار

.گفتندآمدخوشخودانميهمانبه،مادرشوختنوقاضي

بـه لـب ،فـساد جرثومـة يا،پليدجادوگر،مختصرپذيراييازبعد

اميـرزاده مـادر مخـصوص نديمـة مـن :گفتدروغبهوگشودسخن

بـزرگ دارانزميناز،خودحياتزماندر،ايشانپدركهبودمچولاي

كهزمانيدراشگراميمادر.بودمغولانسرزمينبااقتدارفرماندارانو

بـه رختگذشتهسالهمپدرشورفتدنياازبودسالهسهاميرزاده

مادرچونخودمخاتونفوتازبعدكهمن.رفتوبستباقيسراي

چـون هماكنون،بودممشغولچولاياميرزادهپرورشونگهداريبه

بـراي راخوشـگل رويخـوب خـاتون خـتن و،نهادهپيشقدممادر

.كـنم ميخواستگاريگراميمادروپدرشمااز،خودچولاياميرزاده
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اصـالت همچنـين و،دهاميـرزا رشـادت ودرايـت ومتانتازگذشته

،چـولاي اميـرزاده نظيركهبدانيدبايد،استآشكاروواضحكهايشان

خـاك سراسـر درامـلاك وزمـين ومكنـت وثـروت  نظر داشـتن   از

بيـشتر اميرزادهقدرتحيطةغربوشرقضمناً.نيستكسيهامغول

.استفرسخصداز

راهچگونـه :پرسيدوگشودسخنبهلبختنمادر هنگام ايندر

نديمـة شـما كجاازوافتادتبتفلاتبهمغولستانسرزمينتانازشما

شـما ديـار درمـن :گفتجادوگرجرثومة؟شناختيدمراختن،گرامي

آمـده ديـدارش بـه دوريهـا سالازبعدگذشتهماهكهدارمخواهري

،كردمصحبتچولاياميرزادهازدواجمورددرخواهرمباچون.بودم

:گفـت بودشدهجمالششيفتةوديدهحمامدرراخاتونختنكهاو

اوبـه رادخترشماشهرباتدبيرقاضياگر،تواميرزادةحالبهخوشا

.ايمشدهمحترمتانحضورشرفيابخاطراينبهمااكنونو.بدهد

نهياآريجواباما.نيستحرفي:گفتشهرقاضيموقعايندر

اميـرزاده ،بـود مـساعد جـواب اگـر .دادخـواهم هفتـه يكازبعدرا

خـتن دخترمباساعتيتواندمي،نكردبازلبازلبامروزكهچولاي

توجـه شريفقاضيجناب:گفتجرثومهجادوگر.بنشيندصحبتبه

نجابـت وشـرم وحجـب ازناشـي اميـرزاده سكوتكهباشندداشته

.استمبارككهشاءاللّهان.است
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جرثومـة چـون ،بخـت جـوان ملـك ايووفـادار سرهماياماو

دايـة ومغـولي اميـرزادة دروغـين تئ ـهيبا،ولگردچولايوجادوگر

بـه روشهرقاضي،آمدندبيرونشهرقاضيسراياز،مادرازمهربانتر

اميـرزادة اينقيافة،استعجيبخيلي:گفتوكرددخترشوهمسر

تاكهاستشهركشقدارهگردانولازيكيچهرةشبيه،مغوليچولاي

حـدود يكي.امكردهصادررااومجازاتوتأديبحكمدوبارحالبه

كهقبلسالهميكيو،بودسرخيرهخاطينوجوانيكهپيشسالده

بـه اندازهايننفردواستممـكنيعني.بودپرداختهشبانهراهزنيبه

!باشندداشتهشباهتهم

وگوهــايگفــتادامــةدرهــمشــهرقاضــيهمــسرهنگــامآندر

بيـشـتر .نيامـد خوشـم باززبانزننآازاصلاًهممن:گفتشوهرش

در.اميـرزاده يكمادرمخصوصنديمةتامانستميجـادوگـرانبـه

اميـرزاده جنـاب قيافـة وريختازهممن:گفتهمختنهنگاماين

گفتيـد شـما تـي وق:كـرد اضـافه شهامتباهمبعدوآمدبدمچولاي

راهدرتبتـي اميرزادةآنكردمتصور،بيايدخواستگاربرايمخواهدمي

آنگفـتن ازبعـد .كجامغولچولايوكجاتبتيهوتناميرزاده.است

كردهمسرشبهروشهرقاضيآنگاه.شدخارجتالارازختن،عبارت

سـرمان كـلاه همواستجمعحواسمانهم،هاقاضيما:دادادامهو

كنمميكهكارياولين.كنيمقضاوتنبايدهمزودرضمـند.رودنمي

.بنمـايم هامغولسرزميندراميرزادهايندربارةبايدكهاستتحقيقي
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فـردا درثانيو،كنمميموكولبعدهفتةدوبهراهفتهيكجواباولاً

اوازوفرسـتم مـي هـا مغـول ديـار القـضات قاضينزدراتندروپيكي

گفتمالبتّه.كندكاملتحقيقيچولاياميرزادهايندربارةكهخواهممي

كاسـه نيمزيرايكاسهبايدكنمميحسولي،كردقضاوتنبايدسريع

.باشد

شـهر قاضــي سـراي ازولگـردچولايوجادوگرجرثـومةچون

روزيفريبكهمنبرلعنت:گفتپرخاشباچـولاي،شدندخـارج

توازدفعهچندين،حسابيزنآخر.خوردمرانگرفتهتوازهسكّيك

مـن نباشـد كارتگفتي،بريميكسيچهخانةوكجابهمراپرسيدم

وبـود بـد چقـدر بـردي مراكهجاييدانيمي.برمنميبدجايراتو

وكـرده محاكمـه مـرا دوبارسالدهطولدرقاضيآقايايندانيمي

وگذاشـتم خانـه درقـدم وقتيمنكرده؟رصادبرايممجازاتحكم

داشـتي تـو كـه هموقتي.شدپارهدلمبند،افتادچشمشتويچشمم

مـن بـه نگاهيچناناو،كرديميمعرّفيمغولياميرزادهمرادروغبه

ازمـا خـرِ معـروف قولبه،جانخانمنه.لرزيدپايماتسركهانداخت

طـرف ايـن مـن ،سـلامت بهراتووخيربهراما.نداشتدمگيكرّه

.طرفآنتووجوي

همـراه همچنـان وبـود سـاكت كـه جادوگرجرثومةموقعايندر

رفتسراشحوصله،دادميگوشرااوهايحرفورفتميچولاي

آنچه.نكنغرغراينقدر،كرديامخفه،بسه:كشيدفريادچولايسرو
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هـم اوللحظـة نهمـا از.كـردم رافكـرش هـم مـن فهميـدي تورا

دسـتور بـار يـك كـه بـرد خـواهم ايقاضـي خانةبهراتودانستممي

.انداختـه زندانتبهماهششهمباريكوكردهصادررازدنتقلّاش

مـن ببينـي تا،بايستمقابلشوكنپيداايآينهبرو،نوابيبدبختاما

.امتهسـاخ دلپـسندي ومقبـول قيافـة چـه ژوليـده وكريهچهرةآناز

وسـر بيولگردكدام.بيندازكلاهتوكفشوشالولباسبهنگاهي

ثـاني در؟ببينداستممكنهمخوابدرحتّيراايجامهچنينپايي

يـك مـن كـه دانيميثالثاً.زيادنددنياايندرهممثلوشبيههايآدم

وراجيازدستپس.برخوردارمايالعادهخارققدرتازوجادوگرم

كـن گمراگورت،برويخواهيميهماگر.بگيرخفقانوبردارزياد

زرسـكّه يـك روزيگفـتم تـو بـه اولازكـه بـود منتقصير.بروو

.استزيادهممسيسكّةيكروزيراتو.گرفتخواهي

وايـستاد كوچهوسط،زدكمرشبردست،جادوگرجرثومةآنگاه

دمگـي كـرّه ازمـا خـرِ :نگفتـي مگر.حرفشواستمردخب:گفت

پـس .بـرو وبـردار رادمتبيخركرّهآنزودترچههرپس؟نداشت

وجــود درنالآكـه ندانمجادوگرمنِاگربشمكـور؟ايايستادهچرا

افتادهآتشيچهدلتبرو،استغوغاييچـه،پاوسربيولـگردتـو

هرگـز ورويمـي يـا ،زنينمـيزياديحرفومانيميياحالا.است

...چـون مانممي،باشد:گفـتچولاي.كنينمينگاهراسـرتپشت

چـولاي ،چـون :گفـت وپريـد حـرفش وسطبهجادوگرجرثومةكه
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همـين هممن،شاءاللّهاناستمبارك.شدهخاتونختنعاشق،چلمن

،نـدهم تـو بـه هـم زرسكّهيكروزيديگراگرحال.خواستمميرا

درداسـت دردي،انـد نگفتـه بيخودآخر.داريبرنميمنسرازدست

فردا.برووبگيرراامروزتزرسكّة،بيا.نيستچارههيچشكهعشق

سـياه پـول يـك پايتتاسركهتو.بيامنخانةبههموقتاولصبح

بعـد تـا .چنگـت مفـت طـلا سكّهيكروزياينفعلاً،ارزيدنميهم

.شودميچهببينيم

،رفـت ديگـري راهازمـشت درسكّه،چلمنولگردِلايچوچون

وميـوه هـاي باغوزراعتيهايزمينتمامبايد:گفتجادوگرجرثومة

جهـت اينبه.درآوردچنگشازراتبتيهوتنآقااينگوسفندانگلّة

آقـا اگـر لّـا او،دادمقـرار مقابلشراقوارهبيلندهوراينمنكهاست

زرينهايسكّهازپركيسهتاپنجحداكثر،شتنداعشقيرقيبهوتن

هـاي گلّــه وزمـين كرانبيآنوثروتكوهآن،مناما.دادميمنبه

تمــامكـه زيــرا،خـواهم مــيرابـسيـار باغــاتوشـمار بــيگوسـفند 

.شودجادوگرانماآنِازآخردربايد،دنياهايثروت

فـرا راسـلطان ،رسـح هنگامـة ازقبـل خوابكهبودموقعايندر

.گرفتدهاندرزبانهمشهرزادوگرفت

ششموپنجاهشبپايان





خاطراگر،وفادارمهربانهمسرايوبااقتدارشهيرِپادشاهاياماو

هـرچهمن:گفتهمـسرشبهقاضيكهكـردمعرض،باشدمبارك

ازوفرستميمهامغولديارالقضاتِقاضينـزدراتنـدروپيكيزودتـر

.كندكامليتحقيقچولاياميرزادهايندربارة،خواهممياو

پـس پيغـام ديـار آنالقـضات قاضـي ورفتهامغولدياربهپيك

ايـن عمدةدارانزمينودياراينمختلفمناطقاميرانبيندر:فرستاد

مـدعي ونبـوده وقـت هيچاياميرزادهچنينبااميريچنان،سرزمين

وكرددريافتراخودمغوليهمكارپيامچونقاضي.گويدميدروغ

دوهـر ورفتنـد فروفكربههردو،گذاشتمياندرهمسرشباراآن

كـار درايدسيـسه حتمـاً ؟چـه يعني،گفتنديكديگربهلحظهيكدر

ديـار القـضات قاضـي پاسـخ ماجرايوزدندصداراختنآنگاه.است

جسارتپدرجان:گفتختنكهگذاشتنديانمدراوباهمراهامغول

وقتـي ،روزهمانصبحمن.ببخشيدزدنحرفپروابيگونهاينازمرا

وجـودش درراعـشق شـور هـم ،دوختمتبتيهوتنچشمدرچشم

عشقابرازازراخجالتشوشرمهمو،كردماحساسخودمبهنسبت
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عـشق دردازاگركهاستعاشقيهايجوانآنازاو.فهميدمويدر

مـن .نـد كبـاز راخـود كـار هگراين را ندارد كه     توانخودش،بميرد

زنآنجادوگرانـة قيافـة وكريـه چهـرة از،گفتمادرمكهطورهمان

بـه شـما لطفاً،دارمپيشنهادعزيزمپدرحضورجسارتاً.آمدبدمخيلي

دشـمنان برابـر درهـوتن اميرزادهبرايجانيتأمينمثلاً،ايبهانهيك

دسـتگيري وتعقيـب جهـت اطّلاعـاتي ونـشاني گرفتنياو،پدرش

كـور هگردارميقينكهبرويدتبتيهوتناميرخانةبهشبانه،مهاجمان

.شدخواهدگشودهآنجا،بيلّاقاميرزادةاين

وانـداخت زيبايشدخترگردندردستخوشحاليباشهرقاضي

فـردا همـين .كـرد خواهمراكاريناحتماً،آفرين.ختنآفرين:گفت

كردةقضاوتكارِسالچهلقاضي،منسرِكهاستزشتاصلاً.صبح

.بگذارندكلاه،هرزهولگرديكو،عجوزهپيرزنيكراموسفيدگشته

خانـة ازولگـرد چـولاي وجـادوگر جرثومـة ،اينكـه ازبعداماو

زن،شدندداجهمازوآمدندبيرونمسخرهخواستگاريآنوقاضي

جـوان امـا و.كـرد حركـت تبتـي هـوتن سـراي طـرف بـه ،جادوگر

طـرف ازشدهداده(رنگسياهشربتآنخوردنباكهتبتيشدةعاشق

وبهتـر اندكيحالشوگذراندهخوابدرراروزيدو،)جادوگرزن

وبـود گرفتـه دسـت دربـربط ،بـود شدهكمترقدريروحشتلاطم

:كردميزمزمهلبزيروزديمآنتارهايبرزخمه
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گريستمميخونتوروييادبهديشب

گريستمميچونكهخدايودانممن

ختنآهويايطلعتتيادبهنالان

گريستمميدرونسوزبهغمسازبا

:گفتوشداتاقداخل،هوتنزودباوروناداناما،وفاداركنيزكه

خبرياحرفگويا.بپذيرندراواسطهزنپير،دارندحوصلهاگراميرزاده

:گفتوكشيدفرياديخوشحاليشدتازهوتن.داردشمابرايمهمي

خودجادوگرجرثومة.شودواردزودترچههربگوييد،نكنيدمعطّلش

كردكنيزبهاياشارهسرباوشدوارد،بخواندرا  اووبرودكنيزآنكهبي

چه،خب،پرسيدجادوگرزنازصبرانهيبهوتن.شودخارجاتاقازكه

بلَججادوگر؟كرديچهمنبراي؟استخوبحالشختنآيا؟خبر

ودلهرهباهوتن.ديرقدرياما.رفتممن:گفتفسادجرثومةهمانيا

ازقبلروزيكزيرا:گفتجادوگرزن؟ديرچراديگر:پرسيدنگراني

بهبسيارشكوهومتحشبا،مغوليچولاياميرزاده،منرفتن

ودلهرهبرشدهاضافهترسباهوتن.بودرفتهزيباروختنخواستگاري

جرثومة؟دادندجوابچهختنمادروپدر:پرسيددوبارهاشنگراني

همباز.استخواستهمهلتهفتهيكشهرقاضيفعلاً:گفتفساد

دو:شنيدپاسخكه.گذشتهروزشچندهفتهيكآناز:پرسيدهوتن

،شكرراخدا:گفتونشستهوتنلبـانبـرلبخندي.گذشتهروزش

هموشوقباهمسپسوكردفكرايلحظه.استباقيروزپنجهنـوز

پنج،زرهايسكهازپركيسهپنجاه:گفتجادوگرجرثومةبهالتماسبا
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كاريبتوانياگر،دادخواهمتوبهگوسفندرأسهزارپنجوبادامباغ

راگورشمزاحممغولاينياو،بدهدردجوابشهرقاضيياكهكني

چولاياگركهكنآغازراخودتلاشزودترچههر.برودوكندگم

خواهدبيرونتنمازهممنجان،ببردخودبامراختن،مغوليلندهور

.رفت

اميـرزادة دربارةوننشستمبيكارهممنالبتّه:گفتجادوگرپيرزن

فرومايهويمئلوخسيسمرديكهدانستموكردمبسيارتحقيقمغولي

ازرادرازراهايــن،شــهرقاضــيثــروتخــاطربــهبيــشتراو.اســت

قاضـي هايسكهوثروتدنبالدلشبيشتراو.آمدهاينجاتامغولستان

ماننـد كـه او.فهمـد نمـي عشقكهوحشيبدقوارةآنلّااو،استشهر

مگـر :گفتهوتن.زندنميبربطوشناسدنميشعرماشريفاميرزادة

يـك باشـد داشـته چههر؟داردثروتورمايهسچقدرماشهرقاضي

 ـداراوثـروت تمـام حاضرممن.شودنميمنسرمايةدهم راخـود يي

مـن بـراي راخـتن وبرداردخودبرايرامالاوكهشرطيبه،بدهم

يكشداينحالا:گفتلبزيرجادوگرجرثومةكهبودآنجا.بگذارد

چـنگش ازراهـوتن آقـاي سـرماية راحـت وقـشنگ چقـدر .چيزي

.نـه كـه ثروتتانوداراييتمامالبتّه:گفتبلندصدايبابعد.درآوردم

اجـازه پـس .كـنم راضينيمشباراگرمعاملهمردكاينبتوانمشايد

بـدانم وكـنم جـويي پيبروموشوممرخصشماحضورازبفرماييد

قاضـي دلوفكـر درمنالبتّه.استكردهمنزلكجامزاحممغولاين
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،باشـد مـساعد ايـشان آيندةروزپنججواب،كنمميتصوراما،نيستم

.آمدهخوششچولايازدخترگوياشنيدمكهطورآنزيرا

،انـداخت هـوتن بـه نگـاهي چـشم زيرازجادوگرجرثومةچون

وشـد سـفيد گچمثلرنگش،آخرلةجمشنيدنازبعداوشدمتوجه

زيرجادوگرجرثومة.افتادبالشرويسرشورفتسياهيچشمانش

وشـدم ميلالكاش.ردمنبخشيدهرامالشبدهمرگمخدا:گفتلب

بـسته خـتن مويتاربهجانشريشةبيچاره.گفتمنميراآخريجملة

ديگـرش جيـب ازودرآوردرادسـتمالي جيـبش يكازآنگاه.است

ريخـت دستمالرويشيشهداخلمايعازقطرهچندوكوچكيشيشة

چنـد آنتنـد بوياستشمامازكهگرفتهوتنبينيزيررادستمالو

.شدباز،عاشقجوانچشماندقيقهچندازبعد،مايعقطره

بـه نفـسي جـادوگر جرثومة،كردبازراخودچشمانهوتنچون

زيـرا ،كنمجمعراحواسمزدنحرفعموقبايد:گفتوكشيدراحتي

صـداي باسپس.دارندتشريفنارنجينازكخيليهوتناميرزادهاين

راكارفرداتاورومميمن.باشيدمسلطخودبرشمالطفاً:گفتبلند

وكـنم راضيرامغوليچولاياميرزادهبتوانمبساچه.كنممييكسره

وبگيردشماازخطيدستينجاهمكهبياورمحضورتانبهفردارااو

فهمنـد مـي چـه زرپرسـت هايوحشياين.برودوكندگمراگورش

.چيستعشق
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ازشـربتي ،هـوتن پرسـتار ووفـادار امانادانكنيز.گذشتساعتي

كـه خورانيـد هـوتن بـه راآنوكـرد درسـت نعناعرقوانگورشيرة

هوتندستبهارشربتكاسةكنيز.خوردگوششبهالبابدقصداي

درِوبروممنتابفرماييدجاننوشخودتانلطفاًاميرزاده:گفتوداد

نگذشـت ايدقيقـه .رفتبيروناتاقازشتابانسپس.كنمبازراخانه

قاضـي حـضرت ،اميرزاده:گفتحياطداخلازبلندصدايباكنيزكه

ازباشد،فتهگرايتازهجانهوتنگوييناگهان.اندآمدهشماديداربه

سرافرازم!شريفتانحضورمقدمخيروسلام:گفتشادمانهوپريدجا

مـرا رختخوابزودترچههر،جانننه:گفتهمبلافاصلهو.فرموديد

.بياوريدشربتوميوهوكنيدجمع

ازبعـد وانداختنـد يكـديگر گـردن دردستهوتنوشهرقاضي

مـزاحم مـن نكنـد ؟دارندسالتيكاميرزادهآيا:پرسيدقاضي،روبوسي

كنـار راعاليحضرتكهنالآ:گفتهوتن.باشمشدهشمااستراحت

خيلـي شهرقاضي.ندارمكسالتيعارضةگونههيچديگر،بينمميخود

عاشـق جواننهادازآه.نهادمياندرهوتنباراموضوعسريعوزود

:پرسـيد قاضـي مقابـل دروزدصـدا راپيـر كنيـزك فـوراً وشدبلند

مـن ازطـلا سكــة صـد كـه كرديپيداكجاازراعفريتهاينجانننه

؟بـرد قاضيجنابحضوررادميوشاخبيلنـدهوريكوليگرفت

.دادندادامهپيرخانهكنيزبرابردرهوتنوقاضيراهاصحبتبقيةو
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وعزيـز اميـرزادة :گفـت وگرفـت اجـازه كنيـز ،صحبتپاياندر

لوحانـه سـاده ونمـودم عمـل ناشـيانه كـه ببخـشيد مرا،ضيقاجناب

قاضيشماهوشياريباكهشكرراخدا.كردمماجراواردراايعفريته

عـرض همباز.شدرورذلعفريتةاينوننگمايةايندست،محترم

وبـاهوش قاضــي ،شدخارجاتاقازكنيـزچون.ببخشيدمراكنممي

شـما ديـدار بـه هـم بـاز فسادجرثومةاينحصبفرداحتماً:گفتدانا

هئ ـتوطاسـاس بـر تـا اسـت آنخـاطر بـه فقـط آمدنش.آمدخواهد

ازراشماييداراوسرمايهتماموبگيرداينوشتهشمااز،اشاحمقانه

هـم بايـد فقـط .نـدارم حرفـي منبگوييدشمالطفاً.درآوردچنگتان

كاتـب تاباشندحاضرااينجسرشناسكاتبيكهم و مغولياميرزادة

راآنهـا زيـر چـولاي اميرزادهومنوبنويسدرااملاكمواگذاريسند

ــضا ــيمام ــا.كن ــةت ــسادجرثوم ــرودف ــرزادةوب ــيامي ــبوقلاب كات

راشـما سـراي ،خـود مـأموران بـا هممن،بياوردرااشنشاندهدست

ايـن وولگـرد چـولاي آنو  دانـم مـي منوقتآن.كنيمميمحاصره

درراخـود هـم بازشماكهاستاينخواهشمفقط.جادوگررثومةج

در.دهيـد نـشـان دربـستر افتادهوحاليافسردهوبيماريحالتهمان

كـنم ميافتخارمن.باشدآسودهاميـرزادهخاطركهبگويمهمخاتمـه

مباهـات مايـة نيـز خـتن دخترمبرايوباشمداشتهشماچوندامادي

.گرددشماهمسرتااست
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بـا مـن :گفـت وآمـد هوتنديداربهفسادجرثومةبعدروزصبح

او.كـنم پيـدا رامغولياميرزادةچولايتوانستم،رنجوزحمتهـزار

دربـه خودسرازراختنفكركهشدنميراضيابتدادروجههيچبه

راهسـر ازشدحاضركهكردمالتماسقدرآنسفيدگيسمناما.كند

.كردقبولراشمااموالتصاحبوواگذاريشرطاما،بروداركنشما

اميـرزاده اگـر :گفـت ونـشد آننيمدريافتبهراضيوجههيچبهو  

ازايـشان خطدستدريافتازبعدهممن،ببخشدرااشييداراتمام

.كـنم دستوركسبتاامآمدهحضورتانحال.رومميكنارراهشانسر

ازدواجبـه راضـي هـم شـهر قاضيگويا،امشنيدهكهقراريازضمناً

اميـرزاده خودبااختيارصورتهربه.شدهمغولياميرزادةبادخترش

راكاروبمانمآيا.بكنمبايدچهكمترينحقيرمنبفرماييدحال.است

كـه ؟باشـم آينـده رويـدادهاي شاهدوبنشينموبروميا،دهمفيصله

هـم آن،دهيـد فيـصله راكـار وبمانيديدباشما:گفتهوتناميرزاده

.كنيدخبركاتبيكوبرويدزودترچههر.نالآهمينوامروزهمين

مـن وبنويسدكاتبتابياوريدهمراههمراچولاياميرزادهضمندر

اينجاو.كندتصاحبونمودهامضاهمچولايوببخشموكردهامضا  

وشــد خــام اشبدجنــسي وزيركـي تمـامبا،پيـرجادوگركهبود

كاتـــبوچـــولاياميـرزاده بــاديگـر ساعـــتيــكتـا مــن:گفـت 

.گردمبرمي
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وشـد واردمهربـان وپيـر كنيـز ،جـادوگر جرثومهخروجازبعد

قـدري كـنم تقاضـا اميـرزاده ازاسـت ممكن،بدهدمرگمخدا:گفت

ننه:دادپاسخهوتنكه؟نشوندكاربهدستزودياينبهوصبركنند

چـون .اسـت شـده جمـع حواسـم وشـده بيدارخوابازديگرجان

دفتـر پيرقـوزي مردولندهورچولايوفسادجرثومة،گذشتساعتي

واوليــههــايصــحبتازبعــد.شــدندهــوتنســرايوارددرزيربغــل

قسمو،گذاشتهوتنسر،مغوليبدقوارةچولايكهيياداهايمنّـت

وكـرد حاضـر دواتوقلـم كاتـب ،وردخفسادجرثومةكهدروغيني

تمـام واگذارينامةصلحنوشتنمشغولوگذاشتروپيشراكاغذي

وطـلا وحـشم وخدموگوسفندهايگلّهومراتعومزارعواملاك

راشخـصي نامآنكهبدون.هوتنمسكونيخانةحتّي؛شداثاثيهونقره

چـولاي ،اصـل دريـرا ز،نمـود غيـر بـه ببرد، تمام مايملك را واگذار      

آنصـاحب ،خـود خواستميجادوگرجرثومةونبودايكارهمغولي

.شودثروتهمه

بايـد :گفتوشدزدههوتنذهندرايجرقـهنوشتهاينديدنبا

شـود قيــد نامهصلحمتـندربعديصاحبوواگذارشوندهنامحتماً

دو،دنبـالش بهو،باتجربهوپيرقاضيورفتكنارپـردهناگـهـانكه

تمـام باصـلابتِ پيـر قاضـي .شدندواردخانهداروغههايگزمهازنفر

وواگذارشـونده نـام لزومـاً بايـد .عزيـز هوتنگوييميراست:گفت

بايـد همرانامهصلـحزيروشودقيدنامهصلحمتندربعديصاحب
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شـاهد عنـوان بـه اكنـون نفرسهماكهكنندامضاشاهدنفرسهحتـماً

اينهايدست:گفتوكردخودحلّسمگزمةدوبهروسپس.ايمآمده

ببريـد خودهمراهوببنديدپشتازرارذلولگردآنوفسادجرثومه

.بيندازيدچالشانسياهبهو

همـراه بـسته كَـت راولگردچولايوفسادجرثومة،هاگزمهچون

راخدا:گفتبودتادهايسايگوشهدركهپيركنيزچونو،بردندخود

،كـاش جـان ننـه :كردشهراضافهقاضيوگذشتخيربهكاركهشكر

قاضـي آنگـاه ،هـوتن اميرزادههمو،بودسرتدرعقلقدريتوهم

جـاي ،كاركهنهجادوگرانوولگرداراذلاينوجودباديگر:دادادامه

ايـن متما،باشمنكردهاشتباهاگر.نيستكردندستدستوصبركردن

.استمنختنوهوتناميرزادهعلاقةوعشقخاطربه،ماجراها

دوبـاره راخـود سـؤال قاضيچونوشدبرقرارسكوتايلحظه

،شـوق ازوانـداخت شهرقاضيآغوشدرراخودهوتن،كردتكرار

اشكاينكاش:گفتشهرقاضيهمبازكهگذاشتراگريستنبناي

جارياميرزادهچشماناز»آري«كلمهدنكرجاريبرزبانازبعدشوق

،كـنم مـي تكـرار نلآاوگفتمكههمانطور.بگذريم...كاشوشدمي

اكنـون هـم ازشـما لطفـاً .نيستنمودن معطل وصبركردنجايديگر

بـه اختـصاص راقـسمتي فعـلاً ،امخانـه درمـن كـه بياييدمنهمراه

اولاًهـم مـن تاكنيدامتاقآنجادرروزيچندشما.دهممياميرزاده

تكلــيف هـم وبدهمراشماعروسيوعقـدمراسمبرگزاريترتيب
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اميرزادهاوليةليوساشماجانننهضمناً.كنمروشنراخيانتكاردوآن

همـراه بـه سـريع خيلـي رامأمورنفرسهمنزيرا،كنيدآوريجمعرا

 ـاولنفردوكه،فرستممياينجابهدستيچرخيك ،مراقـب عنـوان هب

و،بپردازنـد مراقبـت بـه خانهبيروندرديگريوخانهداخلدريكي

بـه وكنـد آوريجمـع رااميـرزاده اوليةليوسا تو كمكباهمسومي

اولاً،دارداميـرزاده كـه دشـمناني ايـن وجـود بـا زيرا،بياوردماخانة

دومو،كننـد زنـدگي خانـه ايندرتنهاديگرايشانكهنيستدرست

ايناستنطاقوبازجوييبهتمامجديتبابايدصبحفرداازمن،آنكه

هفرماندوكجاستنخسركهبدانموبفهممتابپردازمخيانتكارمجرم

؟كيـست - شـد برآبنقشموقعبهخوشبختانهكه- هئتوطايناصلي

درمارهـايي يـا مـار اسـت پنهانگنجيكجاهر:اندنگفتهبيخودزيرا

.اندنكمي

ورسـيد كنيـز وهـوتن وقاضـي گوشبهدويدنيصدايناگهان

مـرا قاضـي حضرت:گفتوآمدحياطداخلهراسانهاگزمهازيكي

مگـر :گفـت قاضـي .ببخشيدمرالطفاً،تقصيرمبيمنخدابه،ببخشيد

گزمـه ؟كـرد فـرار دسـتت ازولگـرد رذلآنآيـا ،ايكـرده غلطيچه

،نـه .كـرد مـي فـرار لشتنولگـردآنـاشك:گفتگريانوملتمـس

.نيستپيرزناما،هستدستمدرطنابكهشدممتوجهدفعهيكبلكه

بـه پيـر كنيـز .بردندراپيرزنوآمدندجادوگرانگوياقاضيحضرت

آنزيرا،نبودهجادوگرانآمدنبهاحتياجيپسرم:گفتودرآمدسخن
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شـما :گفتوكردهوتنبهروقاضيآنگاه.استجادوگرخودپيرزن

بـه بـود خواهـد شـما محافظعنوانبهالبتّهكه،مأموراينهمراهلطفاً

بـه نالآهـم مـن تـا نشويدخارجخانهازهممدتيوبرويدمنخانه

بـين درونچ.بپردازمهرزهمردآنازبازجوييبهوبرومخانهداروغه

سـخت چـولاي بـه دزيـا استبهتر،كردميفكرخودبا،رفتميراه

محـل اطـراف درمراقبـت بـه راايعـده ولي،كندآزادرااوودنگير

.كندپيداجادوگرزنازنشاني، شايدبگماردچولايزندگي

وقاضـي كارمحلهمهمانجاكهخانهداروغهبهچونشهرقاضي

راچـولاي تـا داددسـتور ابتـدا ،رسـيد ،بـود مجرمـان محاكمةمكان

،كردنـد تـالار واردراچـولاي چـون .آوردندحضورشبهبستهدست

كـه اسـت سـوم مرتبـة ايـن ،عمرتطولدر،پسرببين:گفتقاضي

مـاه شـش بـه محكـوم راتودومبارهستيادم.ايايستادهمنمقابل

سؤالگونههيچبدونتودربارةكهراحكميدفعهايناما،كردمزندان

.اسـت سيــاهچال درزنـدان لساشش،كنمميصادرييوجوپرسو

تقصيرمبيمن:گفتوگذاشـتراالتـماسبنايولگردچولايچون

خـواري وخفّـت اينبهتنكهبودزرسكّهيكروزيخاطربهفقط

وپرسـيد چـولاي ازرازرسـكّه يكروزيداستانابتداقاضي،دادم

خاصاشياشخصجادوگرزنآنغيرآيا:كهكردالسؤدوبارهچون

بـه رو،شـنيد منفـي جوابو،نهياگرفتندميتماستوباهمديگري

سياهچالدرزندانسالششتودربارةمنحكم:گفتوكردچولاي
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تماستوباجادوگرزنوقتهروكنيهمكاريمنبااگراما،است

تـو مجـازات حـد دربارةاستممكن،بگذاريجرياندرمرا،گرفت

چولايچونو؟نهيادهيميمراباهمكاريقولاآي.كنمتجديدنظر

پـشتم افـتم ميسيـاهچـالدرزندانسالششفكربهوقتيدادپاسخ

وجـان بابفرمايندقاضيجنابچههر،افتمميلرزهبهوكشدميتير

قاضـي ،نفرسـتيد سـياهچال بهمرافرمودهمرحمتفقط،پذيرمميدل

در.نـداري راشـوي خـارج شـهر ازاينكهحقولي،آزاديتو:گفت

هـر بـه بايـد ،كـرد ملاقاتتوباوآمدفراريجادوگرزناگرضمن

دوردرمنمأمورانكهچندهر.بگذاريجرياندرمراشدهكهترتيب

ببيـنم توازاهماليوكوتاهيترينكوچكاگراما،هستندمراقببرو

راتوكهشهرهايزمهگتمامبهضمناً.استسياهچالهمانتهجايت

غيـر راتـو اگـر ،سپارمميشناسندميشهراوباشانازيكـيعنوانبه

.كننددستگيرت،ديدندديگريجاياتبيغولهبرودور

تمـام همسرشحضوردر،آمدخانهبهوقتيشهرقاضي،طرفياز

خواسـتة آيـا :پرسـيد وكـرد هوتنبهروسپسوكردبازگوراماجرا

شـما آيـا واسـت قبلـي هايخواستههمان،ازدواجمورددردهاميرزا

؟باشيدميختـندختـرمخواستـگارهمچنان

ابـراز جرئـت هرگـز خجالتوشرمازكهگذشتهخلافربهوتن

مقابـل ابتـدا كهحاليدروايستادوشدبلند،نداشتراخودخواستة
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كـرد ختنبجانبهاياشارهدستبا،كردتعظيميهمسرشوقاضي

:گفتو

زبانمبــشوروزدرهستمويعاشقمن

داردــناودحـمجزحرفيولامـكجانا

مرگمدـبعزيــحتروزيكهــآندــامي

دــافتوينــدامبردمــپراميتـدساين

كهرـاگاولــوصازدــبدانينـيقيرااين

بيفتدمنركاناوخانمانبهآتشدورومانمبهرهبي

نگردداگرواصلدوستدامنبهدستم

بيفتدمندامانحسرتچنگبهدامن

شـهر قاضي،رسيدپايانبههوتنشعرگونةومساعدپاسخچونو

:گفتكنانخنده

راهاولوـتداشتيشهامتچنينكهگر

بيفتدمنديواناموردراشكالآنكهازشدميمانع

نوشيلـوصامـجچونفرداآنكهاميد

دـبيفتمنوانـايخانهسقفوبامبرايزدفرّزنوري

مـادر وگرفتفراراخانهسرتاسرشهرقاضيخندةبانگسپسو

.هـم باهوتنوختنآميزةاستوصلتيزيباچه:كرداضافههمختن

دختـر ،ماندنـد ويپاسـخ انتظـار دروكردندختنبهروهمهچونو

:وگفتگشودهمازنمكينلبنيززيبارو
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دوستكهزيراشودروشنماتاريككلبة

ماديوارودربرفكندهسايهمنّتش

!استمبارك،استمبارك:گفتندهمباهمگيكهبودآنگاه
مراسـم آدينـه شـامگاه االلهءشاان:اينكهختنپدرازكلامآخرينو

.كنيمميبرگزارهمباراختنوهوتنعروسيوعقد

لبـان بـر لبخنـدي كهدرحاليرسيداينجابهشهـرزادقصةچونو

بياسودآراميبهوربوددرخوابراچشمانش،بودبستهنقشسلطان

.بيفزودعمرششمارگانبرشماريهمشهرزادو

وهفتمپنجاهشبپايان





گشايندةوهآمادخيركاربههميشهدستتكهسپيدبختيملكاياماو 

عرضبهبايدخودديشبمطالبادامةدر!ديگرانيسعادتراه

:برسانم

مراسـم تـا شـدند كـار بـه دسـت همباهمهروزآنفردايصبح

بـا تبتـي اميـرزادة  و شهرقاضيشايستةوزيبارودختر،ختنعروسي

خيـاط زنبهتـرين دنبالبهايعده.شودبرگزارترتمامچههرشكـوه

تـدارك دنبـال بـه ايعدهودادندسفارشعروسجامةورفتندرشه

راسرشـناس روحـاني بهتـرين جملهاز.رفتندآنسفرةوعقدخنچة

ودوستانتمامشهرقاضي.كردنددعوتعقدخطبةخواندنبرايهم

چـولاي وپيـر جـادوگر ازامـا ،كرددعوتراشهربزرگانوآشنايان

،عروسـي وعقـد مراسـم تافاصلهروزسهدرونبودغافلهمولگرد

زنـدگي آنجـا درچــولاي كـه ايخرابـه وبيغولهبهروزهرخودش

ازبلكـه تـا نشـست مـي وگـو گفـت بهاوبامدتيورفتميكردمي

عليـه شـده چيـدههئتوطمورددرمطالبيچولايهايصحبتلايهلاب

ازناشيهادسيسهآنتمامدريافت،پاياندركهشوددستگيرشهوتن
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هوتنثروتوييداراتصاحبخاطربهجادوگرجرثومةآزوحرص

.استبوده

مأمــوران وهـا گزمـه تمـامبهراجادوگرزننشـانيچونقاضي

نـشاني وردهيــچ ماآوردندخبرهممأمورانوبوددادهخانهداروغه

راحـت خيـالش قاضي،ايمنديدهآناطرافوشهـردرجادوگرزناز

وبرداشتهختنوهوتنسرازراشومشسايةجادوگرجرثومةكهشد

.استرفتهوكردهگمراگورش

خانـة مـشّاطه وآرايـشگاه تنهابهراختن.رسيدفراآدينهروزظهر

رااوهمـه بـود سـال هـاي سالكه،شهرمعروفمشّاطهوبردندشهر

آرايـش بـه ،داشـتند اعتـراف شاهنرمنديوتردستيبهوشناختندمي

،خانـه مـشّـاطه دروهمانـجاراعروسيزيبايجامة.پرداختعروس

عودهــاوكردنــددودكُنــدروندپاســهمانجــا.كردنــدخــتنتــنبــر

،جملهازوهمراهاناتّفاقبه،راپيراستهوآراستهعروسوسوزاندند

عقـدكنان قاتـا وپـدر خانـة به،شاگردشوشهرمعروفمشّاطهزن

دراگـر تابودندهمراهخاطرآنبه،نيزشاگردشومشّاطهزن.بردند

وفـان توبـاد يـا وهـوا گرمـي خـاطر بـه ،خانهتاخانهمشاطهفاصله

آشـفته مـويش ورويتركيبوخوردهمبهعروسآرايش،احتمالي

،رسـيدند خانـه بـه چون.نمايندترمقبولومرتبرااودوباره،گرديد

دف،خانـه حيـاط دركـه حاليدروكردنداتاقواردراعروسبتداا

رســابانـــگبــاخنـياگـــرانونواختنــدمــيرامــشگرانوزدنــدمــي

:خواندندمي
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تـبالايودـققربانبهجان

گويـايتنگـهدايــفـدل

نازويافسونهمهپاسراتو

سيمايتسادگييناازواي

لبةـگوشرــبتوخالدانة

زيبايترخبـهزيـورهست

آخرينمشغول،اشدرآمدهخدمتبهتازهوجديدشاگردومشاطهزن

واستادوشدتمامكارچون.دندشختنچهرةبرخودآرايشيكارهاي

وجديدشاگرد،شوندخارجاتاقازخواستندشاگرد

لبگوشةالخدهيداجازه:گفتخوداستاد به درآمدهخدمتبهتازه

بجنبباشزود:گفتمشاطهزن.كنمترمشكينوترمشكينراعروس

آنكهجايهبرسيدختننزديكچونشاگرد.استگرمبسيارهواكه

ترمشكينوترمشكين،خودقولهبراعروسچهرةخالِ وبرداردقلـم

عروسبلافاصلهكهكردختنصورتبهفوتيوخواندوردي،نمايد

،رويزشتپيرزني،مشاطهزندنبالِبهديدندهمه.شدسنگبهبديلت

كنارودربيرونكههوتنوفادارپيركنيزچون.شدخارجعقداتاقاز

وكشيدفريادي،افتادجادوگرجرثومةبرچشمشبودايستادهايوان

.شدزميننقشوكردغشآنگاهو،توبرتفُ:گفت
زهـر رحمانـه بـي جادوگرجرثومةزيرا،ريختهمبهعقدمجلس

بـا ،شدندعقداتاقواردهمسرشوشهرقاضيچون.ريختراخود

باهماو.آمداتاقبهنيزهوتن.گرديدندروهروبخودشدةسنگدختر
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زمـين رويوكوبيـد خـود سـر بـر دستدو،شدهسنگختنِمشاهدة

يادكـشان فرشـهر قاضـي .كـرد آغـاز راگريـستن هايهايونشست

راشـهر هـاي دروازه:دادفرمـان وزدصداراشهرهايگزمهسردستة

ازسـر وكـشيد بنـدش بـه ديديدراجادوگرجرثومةكجاهر.ببنديد

تبـديل مـرا زيبايدختر،جادوگرفاسدِطماعاينزيرا،كنيدجداتنش

.كردسنگبه

سـر بـر مشتهمچنانكههوتنسربالايختنمادر،موقعآندر

:گفـت وكشيدفريادوآمدگريستميبهارابرچونوكوبيدميخود

.آمـدي نمـي مـا خانـة بـه وشكستميپايتكاشلعنتيزادةرامياي

اينجـا رابـلا ايـن وبودنـد كُـشته راتـو مهاجمـان شـب همانكاش

وپيـر كنيزموقعهميندر.بدقدمايبميريالآنهمالهي.آوردينمي

وبـد چـون وآوردخاطرهبراچيزهمهوآمدهوشبه،هوتنوفادار

.زدبرقـي چـشمانش ،شنيدراختنمادرهايكردننفرينوگفتنبيراه

،خـاتون :گفتوكردختنمادربهروبلندصدايباوكردراستقد

اياشـاره آنگـاه .ساعتيكفقط.دهيدفرصتمنهبساعتيكفقط

قاضـي .كـرد بـود ايـستاده زدهيرتحوماتهماوكهشهرقاضيبه

چـون .بياييـد منهمراهمأموريكاتّفاقبهلطفاً:گفتكنيز.آمدجلو

خـتن جـادوي كـه اينبراي:گفتكنيز؟چهبرايپرسيدشهرقاضي

كـه سـاعتي يك در مدت  و،امروزهمين،رامجلسعروسوزيبارو

مگـر ؟دانييمالسحرباطلتومگر:پرسيدشهرقاضي.شكنمميگفتم
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گونهاينازمن،نه:گفتكنيزكه؟برداريدخترمازراجادوتوانيمي

خـودم سـرور خدمتمحرمانهبايداما.نيستمونبودهبلدهرگزكارها

شيـشة پـيش سـال بيستكهرفتهيادشفسادجرثومهاينكنمعرض

وحـرص گرفتارقدريبهاو.دارمنگاهبرايشتادادمنبهراعمرش

اگـر . كـرد فرامـوش راخودعمرشيشةماجراياصلاًكهبودشدهآز

عمــر شيــشة وآمــد مـي شــد مـي كـه شكلهربهاول،بوديادش

من.زدميرذيلانهكاراينبهدستبعدوگرفتميمنازراخـودش

زيـرا ،نيستخودشعمرشيشةفكرويادبههمالآنحتيدارميقين

انـداخت مـن بـه راپيروزمندانـه نگـاهِآنوآمدونبيراتـاقازوقتي

اگـر حـالا .كـرده فرامـوش راخودعمرشيشةماجرايكهكردمحس

اطرافيـان همچنـان كـه حاليدر،پنهانيوصدابيومناتّفاقبهشما

ساعتيكهمانفاصلةبهمن،بياييدهستندزاريوآهونالهسرگرم

قاضـي چـون .تسكشخواهمراخاتونختنجادوي،كردمعرضكه

تـهِ در:گفـت پيـر كنيـز ؟كجاستجادوگرعمرشيشة:پرسيدآهسته

مـرا اگـر .داردقرارهوتناميرزادهخانةحياطانتهايدركهايسردابه

وداريمبرميرافسادچرثومهاينعمرشيشةورويمميكنيدهمراهي

جادويشتمامشودشكستهجادوگريهرعمرشيشةوقتي.شكنيممي

زيرا،كنيمعملشدهحسابوسريعخيليبايدفقط.شودميباطلهم

باشـد كجـا هـر او،بزنيمعمرجادوگرشيشةبهدستاينكهمحضبه

بـه تبـديل راماوخواندميورديورساندميبرقسرعتبهراخود



شب هزار و يك122

وقـت آن.آورددرمـي مـا دسـت ازراعمرششيـشةوكندميسنگ

دسـتم وپيـرم چـون مـن ضـمن در.شودميترخرابركـاكهاست

درودرآورمسـرداب ازسرعتبهراشيشهنتوانمترسمميولرزدمي

يـك بايـد شـما لذا،بكوبمزمينبر- سقفزيردرنهو- آسمانزير

تلـف راوقـت ايلحظـه كـه بياوريـد همراهراورزيدهوجوانمأمور

.نكند

هاگزمهميانازفردترينورزيدهوكردراكارهماننيزشهرقاضي

اميـرزادة هـوتن خانـة سردابداخلورفتندسههروكردانتخابرا

وگرفــتراعمـر شيـشة ،دسـتور طبــقورزيـده گزمـة .شـدند تبتـي 

زمـين بههواازهمجادوگرهنگامهماندركهآمدايوانبهدوان  دوان

جـوانِ گزمـة كـه ،ننـشك :بگويـد وكشيدهفريادخواستتاورسيد

ايـوان فـرش سـنگ كفبرمحكمرافسادجرثومةعمرشيشهورزيده

آنجـا ورفـت هـوابهوشددودفسادجرثومةبلافاصلهوكوبيدخانه

خانـه بـه زودتـر چـه هـر :گفـت قاضـي بـه باوفاوپيـركنيزكهبود

.برگرديم

ايـوان رب،پيراستهوآراستههمچنانراختن،رسيدندخانهبهچون

ومبهـوت ومـات حاضـران .ديدنـد ايـستاده عقداتاقبيرونوخانه

تـرس ؛بـود گرفتـه فراراخانـه سراسرترسهمبازوليبودندساكت

بودجهتاينبهوشودسنگدوبارهختنبودممكنلحظههراينكه

واردچـون شـهر قاضـي وپيـر كنيـز .بودندنگرانودلواپسهمهكه
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برداشـته جادوكهداريدقويدل،ياران:گفتدمانيشاباقاضيشدند

دركبـه لعنتـي جـادوگر وشكـست فـساد جرثومةعمرشيشةوشد

مـاتم وغـم ابـر ،نبودوفادارننةاينهوشياريوعقلاگر.شدواصل

.رفتنميكنارخانهاينفرازازهرگز

وسـر وگرفتنـد آغوشدرجانچونراپيركنيز،مادرشوختن

وندرفتانميهمانوشدتاريكهواچون.كردندبوسهغرقرااويرو

روحـاني رفتنونبودنجهتبههمچنين- ريختهمبهمجلسنظم

برپـا تـر پرجلالمجلسيآيندهآدينةشاءاهللان:گفتشهرقاضي- عاقد

 ـوكـرد خواهيمبيشترراجشنمانرونقوكرده رازيـادتري انميهمان

.شـدند پراكنـده همميهمانان   بقيهترتيباينبه.ودنمخواهيمدعوت

نگهبـان نفردوباماندندپيركنيزوهمسرشوقاضيوهوتنوختن

جادوگرجرثومةوجودواهمةبدونفرداصبحازو،شودصبحشبتا

.باشندآيندهآدينةجشنتداركفكردر

نـه خاداروغـه وخـود كارمحلبهشهرقاضيچونبعدروزصبح

بـا چـولاي چـون .فرسـتاد ولگـرد چولايدنبالبهرامأموردو،رفت

خيـر بـه سـوم دفعةپسر:گفتاوبهشهرقاضيشدواردلرزوترس

،كـرد تعريـف اختصاربهچولايبرايراماجراآنكهازبعدوگذشت

راتـو هرگـز اميـدوارم:گفتوكردمرخصرااونصيحتمقداريبا

تنرويسرديگربرسـدچهـارممرتبـةاگركهنمنبيخودرويپيـش

.داشتنخواهي



شب هزار و يك124

جـادوگر كهحالا:گفتخودباشدخلاصزندانازچونچولاي

بـه هميـشه بـراي وشددودهمخودشوشكستعمرششيشةپير

هـا بيغولهدرهاشبوندارمسرپناهيوسقفكهمنبراي،رفتهوا

جرثومـة آننـد مانمهدخاتاقكهمانجابهترين،خوابمميهاخرابهو

وخانـه سـراغ بـه تانداردوارثيوفرزندكههمجادوگر.استفساد

ايخانـه گوشةكهرااواتاقكبرومكهبهترچهپس،بيايداشزندگي

بعد.نمايمزندگيآنجادروكنمتصاحبداردقرارمتروكهوقديمي

كـه نيـست جهـت يب:گفتلبزيروكردشوخيخودشباخودش

.رسدميكفتاربهخرسميراثِ:اندگفته

سراغبهراستيك،نشينخرابهخانمانِبيولگردچولايآنگاهپس

وشكـست رااتاقدركلونورفتفسادرثومةجآنصاحببيخانة

پارهرختخوابوكهنهاثاثيهمختصركردنرووزيربهابتدا.شدوارد

ايكيـسه ،پوسـيده تشكزيردركهپرداختجادوگرچندتكهگليمو

:گفـت لبزيروزدبرقيچشمانش.كردپيدارانابزرهايسكّهاز

كفتارمنبهكهاستخرسميراثهمانبلكه،نيستدزديديگراين

آنباقيمانـدة تعـداد كـه كـرد هـا سكهشمردنبهشروعآنگاهورسيد

،بيچارهبدبخت:گفتدخوبالبزيرچولاي.بودعددهفتوهشتاد

وسـر خـرج راآنعـدد سـيزده وگرفتهوتناميرزادهازسكّهصد

دانـة يـك حتـي خسيسبيچارة.كردمنبهدادنانعامولباسووضع

كلّـا دمـردك آنمـن ازغيرحداقلباز.نكردهمخودشخرجراآن
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رابـدنم وتـن وآراسـت مـرا صورتوسروگرفتراآنهاازيكي

،كلّـا دمردك:گفتلبزيردوبارهوكردمكثيچولاي...وشست

ايـن زدسـرم بـه راهتـوي كهفكريبا:دادادامهبعدو،كلّادكمرد

ارزانتـر هممنازنرخَشبيچاره.خوردميدردمبهخيليكلّادمردك

.است

كـنم عـرض بايدخوداختيارصاحبسلطانوعزيزسرورحضور

رااووآراستراچولايوضعوسروقتي،انتكارخيفسادرثومةجآن

اول:داشتسردرنانهئخافكردو،بردشهرقاضيخانةبهخودهمراه

تـصاحب راهوتناميرزادهثروتوييداراتمامنيرنگوهحقباآنكه

هـوتن بـراي عـشقي رقيـب يـك ،چـولاي وجودِازآنكهدوموكند

وفتنـه بـا رادوآنودهـد قراراواهرسررااوباشيپسركوبتراشد

كهبدهدطوريراكارترتيبآخردروبيندازدهمجانبهجادوگري

فكـر ونيرنـگ اتفاقاًكهشودكشتهمغوليچولايدستهبتبتيهوتن

.درآمدآبازدرستجادوگررذيلانة

هنگـام وشـهر قاضيخانةدركهاولنظرهمانباولگردچولاي

دلهـزار بلكـه ،نـه دلصـد ودليك،انداختختنبهاريخواستگ

به،كندشركتشومهئتوطآندرشدحاضراگروگرديدختنعاشق

ودزديراهازاوهرصـورت بـه كـه نبـود زرسكةيكروزيخاطر

وآوردمـي دسـت بـه پـولي بيشوكمشبانههايسرقتوزورگيري

اوآنچهبلكه،نبودهمعيطماوپرستپولموجود،جادوگربرخلاف
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فكـر وخـتن عـشق ،كنـد همكـاري فـساد جرثومـة باتاواداشترا

توسـط وقتـي  كه بودمعشوقهآوردندستبهوهوتنبرداشتنِازسرراه

هايشنقشهتماماول،افتادزندانبهوشددستگيرشهرقاضيمأموران

دوداو  وشدكسته جادوگر ش  عمرشيشةوقتياماديدآببرنقشرا

بهطماعجادوگركهحالا:گفتخودباچولاي،رفتهوابهوگشت

بنـشينم وبگـذارم دسترويدستنبايدكهمن،نرسيدخودآرزوي

وزنـدان ازچونو.ببردوبدزددمراعشقوبيايدتبتيكپسراينتا

اول:دادپـرورش خـود سـر دررافكردوشدخلاصنظربودنتحت

دوم وجــادوگر جرثومــة گلــي اتــاقومحقــر انــة ختــصاحب

.هوتنكُشتنباخُتنآوردندستبه

وبنددفرولبشدناگزيرشهرزاد،ربوددرخوابراسلطانچون

.بگذاردبعدشببرايراماجرابقيةتعريف

هشتموپنجاهشبپايان



باشدگارتروزهموارهالهيكهنامصاحبپرآوازهسلطاناياماو

:دارمميمعروضديشبمعرايضادامةدر!كامهب

،ولگـرد آن،كردخطورچولايمغزبهكهدومابلهانهفكردنبالبه

اوازوكـشيد ايگوشـه بـه راكلّـا دورفـت حمامبهبعدروزصبح

وتـن وداديصـفا رادامـاد هـوتن رويوسركهپيشهفتة:پرسيد

خوبراچولايكهكلّاد؟گرفتيانعاموزدمچقدر،شستيرابدنش

مـن ازبـاج ايآمـده حتمـاً ،نيـست مربـوط تـو به:گفتشناختمي

تـو بـه بـاج امآمـده ،مـردكنه:دادپاسخچولايكه؟...ها،بگيري

بـاج ايآمـده گردنهسردزدتو.فهممنمي:گفتزدهبهتكلّاد.بدهم

وپريـد كلّـا دحـرف ميـان هب ـچولاي؟چهبرايآخر؟بدهيمنبه

صـورت وسـر گرفتـي چقـدر :پرسـيدم .موقوفزياديحرف:گفت

يككهكنباوراهانعامتمامبا:گفتكلّاد؟داديصفاراتبتيهوتن

اززرسـكّة بيـست حاضريحالا:گفتچولايباز.نشدهمزرسكة

وزرهـم حتمـاً وآمـد حمامبهتبتيهوتنكهبعددفعةوبگيريمن

آخه:گفتكلّادمردك؟كنيجداتنشازسر،بودخواهدآيندهآدينة
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آنكـنم مـي تـصور ؟كجـا نابزرسكةبيستوكجاجلآسمانلات

.باشدكردهاتديوانه،زندانشبچند

رازرهـاي سـكه حـاوي كيـسه وكـرد جيـبش دردسـت چولاي

جرينـگ نگجريصدايكهترتيبيبهچرخاندهوادرراآنودرآورد

:پرسـيد وكـرد مكثيكلّاد.ربودكلّادمردسرازهوشزرهايسكه

الآنسـكه ده،سادهخيلي:گفتچولاي؟بكنمبايدكارچهحالاخب

.بريـدي راتبتـي هـوتن سـر كهآنازبعدهمسكّهده.دهمميتوبه

.بدهيزرسكةصداگرحتيمعذورمسرشبريدنِاز،نه:گفتكلّاد

؟بلـدي كهراكاراين،كنآبزيرراسرشخببسيار:گفتچولاي

هـوتن ،آيندهآدينةصبح:گفتچولايكردسكوتكلّادمردچونو

رامـزاحم پـسرك اينسرداريعرضهآياببينم،آورندميحمامبهرا

ايـن بيـا .سـكّه سـي شـد اتسكّـهبيست،خببسيار؟كنيآبزير

ازبعـد هـم راسـكّه پـانزده .باشدكارتانةبيعبگيركهراسكّهپانزده

تـا كسيكنمنميتصـور.كنمميپرداختتبتيهوتنسرفتنرزيرِآب

وبتراشـي سـر هـم سالسي.باشدكردهتوباايمعاملهچنينحالبه

.آمدنخواهدگيرتزرسكّهسيييبشوتنوسر

حمـام ازودادكلّادمردكبهبيعانه،زرسكّةپانزدهچولايآنگاه

كردنزيرآبسربرايراهيتارفتفروفكربهشديداًوي.شدخارج

زيـر وكـرد ايخنـده ،فكرقدريازبعدبالاخره.كندپيداتبتيهوتن

.شودنميبهترايناز،كردمپيدا:گفتلب
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ديگـر اينكـه خـاطرجمعي بـا ،اشخـانواده وشهرقاضيطرفياز

وآسـوده سـري بـا ،كندنميتهديدراتنهووختنخطريهيچگونه

؛پرداختنـد عروسيوعقدمراسمدومينتداركوتهيهبه،راحتدلي

وكثيرتـر جمعيتـي وتـر مفـصل ييپذيراوترمجلّـلمجلسيباالبتّـه

آرايـشگاه وخانـه مـشاطّه بهراختن،دوممرتبةدر.بيشترنينوازندگا

ــهراديگــريمــشاطهبلكــه،نفرســتادند ــهب ــينوآوردنــدخان همچن

فرسـتادند حمـام بهايعدههمراهبهراهوتنكهبودظهرهاينزديك

يـك دادنبـا قبـل ازراكلّـا دهموبودندكردهقرقراحمامهمكه

.بودندكردهاجيرهوتنه بدادنخدمتبرايزرسكّه

مـاد دابدنوتنشستشويوسرپيرايشبهتماموسواسباكلّاد

،رسيدپايانبهحمامدردامادپيرايشواستحمامكارچونوپرداخت

بـالاخره  و پرداختنـد همراهـان ودامـاد ازپـذيرايي بههمسربينهدر

در،بـاغي كوچهدرحمـامامـّا.كردندخارجحمـامازرادامـادهوتن

گونـة قـصر خانـة ازبـالاتر فرسـخ سوميكحدودو،رودخانهكنار

.داشتقرارشهراضيق

مخـصوصش اسـب برسواررااووآوردنددهلوسازباراداماد

هـوتن سـر پـشت درهمسواركارورزيدةجواناننفرچندونمودند

يكبـاره ،تبتسرزمينعروسيهايجشنمراسمرسمبه.گرفتندقرار

وبودآنسوارهوتنكهاسبيناگهان.كردندآغازرانواختنزناندهل

وبرداشتراخودسواروكردرم،بودايستادههااسبديگرازجلوتر
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بـه شروعآب  مسيرعكسجهتدررودخانهكنارطرفبهوارديوانه

اسبپيدرسرشتابانوانترس،سواركارورزيدةجوانان.كردتاختن

هوتنديدندخودچشمانبابعدلحظهچندكهگذاشتندهوتنكردةرم

ماننـد صخرههايسنگبيندروشدبلندهوابهكردهرمباسروياز

.افتادزمينبررودخانهكنار

وهـوش بيرااوكـه رسـاندند هوتنر  سبالايبرراخودهمراهان

در.ديدنـد زدهبيـرون اسـتخوان وشكستهرانبالايازراراستشپاي

حكـيم مطـب بـه ببرنـد عقـد مجلـس بهآنكهجايبهراهوتننتيجه

شـهر قاضـي خانـة بهغمناكودلتنگهمايعدهوبردندبندشكسته

مجلس.گذاشتندمياندرمنتظران  ميهمانباراماجراچگونگيورفتند

ايگوشـه درخـتن دفعـه اينوخوردهمبههمباردومينبرايعقد

راگريـستن بنـاي هـاي هـاي وگرفـت بغـل درغـم زانويونشست

.گذاشت

جويايوبرودبندشكستهحكيممطببهآنكهجايهبشهرقاضي

نـاظران وشاهدانازورفتحمامبهتحقيقبراي،شوددامادشحال

قاضـي .گفتنـد ،بودنـد ديدهكهراآنچهمگانه.پرسيدراماجراشرح

متوجـه شهرقاضيكهآوردندراكردهرماسب. بياوريدرااسب:گفت

:پرسـيد اطرافيانازآنگاه.رودنميراهدرستونداردتعادلاسبشد

علـف وشـدند تيمـار بـود حمـام درهـوتن كهزمانيدرهااسبآيا

علوفـة فقـط ،حمـام تـاب تـون شـاگرد :گفتنـد ايعـده كه؟خوردند
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مـأموران بـه قاضـي .ريخـت دامادخانهوتناسبجلويمخصوص

.آوردندبودهكردفراروترسيدهكهراتابتونشاگردداددستورخود

بـر وخوابانيدندزمينرويرااوتاداددستورهمهمانجاموقعهمان

بلندحمامتابتونشاگردخواهيامانفريادچون.زدندتازيانهپشتش

كـه خورانديچههوتناسببه:پرسيدورفتجلوشهرقاضي،شد

دانـم نمـي مـن :گفتكنانگريهحمامتابتونشاگرد؟كردرمآنچنان

داماداسبعلوفهروي كه گفتودادمنبهكلّادكهبودچهگردآن

!بريزم

بعدكلّاد.بستندتازيانهبهوآوردندراكلّاددادفرمانشهرقاضي

گـويم ميراچيزهمه،نزنيد:گفتكنانالتماسسومتازيانةخوردناز

ولايچ ـداددسـتور شـهر قاضـي وگفـت راچيزهمهكهبودآنجاو

.بياورندوكردهدستگيرراولگرد

وبـود نشـسته عـدوم  م جـادوگر جرثـومـةمحقّـراتاقدرچولاي

ازرادسـتش وريختندمأمورانكهشمردميرازرهايسكّهباقيماندة

ولگـرد چولايتاقاضي.بردندشهرقاضينزدبهرااووبستندپشت

آزادتپـيش روزچنديوقتهستيادت:گفتوكشيدفرياد،ديدرا

چهارممرتبهاگركهنبينمخودمقابلراتوديگراميدوارم:گفتم،كردم

اتدربـاره امشب.داشتنخواهيتنرويسرديگر،ببينمتوبرسد

راگردنـت شـهر ميـدان درصـبح فـردا وكـنم مـي صحبتسلطانبا

.زنممي
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كـه نآازبعـد روزهـشت درستوكردراكارهمانشهرقاضي

وشـنبه كـه سـحرگاهي در،شـد شكستهجادوگرجرثومةعمرشيشة

عمـومي ميـدان درتبرضربتيكبامغوليچولايسربودهفتهآغاز

.شدجداتناز)تبتسرزمينپايتختودنيابام(لهاساشهر

راستشپاياستخوانتابودافتادهبستردرهوتنروزيكوبيست

آنازبعـد آدينهچهارميندروخوردجوشبودشدهكوتاهقدريكه

عقـد اتاقبهلنگپايباتبتيهوتناميرزادهبارسومينبرايوحادثه

.آوردخودكابينبهرازيباروختنونشستسفرهپايِورفت

خيـاط يهمانممجلسبرازندةميهمان،رسيداينجابهداستانچون

شـما از:گفـت وردك ـمجلـس حاضـران بـه رو،پكـن شهرِمعروفِ

بايـد .شنيديدمرازندگيِداستانحوصلهباكهمتشكرمبسيارحاضران

سـال دوازدهكنـون تـا تـاريخ آنازكـه كـنم عرضمحترمتانحضورِ

خوشحالوراضيبسياراما،لنگپايِباچندهراكنونمنوگذردمي

نـدگي زفــرزند دوبامهربانموشايسـتههمسركنارِدر،خوشبختو

نقـاب درروياسـت سـال دوكههمختنپدرياشهرقاضي.كنممي

اعمـالش سـزاي بـه رامغـولي چولايِآنكهازبعد،استكشيدهخاك

.كـرد صادرسالپنجمدتبهرانئخاكلّادشدنزندانيحكمرساند،

سـرزمين ازمحكـوميتش دورانپايـان ازبعـد كلّاد،شنيدمبعدهامن

دوايـن در.استآمدهپكنشهربهاودانستمنميماا،شدخارجتبت

،كنمميزندگيشهرايندرهممن،همسرمپدرمرگازبعدكهسالي
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لطـف اينكـه ازصورتهربه.بودمنديدهدوبارهرااوهرگزامروزتا

.متشكرمهمبازشنيديدحوصلهبامرازندگيداستانوكرديد

،مهربـانم وشايـسته بـسيار همسرياو،گرانقدرسلطانايباري

مـرد ،رسـيد پايانبهديشنيدكهگونهبدينختنوهوتنداستانچون

مـصر سـرزمين سـلطانِ برابـر در،كوتولـه دلقـك كُـشتن بهمتّهمخياطِ

حـضرت وكردمتعريفكهراداستانياميدوارم:گفتوكردتعظيمي

!باشـد گرفتـه رارق ـپـسند مـورد ،شـنيدند حوصلهباراآنهمسلطان

بـشنوم داشـتم دوسـت مـن كهراآنچهولينبودبد:دادپاسخسلطان

دركـه يهـودي طبيبطورهمينوپسرشومباشرمانندتوالبتّه.نبود

هوتن،كُشتندرحمانهبيرابدبختهايعاشقآن،هايشانداستانپايان

امـا .نديرسـا معشوقوصالبهرااولنگپايبابالاخرهونكشتيرا

آشـپزخانه لعنتـي مباشـر آنوهمسرتوتونالآهمكنيتصوراينكه

.شدمرگازخودتييرهاباعثفقطقصهاين.، نه بخشمميراخود

گنـاه ،نفـر پنــج شـما بـين دركـه بـروي توانيميخودتفقطحالا

ايـن بـه واستتربزرگوبيشتربقيهازامآشپزخانهمباشروهمسرت

رااوليـه آتـش زيـرا ،  كـنم نمـي نظرصرفهمسرتمجازاتازجهت

دلقـكِ باجهـت ياجهتبي،غلطيادرستمن.كردروشنتوهمسر

مـن دربـار اخراجيدلقكِحالا.كردماخراجدربارازراخودمبيچارة

بـازي اسـباب وعروسككهآدميزاد،ديگربدبختخدايبندهيك،نه



شب هزار و يك134

سـرش بخـواهيم كـه يي ـبلاهـر خـود خنديـدن بـراي مـا تـا نيست

.تومرگبهمحكومهمسربزرگگناههماين.دربياوريم

رااوديـدي رامـرده دلقـك وقتيتو،حرامبهنمكمباشراياماو

وزنـده چرا،داشتمدوستچقدررااومندانستيميكهتو.شناختي

طبيـب آنكـه جـاي بـه چـرا ،ابلـه ؟نـدادي مـن خـود بهرااشمرده

بـا رااوكـه شـوي وسـيله حـداقل ياوكنيخبررارباردمخصوص

دررابرگـشته بختآنجنازةورفتي،بسپارندخاكبهاحتراموعزّت

:گفـتم كـه همـانطور خيـاط اي؟انداختيشهرخراباتازهاييكوچه

وكـنم خبررادلّاجمنتابروزودترچههرپس.آزاديخودتفقط

.برسانميفركبهرااصليمقصردواين

:گفـت وانـداخت سلطانپاهايرويراخودخياط،موقعايندر

مـرگ پـيش حاضـرم مـن .بكـشيد همـسرم جايمراسلطانحضرت

:گفـت وكـرد مكثيچينسرزمينسلطانموقعايندر.شومهمسرم

بـسيار .فـداكاري وايثاراينبهاحسنت،ازخودگذشتگياينبهآفرين

همسرموقعايندر.بماناوجايتوودبروزنتنيستحرفي،خب

كـه طـور همـان سـلطان حـضرت :گفتودرآمدسخنبهخياطمرد

لبازلب،شرمندهگناهكارمنتاكنونمجلساولاز،فرموديدتوجه

تعريـف راداسـتاني نفـر چهارهرشمالطفبهكهحالاامانكردمباز

بلكـه !؟كـنم تعريـف ايقـصه تافرماييدنمياجازهمنبهچرا،كردند

خـون ريختنازراشماكهگيردقرارشماتوجهموردآنچنانمنقصة
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راخـود كنيزاستدعاياستممكنآيا.كندمنصرفقصرتانتالاردر

؟كـنم تعريفبرايتانراايقصههممنتابفرماييداجازهوكنيدقبول

،خيـاط سرِهم ـ،دادتكـان موافقتعلامتبهراسرشپادشاهچونو

:كردآغازگونهاينرا»برادرانوپيرخاموش«داستان

،كنـد بازگوسلطانبرايراپيرخاموشداستاننتوانستشهرزاداما

لـب لـذا ،شدروروبههايشقصهشبهروندةنشبستةچشمانبازيرا

.بستفروسخناز

نهموپنجاهشبپايان





وفكورمردمحاميودوستدارو،دخردمنوداهيسلطاناياماو

،خياطمـردهمسركهدهمميادامهديشبمعرايضدنبالةدر!انديشمند

:كردآغازچنين»برادرانشوپيرخاموش«عنـوانباراخـودداستان

زنـدگي پادشـاهي ،مغولـستان سرزميندر،دورخيليهايسالدر

وعلمابابيشترواشتدميدوستبسياررامساكينوفقراكهكردمي

كهبوداين و تلاشش  سعيتمام  .گذرانيدميروزگار،صالحانوفضلا

دلالـت ونصيحتواغماضوعفوباراياغيانوسركشانوخاطيان

راخويشمملكتآحادوافرادسرجهتبيوبيخودونمايدهدايت

ــاجزيرتيــغ ــا.ندهــددلّ وصــبوروعــادلپادشــاههمــين،زمــانيام

ازبسياريبرراعرصهكهنفرهدهگروهيطغيانودتمرّاز،پرحوصله

آنقــدر ،بودنـد بـرده سـر راحكومتيـان حوصـلة وكـرده تنگمردم

وكننـد دستگيررانفردههرداددستوركه،شدعصـبانيوخشمگين

ازراايـشان وقتـي كـرد توصـيه ولي،بزنندگردنوبردهكيفرخانهبه

كهببرنداحترامباومتينوآرامبسيار،دندهميعبورشهرهايخيابان

.نشودايجادشهردررعبيونيفتدعاديمردمدلدرونترسي
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دربـار بـه زدنگـردن بـراي راسـركش يـاغي نفردهآنكهروزي

وجـلالرپ،نگهبانومحافظصدهاحضوروجودباآنچنان،بردندمي

عبــور شهــر گــذرهاي ومعـابر درراروبــاز هـاي كالسكهباشكوه

يمهمـان جهـت   بهايعدهكردميتصور،ديدميكسهركه،دادندمي

درنيـز مـا قـصة خـاموش پيـر ،روزآن،جملهازو.روندميدرباربه  

دلـش خيلـي چـون وبـود ايـستاده محكومانهايكالسكهعبورمسير

راهدوسـت دباوفاضـل وعـالم سلطانبارگاهبهروزيخواستمي

كنـار وشـد هـا كالـسـكه ازيكـي سـوار ،دانستمغتنمراموقع،يابد

.نشـست خـاموش همچنـان محكومـان ازايدسـته نفـري پنججمـع

كهاستياغيانازديگرينفرخاموشپيراينكهتصوربههممأموران

ونشـستن برايمانعي،پيوستهيارانشجمعبه،كارعاقبتازندانسته

.نكردندايجادبودنشهمراه

وشـد ردشـهر گـذرهاي وهاخيابانازچون،آنچنانيكاروانآن

دهآنمـأموران ،گـشت بودكيفرخانهكناردركهقصرجنوبيدرِوارد

بدونهمپير.كردندزنجيروغُلخاموشپيرمرداضافةبهراياغيتن

وپـا ودسـت بـه رازنجيـر وغُـل ،كنداعتراضييابزندحرفيآنكه

رامحكومان.بردندكيفرخانهصحنبهرانفريازدههر.پذيرفتگردن

رويگـردن ازشـده خــم هركـدام سرهايـشان كهنشاندندترتيبيبه

شمـشيركش يـا سيافمردبهرو.شدواردپادشاه.داشتقرارسنگي

و،كردنـد تنـگ مـردم برراعرصهچنانرذلياغياناين:گفتوكرد
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گونـه هـيچ جايكهدندنمواستفادهسوءمنرأفتوهربانيمازچنان

بـدون پـس .استنمـاندهباقـيبرايشانحديثـيوحرفواعتراض

ضـربت يـك بـا رانفرشاندههرسر،هايشاننـالـهوگـريهبهتوجه

.كنجداتنازشمشير

شـماره هـر بـا وشمردشمارهده،درباردلّاجهمانيا،سيافمرد

مقابـل ،آوردفـرود كـه راضربهدهمين.كردجداگردنازرارسيك

.شداجراسلطانحضرتفرمان:گفتوكردتعظيميوايستادپادشاه

بـر نـشـده بريـده وتـن بـر متّصلهنوزكهسريكپس:گفتپادشاه

دسـتور سـلطان حـضرت :گفـت جلّـاد ، چيـست؟  اسـت سنگروي

دسـتور يـازدهم نفـر مورددرولي،كنمجداتنازراسردهفرمودند

دوبـاره :گفـت پادشـاه .كنماجرانالآهمفرماييدميامراگر.نفرمودند

همگـي وشمردنددوبارهديگرانودلّاج.اينكردهاشتباهببينبشمار

بـه متعلّـق تمـام وتـا دهدرسـت شـده بريـده سـرهاي قربـان :گفتند

قـرار سـلطان حـضرت بخششولطفموردبارهاكهاستمتمرديني

كـه كيـست يـازدهم نفـر ايـن :پرسـيد پادشاه.نشدندادباماگرفتند

يكبارهراهبيندرخودشقربان:گفتندمأموران؟استساكتهمچنان

ازدسـته يـك كنـار ،بزنـد حرفـي آنكـه بـدون وشـد كالـسكه سوار

وغـل دسـتور طبـق رانفـر دهآنمـا كههنگاميونشستمحكومان

وغل،كنداعتراضيوبزندحرفيآنكهبدونهماو،كرديمميزنجير

يـك هـم گذاشتيمسنگرويراسرشوقتي.پذيرفترازنجيرشدن
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سـاكت همچنـان كـه فرماييـد مـي ملاحظههماكنون.نزدحرفكلام

.استنكردهبلندسنگرويازهمراسرشحتّيواست

بـا موشخـا پيـر وكردندبازرازنجيرشفوريداددستورپادشاه

درپادشـاه .نمـود تعظيميوآمدسلطانمقابلاستوارومتينهاييگام

ومــوها بـا ،متينوموقّرايچهـرهبـاديـدرامحتـرميمردمقابلش

مـن :شـنيد پاسخ؟كيستي:پرسيد، و برانگيزاحتـراموسپيـدمـحاسني

دوبـاره پاسـخ و؟كنيميچهاينجا:پرسيددوبارهپادشاه.خاموشمپير

الؤس ـو.كـشاند اينجابهمراسلطانحضرتديدارشوق:بوداينهم

معرفـي راخـودت قـبلاً ومانـدي ساكتچراپس:اينكهپادشاهسوم

قهـر كهسلطانيشمشيربودمنئمطم:اينكههمسومپاسخو؟نكردي

.زندنميراگناهبيگردن،استعدلرويازهمجبرشو

بـا صـحبتي هـم ونـشيني هـم مـشتاق وهشـيفت بـسيار كـه پادشاه

تـو بـراي آنقـدر ،پادشـاه منديداريعني:گفت،بودشدهپيرخاموش

تيغزيرسروخريديجانبهراسختيورنجهمهاينكهبودجالب

ونديـده زيـرا .البتّهشماديداربراي:گفتخاموشپير؟نهاديسياف

انـدازه ايـن تاو،داشتهتقدرهمهايناميريكهامنشنيدهونخوانده

جامة.باشددوغونانغذايشوداشتهثروتهمهاين.باشدعادلهم

همهآنشدنميباورمچون.بخوابدزمينرويهاشبوبپوشدخشن

تـصور البتـه .ببيـنم چـشم بهراذهنازدورمورداينتا،كشيدمرنج

مرگبهمحكومغييادهخاطربه،پرشوكتدبدبةوكبكبهآنكردمنمي
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ــهشــهردر ــادهراهب ــدافت ــا.باش ــيام ــراهوقت ــدمهم ــاجرايوش م

بـرادران گفـتن سـخن بيهـوده ازكـه ازآنجـا ،ديـدم راتصورمغيرقابل

دموداشتمنگهدهاندرزبان،دارمتلخهايتجربه،خودمازكوچكتر

.نزدم

:دادجوابخاموشپير؟هستيدبرادرچندشمامگر:گفتپادشاه

ازغيـر يعنـي .بـزن حرفترواضح،فهممنمي:گفتپادشاه.تاهفـت

؟انـد ديـده راخـود گفـتن سـخن بيهـوده تـاوانِ بـرادرت ششهر،تو

هميــشهرانگفتــهحــرف.ســلطانحــضرتآري:گفــتپيرخــاموش

سـر اگركه،آيدزبـانبرموقعبيكهسخنيازواياما،گفتتوانمي

آبـرو واعتبـار وحرمتازحداقل،ندهدبادربزبـانوپاودستو

خـود دربـار درمـا كـه بـود ايـن تـصورت پس:گفتپادشاه.بكاهد

!؟آينـد مـي دربـار ميهمانيبهسربرباددادهگروهآنوايمدادهميهماني

:گفـت سـلطان دوبـاره .اسـت چنينآري:دادجوابفقطپيرخاموش

وباشـي مـا عزيزِوشريفانميهممدتيكهكرددعوتتوازشودمي

تعريـف مـا بـراي رابرادرانتازيكيقصةشبهروبمانيدرباردر

:دادگونـه ايـن رامختـصرش پاسـخ چهـارمين خـاموش پيركه؟كني

.دادنخواهدرويهرگزبرايمبالاتراينازافتخاري

حاجــببــهرفــتمــيبيــرونكيفرخانــهازكــهحــاليدرپادشــاه

مـا بايـستة وبـاخرد پيـر بـراي شايستهييسرا:گفتخودمخصوص

وفُـضلا واُدبـا يعنـي ،امهميـشگي يـاران همامشبوبدهيدترتيب
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خودبرادراولينداستان،ماپيرتاكنيددعوتراشهرعرفايوحكما

ادامـه شـب شـش تـا پيرخاموشييگوقصهبرنامهاين.كندشروعرا

شـهر هنـر وعلـم كسوتانپيشونُخبگانتمامحضوروورودودارد

.استآزادمامجلسبههم

درادبواُنـس مجلـس ،هنگـام شـب ،بختجوانملكاياماو

علـم كسوتانپيشونُخبگانازبسياريجمعوآراستندهامغولدربار

وعرفـا جمـع برابـر در،خاموشپير.پيوستندجمعآنبههمادبو

اولبرادرقصةوبوسيدادبزمين،اهپادشهمچنينو،حكماوفُضلا

:كردآغازگونهاينراخود

عـرض قـادر وپرحـشمت نسـلطا و،حاضرسرورانِحضوربايد

ميـان ازدومنفر.هستممن،بزرگتربرادروهستيمبرادرهفتما،كنم

وشكـسته پـايش دوهـر ،اسـت كـوچكتر منازشيريكفقطكهما

ازپايشدوهرشدنشكستهداستان.كندميگيزندمنخانةدراكنون

درنـه دكّـاني وبـود آهنگـري ،اشپيشهوشغلاوكهاستقراراين

حادثهبداز.بودكردهاجارهبازارنزديكيدربلكه،آهنگرهابازارخود

خـود دكـان درِبـر بيكارروزهروهموارهونكردرونقيكاركسبش

مالـك وافتـاد عقـب اشمغــازه رةاجــا مـاهي چهـارسه.نشستمي

.نمـود مـي مراجــعه افتـاده عقــب اجـارةمطالبةبرايروزهردكـان

مراجعـه اوبـه قُـشون كـارپرداز ونمودرومنبرادربهبختبالاخره

اوبـه نعلهزارچهارساخت،سپاهاسبرأسهزاريكبرايونمود
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جملـة تـدارك كـه قُـشون سـردار تعجيلجهتبهولي.دادسفارش

موقّتطوربهشاگرددوشدناگزيربرادرم،ديدميراخودنظامسواره

هـزار چهـار هر چه زودتر    وپرداختهكاربهروزشبانهتاكنداستخدام

.كندآمادهقُشوناسبانبرايرانعلعدد

آندروبـود ايخانـه ،برادرمآهنگريدكِّـانهمسايگيِدرامـاو

وداشـت بـسيار بـادام وگـردو هايباغكهكردميگيزندمرديخانه

هـم مـورد ايـن البتـه .گذشتميراحتيوخوبيبهروزگارشوروز

بهگونيگونيراشدهچيدههايبادامقاطرهاكهروزي،استذكرقابل

خريـد تقاضايهابادامصاحبازبرادرم،بردندميهمسايهخانةحياط

هابادامبهايگرفترونقكارشموقعهرتاودنمراباداممننيمنسية

جوابتنديبهديواربهديوارهمسايةيابادامصاحبمرد.بپردازدرا

بپـرداز رادكانتاجـارةبروگرفترونقكارتاگر«:كهدادرابرادرم

شـب نـان بـادام .نشودپيدايشاينجاروزهر،بيچارهملكصاحبتا

.آمدگرانخيليبرادرمبر،پاسخآن.»بميرينخورياگركهنيست

چهـار سـاخت سـفارش وكـرد روبرادرمبهبختكهگفتمباري

بـا بـرادرم كـه روزياولـين ولـي .گرفـت راقُـشون اسبنعلهزار

،كردنـد آغازراكوبيدنندانسِِبرهاپتكوكردندداغكورهكارگرانش

بلنـد خانهازاريزوآهوشيـونصدايوكردفوتهمسايهمادرزن

آنســوي بـه تسليـتوهمــدرديبرايهمآشنايانواقـواموشد

 ـبـر پــتك كوبيــدن صـداي.شدندسرازيرخانه تـمــام درـدانسن
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همـسر خـصوص بهوعـزادارانآرامـشوراحـت،روزشبـانهمـدت

خاتون:گفتوآمدبرادرمدكاندربههمسايهكنيز.گرفتراهمسايه

افسردگيدچاروداردخاطرملالتمادرشناگهانيفوتخاطربهمن

.كنـد مـي دوچندانرااوكسالتناهنجارصداهاياينكهگشتهشديد

وبكـشيد كارازدستهفتمراسمتاروزيچنـدشما:گفتمولايم

روحيشرايطوفكرنكردهبرادرمكه،بپرهيزيدصداوسرگونهايناز

ــهدراهمــسايهزنِ ــرو:گفــت،رنظرنگرفت ــهب ــتب ــارمبگــومولاي ك

بهـاي ودكـان اجـارة تـوانم نميكهنكنمكاراگر.نيستبردارتعطيل

اسـت ناراحـت اگـر مولايت.كنمپرداختراشمامرحمتيهايبادام

.كندعوضرااشخانه

همـسايه مردبربرادرمنسنجيدةوتندپاسخ:دادادامهخاموشپيرِ

كـه ،دهـد نشانخودازتنديالعملعكسخواستوآمدگرانخيلي

مـرد ازورفتـي مـي خـودت كـه بوداينحق:گفتعزادارشهمسر

فرسـتادي توكهكنيزاينآخر.كرديميخواهشاتهمسايهداردكّان

خـود وپذيرفتراهمسرشحرفهمسايهمرد.نيستبلدزدنحرف

محترمانـه وآراملحنيبا،قبلدفعةبرخلافوآمدبرادرمدكّاندربه

برادرمهمبازولي،شودتعطيلكارروزيدوحداقلكهكردخواهش

جهـت آنازنابخردانـه .بوداشبدبختيآغازكهدادپاسخينابخردانه

زنـدگي راسـرا وكـار اطّلاعـات نبايـد عاقلانسانزيرا،كردمعرض

.بگذاردخوددشمناختياردرجهتبيراخودش
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بـرو اسـت بيمـار زنـت .مردكهمردمادرزنت:گفتبرادرم،باري

انجـام راقـشون فرماندهسفارشتوانمنميكهمن.بياورحكيمبرايش

آزردهروحـشان مـا هـاي پتكصدايازشماخانةخاتونچون،ندهم

كـشيده كـار ازدسـت كـه شـاگردانش سربرفريادبابعدو.شودمي

.بكوبيدترمحكم.نكنيددستدستقدراين:گفتبودند

حاليـت .قـشـون هفرمانــد گفتــي كه:گفتلبزيرهمسايهمرد

فرزندنبستمراتودكّاندرمناگر:گفتبلندصدايبابعدو.كنممي

زوراندازهاينتاكهتو:دادپاسخنابخردانهبرادرمهمباز.نيستمپدرم

همـسايه مـرد ؟كنـي مـي التماساينجاآمديچراپس،داريقدرتو

مقـرّ جانـب بـه ،برگـردد خانـه بهآنكهجايبهعصبانيوخشمگين

دوسـتان ازنيـز قـشون هفرمانـد قضااز.كردحركتقشونفرماندهي

ازقـدري بـه فرمانـدهحضـوردراوودرآمدهمسايهمردمدرسةهم

اشنادرسـتي ونابلـدي وعرضگيبيدربارةچنـانوگفتبدبرادرم

مگـر :گفتوزدصداراكارپردازش،قشونهفرماندكهدادخنسداد

رانالايقدزدمردكاينرفتيتوكهبودقحطآهنگرهابازاردرآهنگر

سفارشتبروزود!؟دادياوبهرابزرگياينبهسفارشوكرديپيدا

نعـل هـزار هركـدام نفـر چهـار بـه آهنگرهـا بـازار دروبگيرپسرا

.شودحاضرهمترزودكهبدهسفارش

بودنـد سـندان رويزدنپتكمشغولهمچنانكارگرانشبابرادرم

ه فرمانـد دسـتور طبـق :گفـت وآمـد نكردهپرداختبيعانهكارپردازكه
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آنجـا .ايمشدهمنصرفسفارشاينازمازيرا،استتعطيلكارقشون

كـارپرداز .ريختنـد بـرادرم سـر برجوشآبديگيكييگوكهبود

فرمانـدهي مقـر بـه راخودششتابانبرادرم.رفتوگفتراحرفش

رااوفرمانـده  كـه  كـرد رافرماندهباملاقاتتقاضايورسانيدقشون

فرمانـدهي مقـر درمتانـت وآرامشجايبهبرادرمهمباز.نپذيرفت

احتراميبيودرازيزباندليلبهرااوكهگذاشترافريادودادبناي

ازبعـد .انداختنـد سـياهچال بههفتهيكقشونهفرماندشامخمقامبه

بـه دكّـان صـاحب شدمتوجه،آمدخوددكّاندربرويكههفتهيك

اثـاث تماموكردهتخليهراآنجا،دكّاناجارةماهپنجافتادنعقبدليل

مـرد .ريختـه بيـرون رااوآهنگـري كـورة اضافةبههاآهنولوازمو

آنهـا همة،بوددادهبرادرمبهنسيهرااوليههايآهنكههمفروشآهن

.بودبرداشتهخودشطلببابترا

فسخفقطاشغصهزيرا،شدشروعآنجاازتازهبرادرممصيبتاما

بلكـه ،نبوددكّانشحراجواسبنعلعددچهارهزارساختسفارش

،آنخــوردن هـمبهوسفـارشگرفتنكوتاهفاصـلةهمـاندربرادرم

ازكـه بودايناشتباهش.دادآببههمگلدستهدووكرداشتباهيك

رااوليـه موادبهايحداقلآنكهبدونونگرفتبيعانهقشونكارپرداز

گلشدستهدوو،آوردخوددكانبهنسيهراهاآهنهمة،باشدستانده

...كهبودقرارايناز
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سلطانششدمتوجهيراز،بستفروسخنازلبشهرزادبلافاصله

.استرفتهخواببه

شصتمشبپايان





نمونةوالگو،دادتوعدلشيوةكه،دادگستربادرايتِسلطاناياماو

،كردمعرضكهرسيدآنجابهقصهديشب،هستعالمپادشاهانديگر

هاموردخواستمچونو،آب دادگل به دستهدو،پيرخاموشاولِبرادر

ازقبلپيرخاموشامـا.آمدمباركتانچشمانبرخوابدارموضمعررا

حضور،بدهيداجازه:گفتاينچنينجمعحضوردررداموآن ذكر

فاضلوعالمواديبحاضرانجمعنينچهمو،عادلووفئرسلطان

اول:كنمميگوشزدهمهبهرااصطلاحدوهميشهمن:كهكنمعرض

راشكارنكردهخرسپوستدومو،ببخشناگرفتهآهويدشتبهآنكه

ونساختهرانعلچهارهزارهنوزمنتندزبانوگفتارتلخبرادر.نفروش

باوبودگرفتهقرضزرديناردهاولاً،نگرفتهرابهايشوندادهتحويل

وخريدهزيورآلاتوپارچهمقداريوانگشتريعدديكديناردهآن

نابكارمادريوطراّرايپدرخواندهكهههرزدختركيخواستگاريبه

وكردهخودعقدرادخترعجولانههمموقعهمانوبودرفتهداشت

كهمردي.بودكردهتصاحبراويونمودهكابينشنابزرسكهصد

ازچونكهخورنزولوطماعبودآسياباني،بوددادهقرضزردينارده

نزدبه،شدباخبراسبنعلهارهزارچسفارشمورددربرادرمكارپايان
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خودغلاميبهداروغهحكمبهرابرادرموبردشكايتشهرداروغة

آسيابشچرخبهعصاريگاوجايبهوبردآسياببهرااووگرفت

.بست

وكـرده فـراهم زردينـار پـنج بودشكلهربهودمشخبردارمن

،كنندهديوانهايبهرهباهمراباقيماندهدينارپنجوكردمآزادرابرادرم

مــنيعنــي.كــردمپرداخــتزردينــاريــكمــاهيوماهــهدهيعنــي

پـانزده بـرادرم زدنحـرف نـسنجيده وكاريندانمخاطربهپيرخاموش

چـشم وانگـشتري صـورت بـه راديناردهآنتمامكهدادمزردينار

راشايستنادختريوگرفتهويازنابكارزنيوطرّارمردي،روشني

.بودندآوردهدرعقدشبهزرسكهصدكابينبه

خيلي:گفتاششكستهپاهردوبرادرداستاندنبالةدرپيرخاموش

چــون و،شــدندبــاخبرمــاجراازنابكــارزنوطــرّارمــردزود

كـدام هيچحضوربدونوعجولانهدخترشانبابرادرمعقدكنانمراسم

درماندهوبدهكاروبيكارابلهشانامادددانستندآنهاچونوبودمااز

مـرد ايـن كهبردندشهرداروغةبهشكايت،رياوتزويربا،استشده

وكـرده تصاحبرادخترمان،عنفوجبربهو،مااجازةواذنبدون

سـوگند وقـسم بـا و،تـضرّع ونالـه بـا برادرمهرچه.استگريخـته

تمـام چـون ،درآورديكديگرعقدبهراماوآمدروحانيمردي:گفت

سـكة صدطمعبهوظاهريهمه،خواندنخطبهوعاقدآوردنماجراي

خودشادعايوگفتهنتوانستبرادرملذا،بوددختركابينومهريهزر
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درتازيانـه ضـربه صـد حكمهم  قاضي.كندثابتقاضيمحضردررا

داندندرشـهرگر وسوارشتركردنوارونهوحبسسالدوونوبتپنج

.كردصادررابرادرمرسوانمودنو

بدونكوهانيكشترسواروارونه،خوردهتازيانهرانابخردمبرادر

دردفـرط وتازيانـه هـاي ضـربه شـدت ازكهاو.كردندزينوجهاز

كندحفظ،لخـتكوهـانِيكشترپشتبرراخودشتعادلنتوانست

راويآنكـه بـدون انمـأمور .شكـست پـايش دوهرو  افتادزمينبر

مـن .كردندحبسشسالدو،بنمايندكاملشمعالجةوصحيحمداواي

بـه وآوردمخانهبهراآبروبرباددادهازدوپالنگِبرادر،سـالدوازبعد

وداشـت مينگاهدهـاندرزبانبرادرماگركهپرداختمشانگاهداري

رانعلچهارهزارسفارشنه،دادنميراهمسايهمردپاسختندآنگونه

 ـمـرد آسـياب درعـصـاري گـاوجايبهنه،دادميدستاز واعطم

دوپـايش هرنهوكشيدميحبـسنـه،شدميگرفتهكاربهخورنزول

بـر دهـد مـي سبـزسـرِسـرخزبانِ:اندنگفتهجهتبيكهشكستمي

.باد

:گفـت وكـرد پيرخـاموش بـه روپادشـاه ،شـد تمامداستانچون

مردمـي بـا سـرزمين اينسلطانكهمنوبودحكيمانهبسياراستانتد

كلامباهرگز،كهبودايندرسآنوگرفتممهميدرس،هستمخشن

كلامـي ونكـنم كاريونياورمخشمسربررامخاطب،خودپاسخو

تـشكرِ بـا اكنـون .شودورشعلهشنوندهدروندرغيظآتشكهنگويم
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فرداشبشوممييادآور،مجلسايندردانامردشماحضورازفراوان

قصةشنيدنانتظاردرشوقباوآمدخواهيمهمگرداينجاهمگيهم

.بودخواهيمشمادومبرادر

ان ميهمانوسلطانحضوردرپيرخاموش،رسيدفرادومشبچون

،مـن دومبـرادر يـا ومـادرم وپدرفرزندسوميناماو:گفتاينگونه

كاربهوبودزيباترهمهازمابيندراوكهاستقراراينازستانشدا

ـــاگوننقـــاطازمختلــفكالاهــايوداشــتاشــتغالوريپيلــه گون

آنضـعف هنقط ـماا.فروختميمردمانبهديگرمناطقدروخريدمي

چاپلوسيوتملّقوبودديگرانتعريفشنيدنتشنةكهبوداينبرادر

هايحرفبهاينكهترمهمازهمه.داشتدوستبسيارراخوداطرافيان

دادميگيرانفـالورمالانبهراخوددرآمدتماموبستميدلواهي

دلخوشاشواهيافكارتخيـلوايشانهايگفتـهتصـورباروزهـاو

هـر وشناختندميرااوفالگـيرورمـالزنانتمـامكهترتيبيبه.بود

دسـت،كردندنمـيخـالـيرااشكيـسهتـاديـدنـدميراويوقـت

.داشتندبرنمياوسـراز

برايوگرفـتهدوشبرزياديترمههايپارچـهكهروزيجملهاز

اوياكـولي فالگيرزنراهبيندر،رفتميآبادييكسويبهفروش

دمكـر عـرض كههمهمانطوروشناختميرااوقبلازچون.ديدرا

ودادقـرار مخاطـب راويبلنـد صدايبا،دانستميراضعفشنقطه

پيـشه بـزّازي كـه نيـست شماحيف،آفتابپنجةعاليجناباي:گفت
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راگـذرها ،مـسي سكةيكبرايونمودهسيردشتودركوهوكرده

بـه دورراههمـين از،راشـما اقبـالستارةتانچهرهاز؟كنيدميذرع

راستدستِكفمزدواجربيدهيمياجازهآيا.ينمبميهفتمآسمان

؟كنمنگاهراشما

كـولي زنكارانـة فريـب وپوچهايحرفشنيدنازمندومبرادر

بـرادرم .رفتنزدشبهرمالزن.ايستادكهشدسرمستچنانفالگير

مزوررمالكهدادقرارفالگيركوليديدگانمقابلراراستدستِكف

كفشـشياپنـجحداقلروزيوروزهـركهاستساليس:گفت

تـاكنــون ،كـه بگـويم اگــر نشودباورتشايد.كنممينگاهرادست

.امنديـدهدستـيكـفچنين

وحاضـر اديبـان وهـا مغـول ديـار سـلطان حضوردرپيرخاموش

،امپايـه بـي ومهمـل هـاي حـرف شـيفتة بـرادر :گفـت ناظرحكيمان

درمگـر :پرسـيد كـه گرديددروغينوپايهبيتعريفنآازسرمست

حـسادتِ اول:دادپاسـخ گرفتنهرمالكه؟بينيميچهمندستكف

جايكه،راآسماناخترانتمامحمايتدوم و راروزگاروابناءتمام

كـف در.استبرينعرشدربلكه،ابريشمينهايفرشروينهشما

بـا بـرادرم .بيـنم مـي رامـاچين مينسرزسلطنتتختمنشمادست

پادشـاه مـن يعنـي ؟مـاچين سـرزمين سـلطنت تخـت :پرسيدتعجب

بعـد شماآري:گفتوكردقطعرابرادرمحرفرمالزنكه...كشور

درمـن .زدخـواهي تكيـه اوتختبرماچينسرزمينفعليپادشاهاز
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،مـاچين سـرزمين پادشاهدخترتنهاكهبينمميشماراستدستكف

تمـام بـه ديارآنپادشاهدختربودمشنيده.استنشستهشماانتظاردر

كفكهحال.چرادانستمنمياما،دهدميردجوابخودخواستگاران

.كـشد مـي راشماانتظاراو  هاستسالكهفهميدم،ديدمراشمادست

،برساندمـنبـهرادلخـواهممـردهـركس:گفتـهدختـربودمشنيده

هاسـت سـال منخودكنيدباور.اندازمشميطلاهايسكّـهميـاندر

هـر .هـستم مـاچين سرزمينپادشاهدخترلقاجفتِوشوهردنبالكه

گفـتم مـي بعداما،كردممينگاهصورتشبهاولديدمميكهراجواني

سـرزمين دربـار آينـدة دامـاد فـوري وديدمراشماامروزاينكهتا.نه

شـما دستكفبهتراستگفتمهمخاطرهمينبه.شناختمارماچين

چـه هـر بايـد كهگويمميشمابهتمامخوشحاليباحال.ببينمهمرا

دربـارة اينكـه ازقبـل ،نـه امـا .كنـيم حركـت ديارآنسويبهزودتر

چهـرة كهخواهدميدلتآيا،كنمصحبتماچينسرزمينبهسفرمان

ســرزمينآنپادشــاهدختــرخــاصييازيبــكــهشــايد؟ببينــيرالقــا

؟آخرچطور:پرسيدبرادرم؟ببينيخواهيميآيا.نباشدشماموردپسند

جـام :گفـت رمـال زنكـه ؟داريدراختيـار نمـا جهـان جـام تومگر

حتمـاً بنوشـي راآنازجـامي اگركهدارمشربتياما،ندارمنماجهان

.ديدخواهيرالقادلربايچهرة

وكجاستشربتآن:پرسيدرمالزناز،بودشدهمسخكهبرادرم

وآوردبيـرون خودسبدداخلازراشربتيتُنگرمالكه؟كوجامآن
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وداددسـت اوبـه مستيحالتكهنوشاندبرادرمبهدرپيپيجامدو

مقابـل رادسـتش كـف آميـز تلقـين وجادوگرانـه حـالتي بارمالزن

ببين.كننگاهخوبمندستبه:فتگوداشتنگاهبرادرمچشمان

ييزيبـا آيـا .اسـت دوختـه چشممغرببهونشستهتختبررالقامه

درراديـدار اشـتياق آيـا ؟نـوازد نمـي راتـو چـشم خورشيدمانندش

؟ايديـده عمرتبهزيبايياينبهزنيتاكنونآيا؟بينينميچشمانش

ودادهـم دسـت بـه دسـت ،اوهــام وتلقيــن وتخيـل ومستيكه

بـسـيار آري.خـواهمش مـي :گفـت ونشاندبرادرملبـانبرايخنـده

.خـواهمش ميآري.استنشـستهمنمنتـظرلقـاكهبينممي.زيباست

.خواهمشمي

پادشـاه دختـر كهشودميپيداعاقليآدمهيچآيا:گفتفالگيرزن

پارچـة وبـرود آباديآنبهآبادياينازوبگذاردراماچينسرزمين

پـولش گـرفتن بـراي هـا هفتـه وبفروشـد كيسهتُهيهايآدمبه،نسيه

حال.درستتوهايحرفهمة:گفتبرادرمآنگاه!؟بكشدسرگرداني

.برسملقاوصالبهزودترچههركهبكنمبايدچكاربگو

تـرك مـا مثلبايدخواهيميياروصالاگر:گفترمالكوليزن

ملـك دنيـا گوشـة هرونيستخاصيوطنراانكوليماكهكنيديار

بايـد ،گفـتم اينكـه .ماسـت سـراي همداريسقفديوارهروماست

،خـواهي مـي يــار وصـلاگـركهاستخاطراينبهكنيديارتـرك
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سرزمينطيازبعدمنزيرا،بياييمنباوكنيتحملراراهرنجبايد

.رفتخواهمماچينديـاربه،چينپهناور

امـا .افتادراهبهفالگيركوليزندنبـالبهوپذيرفتبـرادرمباري

رونـق باعـث ،اوبـا شـدن همـراه و،فالگيرزنكناردربرادرمحضورِ

فـالگيري بـه وايـستاد مـي كـه جـا هـر چـون .شـد فالگيركاربيشتر

آنقـدر مـن :گفـت مـي اشپيـشگويي قـدرت اثباتبراي،پرداختمي

كـه دارنـد اعتقـاد منهايگفتهبهچنانمردمو،استصحيحنظراتم

بـه طـرفش ازتـا كـرده انتخـاب مـرا ثروتمنـد تـاجرزادة جـوان اين

.برويمماچينسرزمينپادشاهدخترلقاخواستگاري

بررابرادرمتأييد،فالگيرزنباورخوشولوحسادهمشتريانونچ

مقـدار بـي رمـال پـوچ هايحرفدلبستةبيشتر،ديدندمياوهايگفته

راهبهفالگيرزندنبالبهوخوردفريببرادرمكهروزياز.شدندمي

زنهـاي گفتـه وهادادنسرتكانوتأييدهاآنزيرا،شددروغگو،افتاد

ورسيدهماوگفتندروغسخنبهيواشيواش،كردنتصديقراكولي

ديگـر كـه كرددايجااكنافواطرافدرشيادزنآنازايآوازهچنان

وكـشيدند ميصفرمـالزنبساطكناردر،جوانوپيرومردوزن

هــاي حرفمشـتيبـااوتـاريختـندمياودامـانبهشـماربيسكّـه

رماليوبازيحقّهكارحتّي.كندگرمراسرشان،فريبندهوتهوسربي

جوانـان ازبـسياري كـه رسـيد آنجابهدروغگـوونسباصلبيكولي

ورسـيد بـرادرم بـه    حـسادت بـه كارشـان ،بـاورتر خـوش وترساده
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خـود راهسـر ازراويشـده كـه هرترتيـب بـه كهشداينشانسعي

از،بسيارهايسكهتعـدادوكلانهايرشـوهوعـدةباحتـّي.بردارند

خودشـان وبردارندراهسرازرابرادرمنوعيبهخواستندميرمالزن

حـرّاف زنامـا .برونـد مـاچين سـرزمين بـه رمالزنهمراهاوجاي

وخيالبـاف مـردم كيــسة كـردن خـالي وكـردن خـامباكهدروغـگو

خوشدلبرادرنبودحاضرهرگز،بودرسيدهفراوانيپولبه،دلساده

.براندخودكنارازوبرنجاندخودازراپوچهايحرفآنبه

باشـد همپرستموهومودلسادهوباورخوش،آدمهرچهبالاخره

روزيكآنكهجملهاز.شودبيدارغفلتخوابازاستممكنروزي

چـه مـن دسـت كفدركهرفتهيادتمگر:گفترمالزنبهبرادرم

گفتـه مـاچين سرزمينپادشاهدختركهنبودتوحرفاينمگر؟ديدي

طــلا هـاي هسكّـ ـميـان دربرسـاند مـن بـه مرادلخـواهمردهركس

حـرف سرهمهنوزوگفتمآري:دادپاسخرمالزن؟كنمميغرقـش

دستكفوقتيكهنبوديتواينمگر:گفتبرادرمباز.هستمخودم

هاستسال،لقايعنيماچينديـارپادشاهدخترگفتيديديمراراست

وگفـتم مـن بله:گفترمالزنهمباز؟  استنشستهتوانتظاردركه

بههممن،خب:گفتبرادرمهمباز.هستمخودمحرفسرهمزهنو

طـلا سـكّة آنقدر،شدمماچينديارپادشاهدامادوقتيدهمميقولتو

دسـت اينقـدر چراديگرپس.بشماريراآننتوانيكهبريزمپايتبه

تلــف راوقـت مـسـي سـكة چنـد روزيخـاطر بهوكنيميدست
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لقـاوصـالبهوبـرينميماچينسرزمينبهمرازودتـرچرا؟كنيمي

حالااما،گفتممشتريانتبهخواستيهچهـرامروزتامن؟رسانينمي

اوقـات بـسياري آنكـه خصوصبه.امردهكشـكهايتحرفبهديگر

هـاي سكهازآندانهيكنيستيحاضرحتيوداريمينگهگرسنهمرا

.بخـورم تا  بدهيمنبهوبخرياضافينانعدديكوبدهيرامسي

خـودم سـرماية مختصرآنوبستمتوهايگفتهبهدلكهمنازحيف

بـا بعدبهحالاازاگر،آنكهآخرحرف.كردمتوتقديمدودستيهمرا

لّـا وا،هيچكهبرديماچينسرزمينسويبهمرا،توقّفبدونوشتاب

.گردمبرميراآمدهراهكردمكهضرريتمامباجاهميناز

كـه رسـيده آنوقـت :گفتخودبارمالكوليپيرزنكهبودآنجا

،شـد معلومزدكههاييحرفاز.كنمآبزيررافضولجواناينسر

.نيـست صبركردنجايديگرپس.استبردهمنكلكودروغبهپي

مـاچين سرزميــن پادشـاه آيندةدامادشماباحق:گفتظاهربهالبتّه

آخـر .اسـت مـرگ گـرگ توبــة معـروف قـولبههككنمچه.است

درمانـده مردمـان كــار گـره بازكردنكهخودكارازدستتوانمنمي

كـه هستندآنها،ندارمكاريمردمبامنبينيميخودت.بكـشماست

بـرادرم بـاز و.بگيـرم رافالـشان خواهنـد ميوبندندميمنبرراراه

مـرگ گـرگ توبـة كـه تـي گفراستخودت،توستازتقصير:گفت

رابخـت كـور گره،گيرمميفاليينگوونكشيفريادهياگر.است

.شودنميجمعبرتودوركسي،گشايمميطالعوكنمميباز
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حـرف :گفـت وكـرد برادرمبهرومزورانهفالگيرزنكهبودآنجا

راآبپـر درياچـة كـه بگوراتشنهنادانمن.استدرستكاملاًشما

.امكـرده خـوش دلبيابـان سـنگ از،چكانقطرهچندبهوكردهاره

بـه تـا رويـم مـي ورويـم مـي آنقـدر توقّفبدونصبحفردااز،باشد

:گفـت لـب زيـر هـم بازو.برسيممطلوبلقايبهوماچينسرزمين

رودسـتم بـدجوري ،كـنم آبزيرراسرشروزهدويكيهمينبايد

كردشدهبيدارغفلتازخوابوشدهاهآگجوانبهروسپس.استشده

منلطفاً.استدرستشماهايحرفتمامگفتمكههمانطور:گفتو

سـر دروامـروز كـه دهيداجازهفقطولي،ببخشيدرافكركوتهنادان

زيـرا ،بـشويم پيداسـت دورازهـايش نـشانه كهشهريآنداخل،راه

كـساني از،كننـد مـي يزندگآنجادردياركهاينقشونسردارخانوادة

ديـدارشــان به،كنـمميگـذراينجـاازوقـتيمـاهدوهـركههستند

بــهخيلــيســردارزنخــصوصبــه.گيــرممــيرافـالــشانوروممــي

بهــاي روممـي نـزدش بـه كـه بـار هـر ودارداعتقـاد منهايحرف

اسـت ايـن قصدممنچونوپردازدميهمراخودبعددفعةفالگيري

شـما نـزد هميـشه بـراي آنجادروبيايمماچينسرزمينبهشماباكه

بدهيـد اجـازه فقـط .افتـد نمـي اينجاهابهپايمهرگزديگرپس،بمانم

رويـم مـي يكسرهبعدوبگيرمراسردارهمسرجديدفالمنوبرويم

.برسانممحبوبتانلقايوصالبهراشماتا
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،خوردگولهمباز،بودشدهيارهوشاندكياينكهبا،مندومِبرادر

شكدروغگوفالگيرزنبهمبرادر،كردمعـرضكهاستدرستزيرا

باززبانيچربباوساحرانهچنان،كاركهنهفالگيرپيرزناما،بودكرده

جواندلكهدادسخندادِاوانتظارودروغينلقايهايزيباييازهم

سـردار همـسر فالوبرودوليكزنهمراهكردقبولوشدآببيشتر

.بروندماچينسرزمينبههمبابعداًوبگيردراقشون

وندرسـيد بـود آندرقشونسردارخانةكهشهريبهچون،باري

:گفـت همراهباورخوشجوانبهرمالكولي،رفتندسردارخانةدربه

خانـه درجلـوي سـكّوي بـر ومانـده منتظـر اينجـا ساعتيلطفاًشما

چـون .برگـردم وبگيـرم راسـردار همـسر فالوبروممنتا،نشينيدب

خنـدة كـه حـالي دركـار دغـل كـولي پيرزن،كردقبولمندومِبرادر

.شدخانهوارد،داشتلبزيرايمزورانه

كـولي بگويـد ودادهادامـه شهرزادتانداداجازهسلطانخواباما

.گفتچهقشونسردارزنبه

يكموصتششبپايان



ادامةدر!فرازمندوبالانگروانديشمندودانشمندسلطاناياماو

:كهرسانمميمباركتانعرضبهداستان

كـولي پـوچ هـاي حـرف هايخوردهفريبجملهاز،همسردارزن

:پرسـيد وكـرد اوبـه بـسيار احتـرام،ديـدرااوتـاكـهبـودفالگـير

رومميماچيندياربه:دادجوابكولي؟روييمكجـاوبـوديكجـا

عقـد اسـت مـن همراهكهجوانيبرايراسرزمينآنپادشاهدخترتا

اسـت  تـو همـراه كـه جوانآن:پرسيدباورخوشودلسادهزن.كنم

دستكفچونكهفروشپارچهوورپيلهجواني:شنيدپاسخ؟كيست

مـاچين پادشاهقصربالاينآسمابررااقبالشستارة،ديدمراراستش

عمـل جامـة امگفتـه بـه كـه بـرم ميخودبارااوحال.كردممشاهده

قـصد چـون و.گـردانم مـاچين سرزمينپادشاهدامادرااووبپوشانم

بـراي كـه استاين،دارمماچيندياردررامدتيبرايحداقلماندن

.آمدمشمانزدخداحافظي

دردانـة مگـر :گفـت وخروشيددمانببرچونناگهاندلسادهزن

خـواهي مـي تـو كهمرده،استقشونرشيدسردارپسركهمنيكدانه
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زيـر ازآنگـاه و؟كنيخواستگاريرالقا،پاوسربيورپيلهيكبراي

اول:گفتودادفالگيركوليزنبهودرآوردنابزرسكهپنجفرش

فـالگير زن.خـواهم مـي چـه تـو ازكـه بگـويم تابگيرراهاسكهاين

آنگاه.فشردخودمشتدروگرفتراهاسـكّهوزدبرقيچشـمانش

،بخـواهي تـو اگـر كـه دانـم مـي مــن :دادادامـهسرداردلسـادهزن

لقـا دلدر،بـزّاز پـاي وسـر بـي آنجـاي بـه راپـسرم مهرتوانيمي

فقط.هستيماختيارتدر،امخانهنوكرانوغلامانتمامبامن.بيندازي

هـم پـدرش .ببريهمراهبهراپسرم،جواناينجايبهكهكنكاري

پنجاينجايبه،بكنيمابهخدمتيچنينخواهيميتوكهبفهمداگر

.دادخواهدتوبهسكّهپنجاه،سكّه

حرفي:گفتوزدبرقيكوليپيرزنچشمانهمبازكهبودوآنجا

ايگوشهدرراامشبجوانآنومنكهدهيداجازهفقطشما.نيست

اختيـار دراسبدوشماهمصبح.برسانيمصبحبهتانخانهبيرونياز

.بـرود كنـار راهسرازمزاحماينكهكنمميكاريهممن،بگذاريدما

بـراي رامـاچين سـرزمين درباردختر  ازخواستگاريترتيبوقتآن

.كنمميفراهمپسرتان

رامـاجرا ،بـسيار تـاب وآبباشب،شونقسرداردلسادههمسر

فريـب هـم او.كردتعريفخودانديشةبياما،رقدرتدقَشوهربراي

بـه رو،آمـد بيـرون سـردار خانةازوقتيرمالپيرزنطرفياز.خورد

وكـردي موافقتكهشدخوبچقدر:گفتوكردخاموشپيربرادر
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:گفتوسوختدلشسردارمهربانزنزيرا،آمديمسردارخانةبهما

تـا راراهايـن وسيلهبدونوپيادهپايشماكهدهماجازهاستمحال

ميهمـان امـشب تـا كرددعوتتوومنازلذا.برويدماچينسرزمين

مـن اختياردراسبدوسردارجنابهمصبحفردا.باشيماشخانواده

،رفـتن مـاچين سـرزمين بهاسبباوسوارهكهگذاشتدنخواهتوو

خواسـتگاران عنـوان بهمابيشتراحترامباعثهمواستترسريعهم

.شدخواهدپادشاهدخترلقا

همراه،خاموشپيردومبرادريا،خياليلقايعاشقومفتونجوان

ايخانــهبــهپــاناشــناختهشــهريدر،دروغگــوورمــالزنــي

سـرزمين بهدترزو،سوارهاوكهواهيخيالآنبا؛ترگذاشتناشناخته

.رسيدخواهدماچينايافسانه

كـه كردمعرض،باشدمباركتانخاطراگر،بختجوانملكاياما

،پيرخـاموش هايقصهشنيدنبرايشبهرمغولستانسرزمينپادشاه

كـه كـرد مـي دعوتراشهرعرفايوعلماوفضلاوحكمازاايعده

ازبيـشتر ايعده،گفتميراشدومبرادرقصة،پيركهدوميشبدر

،جهـت ايـن به.بودندحاضـرمجلسدرقبـلشببهنسبتنخبگان

پرداختـه خـود داسـتان تعريفبهبيشتريشوقوشورباپيرخاموش

پــا ناشـناخته شـهري درنابـخردانهبرادرمگفتآنكهازبعدلذا.بود

صدهابرلـطانِساي:كـرداضافـه،گذاشتترناشناختهايخانهدرون

وگفـت كمتـر بايـد شمامحضردركهچندهر،سزاوارسپاسهـزار
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رامطلبـي خـواهم مـي اجازه،داستانميانةدرواكنوناما،شنيدبيشتر

عـضو كارترينكموترينتنبلكهاستچنينمطلبآنوشوميادآور

بـسيار ييكـارآ  و   تـوان كـه چنـد هر.استمغزآدميبدناعضاي  از

بدنشانسلـطانكهخويشمغـزِازمامردمانمتأسفانهاما،داردياديز

.كننـد ميتوجهآنبهكمخيليياوكنندنمياستـفادهاصـلاً،باشدمي

صـاحبش بـه يكبـار ،مـن پرسـت موهومبرادربيچارةمغز،مثالبراي

خـود بهاندكيبرادرمكه)زدجرقهيكبارمعروفقولهب(،دادهشدار

بـرادر امـا .گذاشـت فـالگير كـولي پيـرزن بـه رااعتراضبنايومدآ

خـود مغزبهراترفراوانييجوپيوبيشترتلاشاجازةبعداً،نابخردم

بـه تعبيـري بـه ،نگرفـت رامغـزش هشداردهندةمئعلااينكهنه.نداد

كهشنيـدمو.نكنمنكاردردخالت،موقـوففضولي:گفتمغزش

و،فــالگيرزنبرانــدازخانمــانهــايتلقيـــنثيـــرتأتحـــتهــمبــاز

اينكـه مطلـب خلاصـه .گرفـت قـرار اوكنويرانزندگيهايوسوسه

وارشادراصاحبشوكندكارخواهدميانسانمغز،هموارهوهميشه

وفعاليـت اجـازه كـه اسـت مغـز صـاحب فردايناما،نمايدهدايت

پديـدة هـر برابـر درداقلح ـيـا ودهـد نميخودمغزبهرافكركردن

بـرايوچـراپرسدنمـيخـودازفريبـندهرويـدادهايوغيـرمترقّبـه

.چـه

خانـة بـه مـن دومبـرادر چـون :دادادامـه چنينپيرخاموشبعد

ياهايؤربا،كندفكرقدريآنكهبدون،شدواردشهرآنقُشونسردار
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زنو،رمالكولي.رفتخواببهنديدهودروغينلقايوصالواهي

اينقـشه ونشـستند هـم كنـار ،سـردار بـدطينت وموذيامادلساده

حـالي دررادرشـت الماسيكدانهكهبودايننقشه.كشيدندرذيلانه

،بعدروزصبحوبگذارنداولباسجيبداخلاستخواببرادرمكه

ايعـده ،گذشـت شهرازكوليهمراهبهويخروجازكهساعتييك

كننـد دسـتگير رابرادرموبروندسردارزنتوسطاجيرشدهسواراناز

هـم حتمـاً كـه ببرندقاضينزدرااوودرآورندجيبشازراالماسو

.كـرد خواهداشزندانيوبريدخواهدويبرايطولانيحبسقاضي

درخـور جلاليوشوكتبا،سردارپسرباهمراهرمالپيرزنِوقتآن

.كندحركتماچينمينسرزسويبه،وي

پايـان ازوبـسنجد راكـار عاقبـت آنكهبدونهمرمالابلهپيرزن

جيـب درراالمـاس قطعةورفتپاورچينوآهسته،بترسدوخيمش

خفتـه شـبانه خـوابِ بـه هـم ورفتهغفلتخوابدرهمبرادرِرداي

.گذاشت

ورمبـراد اختيـار دراسبدو،سردارزندستوربه،بعدروزصبح

خيـال خـوش وفكربيبرادرآنكهبدونهمبازودادندقراررمالزن

اسبدوايـنجهتچهبهوچهبرايآخروچرا:بپرسدخوداز،من

كوليزنهمراهبهوشدسواراسببر،انددادهقـرارمااختـياردررا

- دانـست مـي خوبراسواريهاكوليتربيتيروشبهاوكه- فالگير

.كردندحركتماچينخياليسرزمينسويبه
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شــهرآنازفرســنگيچهــارســهوبــودنگذشــتهســاعتيهنــوز

رابـرادرم ورسيدندسوارگزمةتعداديكهبودندشدهندورناشناخته

بـه ودسـتگير كردنـد     قُـشون سـردار خانـة ازالمـاس دزديجرمبه

حكـم ،هـم گرفتـه سـفارش وتوصيهقبلازقاضي.بردندخانهداروغه

.كردصادررابرادرمانگشتدوبريدنوتازيانهضربهسيوحبس

هـاي ضـربه رحمانـه بـي ،كيفرخانـه درقُلچماقمأموركههنگامي

ويگـوش دروآمـد فـردي ،آوردمـي فـرود بـرادرم پشتبرتازيانه

قُلچمـاق دستبهآهنيميلةيك،تازيانهجايهبوگفتچيزيآهسته

خـود بـا قديمريانكلشكهخاصآهنيميلةآنباترمانهرحبياو.داد

كـشيد اينعرهبرادرم،ضربهاولينباكهكوبيدبرادرمپشتبر،داشتند

.شكستبرادرمكمراستخوان،قُلچماقضربةاززيرا،رفتهوشازو

 ـييبلـوا خانهكيفردربنابراين   تـأثير تحـت كـه قاضـي .شـد پـا هب

بـدون راعجولانـه حكمـي ،سـردار زنانگيـز بروسوسههايخواهش

فهميـد وقتـي خصوصبه،شدبيداروجدانش،بودكردهصادرتحقيق

بـه ،كـرده اسـتفاده ميلـه آهنـي   ازتازيانهجايبهحكماجرايمأمور

آهـسته دژخـيم گـوش دركهكسيآنازوپرداختمطلبييجوپي

رشـوهزرسكهدوسردارزندانستوكرداستنطاق،بودگفتهحرفي

هرگـز اوتابشكندرابرادرمكمرآهنيميلهضربةبادژخيمتافرستاده

را مـاچين سـرزمين راهروزيشايدتاكهدبروراهنتواندوقتهيچو

زنآنآخـر .بيفتـد سـرش بـه دوبـاره لقاوصالفكروگيردپيشدر
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،ودب ـشـده رمـال زنبرانـداز خانمانهايحرفخامكهفكربيمغرور

لقـاي بـه رسـيدن بـراي پـسرش راهرسسديهيچخواستميدلش

.باشدنداشتهوجودماچيني

دو،ســردار زنِكـه فهميـد بالاخره،عجولوشدهسفارشقاضي

و،بـشكند رابرادرمكمرايهضرببادژخيمتافرستادهرشوه،زرسكة

امشكستهكمرواناستخبرادرِداددستوراول،نادمومتأثركهبودآنجا

مـداوا بـه جـراح طبيبـانِ سرشبالايوببرندشهرخانةمريضبه،را

بـا وترسيدهزنكهفرستادقُشونسردارزندنبالبه،بعدو،بپردازند

.آمدشهرخانةديوانبهپريدهرويورنگ

خـام وكـردم اشتباهي،شماشوهراحترامِبهمنبانو:گفتقاضي

آنبزندحرفيدهماجازهآنكهبدونونكردهحاكمهمراطرفوشدم

شـما  كـه بودكاريچهاينديگر.كردمصادربرايشراسنگينحكم

آخـر تـا اولازقُـشون فرمانـده حسودِوبدقلباماسادهزن؟كرديد

خـانم شـما آخـر :گفتقاضي.دركتعريفشهرقاضيبرايراماجرا

هـاي حـرف خـام بايـد چـرا ،ستيدهشونقُفرماندههمسركه،فهميده

بودنـد بلـد اگرشيادهااين!؟بشويدگومهملفالگيراناينتهوسربي

وبـدبختي دراينگونـه خودشـان كـه برسـانند خوشبختيبهراكسي

شـيادِ آنكـه ييهـا حـرف تمامجانخانم.كردندنميزندگيفلاكت

سـرزمين ـامتم ـوامقاضــي من.استكـذبوموهـوم،گفترمال

اسـت سـرزميني مـاچين .شناسـم ميوجببهوجبراچيـنپهناور
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نام دختـر   كهباشدداشتهپادشاهيتانداشتهوجودهرگزكهايافسانه

خواستگاربرايشبدبختيفالگيرتابنشيندهملقاوباشدلقاپادشاهآن

لطفـاً .اندازيـد كاربهراخودفكرخواهيدنميچرامحترمبانوي.ببرد

،نبـود شــوهرتان احتــرام بـهاگركهبدانيدوببريدتشريفاينجااز

سرازدستمنصورتهربهاما.بريدمميبرايتانسنگينيمجـازات

كـه هرجـا دهـم مـي دستوراكنونهم.دارمبرنميرمالچيزهمهبيآن

ديــاردربــارازآوردنعــروسفكــرضــمناً.كننــددســتگيرشهــست

بـراي رادختريوبگرديد.كنيدبيرونخودسرازراماچينايافسانه

باشـد مـاچين كـشور پادشاهآنكهجايبهپدرشكهكنيدپيداپسرتان

.باشدعقلمملكتفرمانروايوامير

مـرا خـرد بـي بـرادر وآمدندسوارهايگزمهوقتيرمالكولياما

جلـو بـه شاسـب ،واريورتمـه كـه همچنـان ،بردنـد وكردنـد دستگير

مويكهفضولجواناين،خب:گفتوآمدخودبهناگهان،رفتمي

كـه قـشون سردارِهخانواداما.برداشتمراهمسرازرابودشدهدماغم

مـرا دروغينوپايهبيهايحرففريبتانيستندابلهجوانكاينمثل  

بـالاخره امـا .شـد منپايةبيهايحرفخامسردارزنحالا.بخورند

نفـر يك،بله.شودميپيداهمعاقلآدميك،چنـدنفريخانةآنتوي

اسـت ايـن بهترپس.ريختخواهدآبرويمراپتهبرگردبروبدون

درتـا بروموبگيرمراخودراهرهواراسباينوطلاسكةپنجآنبا

بـه فكركـردن ونشستنبرايرامكاني،خداآسماناينزيرايگوشه
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زندسـتگيري دسـتور قاضـي چـون امـا .كنمپيداكارمبتعاقوفردا

راسـردار اسـب كوليزنكهآوردندخبرچونوكردصادررافالگير

رااسـب اگـر زيـرا ،شـد بهتـر اين:گفتقاضي،كردهفراروبرداشته

حالااما.كردپيدايششدميمشكلرفتميپيادهپايباوگذاشتمي

اگـر زيرا،نموددستگيرششودميراحتليخيكردهفراراسبباكه

جـا همـه اسـب بـر سوارپيرزنيككهداردنگاهخودبرايرااسب

بفروشـد رااسـب بخواهدهماگروآيدميچشمبهواستمشخص

بـا رااسـب او  كـه استاينمهم.كردپيدارااوشودميترراحتكه

.داردرافروششقصديقيناً.بردهخود

همهبهوباشندمراقبجاهمهداددستورمأمورانشبهقاضيپس

رااو،بفروشـد رااسـبي خواسـت كـولي پيـرزن يـك اگركهبسپارند

بـه قاضـي نـزد راكـولي پيرزنروزآنفرداياتّفاقاز.كننددستگير

ابتدا،بكندبايدچهبودكردهفكرقبلازكهقاضي.آوردندخانهديوان

وقشونسرداردنبالبهآنگاه،دارندنگهتوقيفدرراپيرزنداددستور

ازروانتخـتِ بارابرادرمتاكردامرسپسوفرستادپسرشوهمسر

بـه رو،همهحضوردرسپس قاضي   .آوردندخانهديوانبهخانهمريض

لقـاي مـاجراي :گفـت وكـرد - لرزيـد مـي بيـد مثلكه- فالگيركولي

همـه ايـن وكـردي همسركهودبچهمهملاتاين؟چيستماچيني

.بزنحرفباشزود؟انداختيهمجانبهراآدم
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يـك هـم مـا كارقاضيجناب:گفتلرزانييصداباكوليپيرزن

خبرآيندهازمااگرلّاوا،استنمردنازگرسنگيخاطربهوكسبنوع

وشـد عـصباني قاضـي .نبـوديم بـدبخت قدراينخودمانكهداشتيم

زن!؟گفـت دروغمـردم بـه بايدنمردنازگرسنگيخاطربهآيا:پرسيد

مـا قاضـيجناب:گفتودادادامهورساندآخربهراجسارتكولي

جمـع خودبـرِودور،تهديدوشمـشيرزوربارامـردمكهفالگـيرها

حوصـله مـردم خود.بشنونددروغدارنددوستمردمخود.كنيمنمي

كــه نـاني لقمـه ايـن .كننـد فكــر وبيندازندكارهبراشانعقلندارند

فكرنكردنودليسادهوباوريخوشوذهنتنبليخاطربهخوريممي

آنهـا چـرا ،يميگـو مـي ماآنچههراستربطبياگر.استمشتريانمان

بـاد بريده.استبس:كشيدفريادقاضي!؟آيندميدنبالمانوشنوندمي

گـر حيلـه ايـن زبـان :داددسـتور بعـد و  ،گـو ربـط بيپردازدروغزبان

دلسـاده بـاوران خـوش مقابلربطبيحرفديگرتاببريدرادروغگو

.نگويد

بيــخ ازرافـالگير كـولي زبــان كـه بـود نگذشتهايدقيقـههنوز

زنـدان بـه هـم را قلچمـاق  دژخـيم وگيررشوهمأمور،قاضي.بريدند

بـرادرم كمـر اسـتخوان يشكستگتاوانبهقُشونسردارازوانداخت

وافـسرده مـن دومبـرادر بـالاخره .دادويبهوگرفتزرسكةصد

صــد بـا ،مـاچيني لقــاي داشتنهمراهجايبهكمرشكستهودلخسته

درشكستهكمرباكنونتاسالآنازوآمدامخانهبهدريافتيزرسكة
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نگــهداري اوازهمــواره تـر بـزرگ بـرادر منكهاستافتادهامخانه

.كنممي

شـنو قـصه سلطـانبيـدارمانـدنطاقت،رسيدبديـنجاقصـهچون

جلّــاد تيـز تيــغ ضـربة ازديگـر شبيشهرزادگردنورسيدپايانبه

.وارهيد

دوموشصتشبپايان





شهـرزادمـولايوسـروروهمسروبختجوانملكاياماو

جمعدر هم رادومشبرادرانداستپيرخاموشچـون!خوشـبخت

داستاندادوعده،بردپايانبهسلطانحضوربا و،عرفاوفُضلاوادبا

سومشبدركهكنـدتعريفحضّـاربرايبعدشبدرراسومبرادر

:كردآغازاينگونهپيرخاموش
هفـت مامياندر،داددستازراخودشييبيناكهمنسومبرادر

وســواركاريوبـود بـالاتر وبلنـد وتـر انـدام خـوش قيـه باز،بـرادر 

معروفقولِبه،داشتكهعيبياما.دانستميخوبهمراتيراندازي

مكـان وشنوندهموقعيتآنكهبدونوشدنميبنددهانشتويحرف

،معروفقولهبهمبازو.گفتميسخنربطبي،بسنجدراگفتنسخن

اجـازه وآمـد نـزدم ،سومبرادرروزي.نداشتبستوچفتدهانش

مـن .شودقُشونواردسپاهييكعنوانبهكهكنمموافقتتاخواست

وتوروحيةباواستمحترميوشريفشغلگريسپاهيگفتماوبه

مـن ازاگـر .آيـد درنمـي جـور زدنـت ناپختـه هـاي حرفخصوصبه

گـري هيسـپا كـار ازوقُـشون بـه شـدن داخـل ازگويممي،پرسيمي

بـه ،اتفـاق حـسن از.نكـرد قبولمراتوصيةبرادرماما.كننظرصرف
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،سـواري اسـب بـر تـسلط وبـدني قدرتوجسمانيورزيدگيخاطر

سـربازان ازگُردانـي فرمانـدهي بـه وكـرد ترقّـي سـپاه درزودخيلي

تـصميم ،وقتپادشاهدستوربهسپاهكلهفرمانداينكهتا.شدبرگزيده

.گرفتراشماليكشورهايازكييبهحمله

پيـروزي بـه سـپاهيان وشـد انجـام موفقيـت با،حملهاولمرحلة

هفرماند،دشمنفرماندهيدژتسخيربراياما،يافتنددستچشمگيري

بـا وكـرد احـضار راخـود زيردستفرماندهانازتنچهار،سپاهكلّ

مياندردشمنفرماندهيدژتسخيربرايراسپاهشبيخوننقشهايشان

ايـن واستجبههپشتدرپادشاهخودالآنكهكرداضافهوگذاشت

ازكـه شـب اندفرمودهدستورحتّيواستايشانآناز،طرحونقشه

.كنيمآغـازراحملهگذشتنيمه

تحـت افرادازيكهيچبافعلاً:كرداضافهسپاهكلهفرمانـدسپس

بـه مانـده ايدقيقـه چندتاكنيدنميصحبتيهيچگونهخودفرماندهي

خودشبيخونوزدهبيدارباششيپورماكهاستموقعآن.حملهوقت

همباز.كنيمميآغازدشمنفرماندهيدژتسخيربرايطرفسهازرا

حـقّ خـود هـاي جانشينحتّيكسهيچبا،يكهيچفعلاًكنمميتكرار

دويكـي ايـم فتـه يااطّـلاع كـه قـراري بـه زيـرا ،نداريدكردنصحبت

درمـصرّانه كـه اندكردهنفـوذماافرادداخلدشمنطرفازجاسوس

نفـوذي جاسـوس دوآنازيكـي از قـضا،    .هستيمايشانييشناساپي

.بودبرادرمجانشينوگُردانمعاونهمان،دشمن
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خـود فرمانـدهي خيمـة بـه قـشون فرمانـده جلسةازبرادرموقتي

چهكـلفرمانده،خبرچـهخب:پرسيدجانشينشومعـاون،برگشت

اولـين ايـن و.هـيچ :گفـت ايناشيانهخيليطرزبهبرادرمكه؟گفت

شــرطجنگــاوريوقــدرتوزورفقــطزيــرا،بــودبــرادرمخطــاي

كـه موقـع آنو.اسـت لازمهمشعوروتدبيربلكه،نيستفرماندهي

،خودفرمانـدهيتحتافرادبا،كدامهيچفعلاً:گفتسپاهكلهفرماند

بايدبرادرم،نكنيدصحـبتهمخودهايمعاونوهاجانشينباحتـّي

بـراي ايكننـده قـانع ومناسـب پاسـخ وانداختميكاربهرافكـرش

درخـود نزديكـان ومعاونبعديهايييجوپيواحتماليهايالؤس

.كردميپيدااشفرماندهيمقرّ

معـاونش جـواب درناشـيانه يلـي خطـرز هببرادرمكهموقعهمان

فرماندهيتحتگردانبه،دشمننفوذكردةجاسوسشك،هيچگفت

رااوضـعف نقطهوبرادرمخاصحالاتكهاو.شدبرانگيخته،برادرم

نزدپيدرپي سؤالات   حديبهوكرداصرارآنقدر،شناختميخوب

ازچونوتگرفراخودموردنظرجواببالاخرهتا،كردطرحبرادرم

خــود ،بيراههازوپريدخـوداسبپشتبر،آمدبيرونبرادرمخيمة

.رسانيددشمنفرماندهيمقرّبهيعـنييارانشبهرا

بـه سـپاه وشـد زدهبيـدارباش شيپوركهبودگذشتهنيمهازشب

دشـمن هوشيارگشتةسپاهاما.شدخودغافلگيرانةحملهآمادةسرعت

فرمانـدهي خـود كـه پادشاه.كردمحاصرهراهاجممسپاهطرفسهاز
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نـشيني عقـب فرمـان هوشـيارانه چنـان ،داشتعهدهبهرارلشكيمين

نـشيني عقـب اينكـه تـصور بـه وشـد خامدشمنسپاهكهكردصادر

دشمنسپاهزيرا،نكردندفراهمرامانعيهيچ،استموضعيوموقّت

بايـد كـه محاصـره يبتـدا ادربودگرفتهدستورخودسرفرماندهياز

دادهنـشان العملـي عكـس هـيچ ،گيردصورتآرامودرايتباخيلي

حملهآنگاهو،برسنددژنزديكبهيسارويمينازسپاهتمامتانشود

و،پادشـاه هوشيارياما.شودصادرسپاهافرادتماميعامقتلجهتبه

،سـپاه يمـين واريسهايگُردانفرماندهانبهنشينيعقبفرمانابلاغ

مهـاجم سـپاه كـه پـذيرفت انجـام جنگيتاكتيكوسرعتباآنچنان

.ندادتلفاتيهيچگونه

.بازگـشت خودقبليهايمكانوموضعبهسرعتبهوشبانه،سپاه

هـاي گـردان هفرمانـد چهاروسپاهكلّفرمانده،پادشاه،بعدروزصبح

:گفـت ايـشان جمعيانمدروكرداحضارراايشانمعاونانومختلف

مـن خـود اگرورفتلوماةشبانحملةمحرمانةبسياربرنامةمتأسفانه

.نبوديـد زنـده شـما ازيـك هيچاكنون،نداشتمقرارسپاهپيشاپيشدر

رابـر خودرآمدهنئخاوجاسوسشماميانازنفريكبرگردبروبي

دروآمـد بـرادرم طـرف بـه سـپس .اسـت گذاشـته دشمنمشتدر

هـر ندادمدستورمگر؟كومعاونتجوان:پرسيدوشددقيقاشچهره

دسـتور كلهفرماندبهفريادباسپسو؟بياييدمنحضوربهنفرتاننه

جوانِاينجانشينومعاونببينيدوبگرديدزودترهرچه:گفتوداد

.رفتهگوريكدامنادان
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.نيافتيمرااويمگشتچههرقربانكهآوردندخبروگشتندورفتند

مرگسزاوارعقلبيتنومنداينپس:كشيدفريادپادشاهكهبودآنجاو

حلقـوم ازرااوزبـان بايـد .اسـت عروسياوبرايمرگ،نهاما.است

كـه زباني.بگيرماوازبايدراتريباارزشعضوهمباز،نهاما.درآورم

ازرااشهـرزه ولـق زباناگر.نداردارزش،نباشدصاحبشاختياردر

ازديگـري عـضو بايـد .امكـرده خـدمت اوبـه تازهدرآورمحلقومش

وكندداغراميلدژخيمتابگوييدالآنهم.يافتم.كنمپيدارااعضايش

بلكـه تـا بمانـد كورعمرآخرتابگذار.دگذاربابلهاينچشمانروي

.بداندوبفهمدراداشتننگاهدهاندرزبانارزش

ادامـه هـايش صحبتادامةدرخاموشپير،شايستهسروراييآر

:گفـت  صادر كـرد،   رابرادرمكوركردندستورپادشاهآنكهازبعد:داد

تركرادشمنخاكبايدقشونوامشدهمنصرفمجددحملةازفعلاً

حملـة مقتضيموقعوبعديفرصتدرتابرگرددخوددياربهوكند

خودمـان بـا رانـالايق كورشدةجوانايناما.كنيمآغازراخودديگر

بيهـوش دردزورازكهفعلاً.گذاريمميهمينجادررااو.بردنخواهيم

مكـان ايندرماازخبريديگرآمدهوشهبكههموقتي،استافتاده

خواهنـد مـا پـي درسـر كـه دشمنسپاهيانچنگبهيا.بودنخواهد

خـوددشمنسپاهكورشدةهفرماندبحسابهآنهاكهافتدميگذاشت

بـه .شـد خواهـد صحــرا درنـدة جانــوران گرفتــار يـا ورسـند مي

موقـع همـان و.اسـت حقّشبيايدسرشبركهييبلاهرهـرصورت
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حركـت خـويش مملكـت وديـار طرفبهسپاه،پادشاهدستوربههم

.تندرفوكردندرهاهمانجا،مرادردزورازشدهبيهوشبرادروكرد

چـون .آمدهوشبه،خورشيدنورتابشِاز، برادرم، بعدروزصبحِ

،كـرد حـس انـدامش وچهـره وصـورت بـه راخورشـيد نورتابيدن

،رفـت آسمانبهفريادشكهافسوساما،كندبازراچشمشخواست

هنگـام .رفـت هـوش ازسـاعتي چنـد برايدوبارهدردشدتاززيرا

وسـر ونابيناچشمانيبا،ناشناختهمحلّيرداوهمبازكهبودغروب

بـراي وچراكهآمدخاطرشبهچونوآمدبهوشدردازپرصورتي

.گذاشتراگريستنبنايبلندصدايبا،افتادهروزوحالآنبهچه

صـفت دوهـر ايـشان كـه - گداراهزنانازايدسته،لحظهآندر

كـه افتـاد آنجـا بهگُذرشان- داشتندخودبارادزديوييگدازشت

دزدان.ديدنـد ايگوشـه در،نالانوكورراايبرازندهوتنومندجوان

از هـم   آنگـاه و  انداختنـد هـم بـه نگـاهي بودنفرچهارتعدادشانكه

طـرّار گـداي نفـر چهـار آنسردسـتة كه،كردبايدچهحال:پرسيدند

كـورش ودهكشيميلچشمانشبهتازههستكههرجواناين:گفت

بهتـر .باشدماهايهدفبرايخوبيبسياروسيلةتواندمياو.اندكرده

خـود همماكهبهترچه:گفتهمدوميطرّار.برويمسويشبهاست

و،نباشـد ديـار ايـن اهـل كندخداضمناًوبزنيميينابينابهاومثلرا

وفقيـر كنـد خـدا :گفـت سـومي و.نشناسدراشهرقاضيوداروغه

.شودنميبهترايناز:گفتهمچهارمي.باشدهمگرسنهودستتهي
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طـرّار هرچهـار آنگـاه .دارمسـر درمـن كـه ييهانقشهباخصوصبه

.رفتندبرادرمسويبه،فرومايهگداطبعِ

اي:گفتنـد هـم بـا همهويكصدا،رسيدندبرادرمنزديكبهچون

حالـت آندرآنكـه ازادرمبـر .سـلام ،شـده مامثلونابيناتازهعزيز

نـالان وشدخوشحال،اندآمدهسراغشبهايعده،دردناكوآورگريه

مثـل معنـاي امـا ،نيستحرفيامشدهنابيناتازهاينكهدر.سلام:گفت

جمعـاً مـا باتويعني:گفتگداارانطرّدستةسر.نفهميدمراشماشده

مـاجراي بعـد و.ماي ـشـده جمـع هـم گـرد كـه نابينـا پنـجشويممي

كـه ،پرسيدندبرادرمازراشدنكشـيدهچشمانشبرميـلونابيناشدن

گـدا طـرّاران آنبـراي رامـاجرا آخـر تـا اولازكاستوكمبيهماو

.كردتعريف

بـه گـدايان سردسـتة ،رسـيد پايـان بهبرادرمداستانتعريفچون

ايـن يـشنهاد پآنودارمپيـشنهادي برايـت ،دوسـت اي:گفتبرادرم

زيـرا ،كنيزندگيمامياندرمدتيوبپيونديماجمعبهتوكهاست

دگـر كـوري عـصاكش كـوري كـه مباديارب:اندگفتهآنچهبرخلاف

همـه ازو.شـد بهترخواهدخيليروزگارمانباشيمهمبامااگر.شود

خـواهي هـا گـرگ طعمةهاشبياناشناختهصحرايايندرتوترمهم

هـاي لبـاس ايـن بـا وبيننـد مـي راتوحكومتيمأمورانآنكهايوشد

شـهر والـي نـزد وكنندميدستگيـرتداريتـنربكهگـريسپـاهي

قـشون فرمانـدهان ازيكـي تـو كـه بفهمـد چـون هـم والي.برندمي
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بـاش آگـاه وبدان،جوانايپس.زندميراگردنت،هستيفراركرده

مـا بـي كـه سـت  ا آنازبهتـر خيليباشيگداوباشيمابا تو اگركه

.باشيجداتنازسروباشي

بشناسندلباسشدررااووبياينددشمنانمباداآنكهترسازبرادرم

پذيرفتراطرّارگدايانپيشنهاد،بزنندراگردنشوكردهدستگيرشو

جـاي هنوزكهحاليدر،بسيارمسافتطيازبعد.شدايشانهمراهو

ايـشان دنبـال بـه وسـوخت مـي چـشمانش بـر گداختـه هايلميداغ

.شدواردشانخانهبه،رفتمي

كـه كـنم عـرض حـضورتان كردمفراموشپيرخاموشمنراستي

خودطرفوموقعبيوربطبيكهبوداينايرادشوعيبتنهابرادرم

قـبلاً اوازكـه محاسـني تمـام بـر اضافهاما.زدميحرف،نشناختهرا

وكلاميهمآغازهمانازاوو،بودباهوشهمبسيـارويشمرديمبر

دروغاوبـه ونيـستند كورنفرچهارآنكهدريافتايشانباراهيهم

چوناما،ديدندرااويينابيناچگونهبودندكورآنهااگرزيرا،اندگفته

جـان بيمطرفيازوشناختنميراييجاوكسي،بودغربتدياردر

روانايـشان پـي درناچـار بهلذا،داشتيينابيناحالتدرهمرادخو

درروزهـا ما:گفتنداوبهطرّارچهار،شدواردشانخانهبهچون.شد

بـه مـا بـه هـم مـردم ،كنيمميگداييمردمازوايستيمميگذرهاسر

صـبح فـردا ازهـم تـو .كنندميفراوانكمكهستيمنابيناآنكهخاطر

.بپردازيگداييبهماباوكنيعوضرالباستتوانيمي



181 كوتوله دلقكقصه

ييگـدا هنـوز ونيستمگدامنآخر:گفتمخالفتبابرادرمچون

،ايبـوده كـور حـال بهتامگر:گفتدزدهاياگداهاازيكي،امنكرده

تـو همچنـين .كنيزندگينابيناهامثلبايدهمحالا.شديكور،خب

راخـودت نــان وكنـي كـار يـد با،كـسي بيدورانوغربتدياردر

نـداري چـشم كهحالاتيراندازوسواراسبورزيـدهمردتو.درآوري

خـوب صـبح تـا وبـاش ماميهمانراامشب؟كنيكارهچخواهيمي

تـو قـدم كـه شـوي مـا همكـار خواستدلتاگر،بكنرافكرهايت

.درازمهجادهواستبازراهكهوالّا،مانابينايچشمبرعزيزميهمان

اينكـه بـا ،نابيناشدهوسياستبيهفرماندياپيرخاموشسومبرادر

يينابينـا ازوختسـو مـي همچنانچشمانشبرشدهكشيدهميلجاي

او.پرداخـت فكـر بـه راشـب تمـام ،بودغصهودردورنجدرخود

بـود فكـر اين  دربلكه،خوردنميراشدچنانچراكهاينغصهديگر

بـا همكـاري پيـشنهاد كهرسيدنتيجهاينبهبالاخره.كندچهبعداًكه

.نمايـد همكـاري ايـشان بـا وكردهقبولرانابيناييبهمتظاهرگدايان

دردربـه وآوارگـي ازبهتـر گداشـدن روزچنـد :گفـت خـود بهپس

سـومي برادرازدزدگدايچهاروشدصبحچون.استهاشدنبيابان

:شـنيدند جـواب ؟گرفتـي تصميمچهبالاخرهكهكردندالؤسماقصة

وبپردازمگداييبهغربتديارايندرشمامانندحاضرممنآري،كه

خانـة ازمراكهشرطيبه،بگذارمشمااختياردرراخوددرآمدتربيش

.نكنيدبيرونخود
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مندرسـي وپــاره لباس،سومبرادرموافقتشنيدنازبعدگدايان

حـواسِ وهوشتمامبا،روزيكتاخواستنداوازوكردنداوتنبر

فـرا راگداييرسموبايستدگذريكسر،ايشانازيكيكناردرخود

چــون وپرداخـت گداييكارآمـوزيبهسـومبرادرراروزآن.گيرد

بيـرون خانـه ازكـه صـبح كردحس،برگشتدزدانخانةبهغـروب

وغـروب امـا ،نبودكلنگوبيلوخاكهايپشتهسرراهش،رفتمي

هـم ديگربارو،خوردخاكازتلّيبهپايشخانهدر،بازگشتهنگام

نبـود صبحهاخاكاين:پرسيدچونوكردگيركلنگيوبيلبهپايش

فـضول :گفـت طـرّار گـداي چهـار آنازيكي؟آمدهكجاازامروزو

امـروز وبـود خـراب مـان خانـه حياطشماليديواربدانيبايد،باشي

.بودندآمدهديواركشيوتعميربرايبنّاوعمله

بـه حبـّيدزدهاازيكي،رسيدخوابهنگاموخوردندشامچون

ايـن :گفتودادآبايكاسهاضافةبهنابينامردبهعـدسيكاندازة

امـشب تابخورراآبازجرعهچندرويشوبگذاردهاندرراحب

شـده نابينااينكهباسومبرادر.بكشيدردكمتروبخوابيترراحترا

ايگوشـه بهبگذارددهاندرآنكهجايبهراحبتردستيبااما،بود

اوبـاري .نـشدند متوجـه بينـا نفرچهارآنازكدامهيچكهكردپرت

يـاران :گفتدقيقهچندازبعدوخوردراكاسهآبازهمجرعهچند

شـهرباز سـلطان كه،استگرفتهخوابموشدسنگيننابينايمچشمان

سـخن ازلـب گذشتههايشبهمچنانشهرزادوگرفتخوابشهم
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حـضرت درگاههب،راخودماندنزندهديگرروزيكشكروبستفرو

.به جا آوردحق

سوموشصتشبپايان





بديشقصة!هيبتوپرهيمنهشوكتعظيمرقدرتدقَسلطاناياماو

وشدهسنگيننابينايمچشمانياران:گفتسومبرادركهرسيدآنجابه

ديگريقراردادنخطاببانفرچهارازيكيكهاستگرفتهخوابم

،بخوابدراحتيبهراشبتاببربغلياتاقبهوبگيررادستش:گفت

همحتماًوكندگداييوبايستدتنهاييبهخودشبايدصبحفردازيرا

بهراخودنابينايميهمان،دزدانچون.بودخواهدسختيروزشبراي

جمعهمدورهمگي،خواباندندايگوشهدررااووبردندديگراتاق

ترآهستهقدري:گفتآنهاازيكيكهپرداختندوگوگفتبهوشدند

كه،بشنودراماهايحرفوباشدنبردهخوابشهنوزشايدبزنيدحرف

تاده،خوردودادمجواناينبهمنكهبنگيآن:فتگديگريصداي

بهمتعلقّكهصداييآنگاهو.باشدراحتخيالتان،اندازدميپاازرافيل

ماقصةبيداروهوشيارقهرمانگوشبه،بودنفرچهارآنسركردة

ديگريصداي؟رسيدكجابهتونلكندنكار،خب:پرسيدكهرسيد

طبقو،ايمرسيدهدربارخزانةزيرمتريهارچسهبهتقريباً:گفت

سهازبعـدبالاخره،انددادهمابهدربـاردردوستانمانكههايينقشه

آغوشدررامقصودشاهدديگرروزدويكيروزيشبانهزحمتسال
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باز.كنيمميخاليرادربارخزانةجواهراتتمامشبينيمهوكشيده

ازفقط:گفتكهرسيدپيرخاموشومسبرادرگوشبهديگريصداي

خاليوكردهبرداريخاكبالاطرفهبرازمينقاشقبابايدبعدبهحالا

بهوآوردنبيرونزمينزيرازخاك:گفتديگريصدايهمباز.كنيم

ببينيمحالا.گرفترامانفسشبهزاراينطولدر،صحرابردن

راعمربقية،دربارواهراتجوطلاآوردندستبهازبعدتوانيممي

!؟بكشيمراحتنفسي
خـواب دردزدانخيـال بـه امـا ،هوشـيار نابينايمردكهبودآنجا

او.استشدهخانههمخطرناكيهايآدمچهبافهميد،فرورفتهسنگين

همهازپيشكهقبلشروزبرخلافصبحولي،بودبيدارراشبتمام

زدخوابهبدروغبه  راخودش،بودنشستهوشدهبيداردردخاطربه

ــاو ــدايب ــاازدومواولص ــتج ــد.برنخاس ــمبع ــهه ــاهرك تظ

بنگخوردنخاطربهكهكردوانمودطوراين،كردبيدارشدنازخواب

.استمنگوگيجهنوزشبانه

سـر راتوماامـروز،  جوان:گفتگـداطبعدزدانسركردةبالاخره

ديـروز كـه طـور همان.گرديمبرميوبريممياتگـداييمحلكوچـة

كـه كنيجلبرارهگذرانترحموبكنينالهآنقدربايد،داديميادت

بـه سياهپولازپرحداقلياومسيهايسكهازپركيسةيكباشب

دركـه طـور همـان خواهدميدلمكهبيفتراهشوبلند.رديگبرخانه

وگـدايي دوراندر، شـدي  دانگُـر هفرمانـد سالهيكاتييبينادوران
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،سـركرده آنگـاه .شـهر گدايانسركردةبشويسالهيكهماتنابينايي

.ببرداشتكديمقرّبهراويتاكرداوهمراهرادزدگدايانازيكي

ــرادر ــومب ــاس ــيب ــوندل ــدنازپرخ ــداييونابيناش ــردنگ وك

دودحـــتمـــامســـالســهكــه،خطرنــاكيدزدانبــاشــدنخانــههــم

درآوردهپادشـاه خزانـه زيـر ازسـر وبودندزدهنقـبرافرسنگنيم

دادهيـادش كـه آنچـه ازكلامـي آنكـه بدونوايستادگذرسر،بودند

البتّـه كـه ،بودآوردهجلوراخوددستيكفقط،آوردزبانبربودند

دستشكفدرسياهپولعددسهدونفريچند،ساعتچندطولدر

كنـار بـه داشـت متينصداييكهپيرمرديبعدازظهركهيناتا.نهادند

پـسرم :گفتايمهربانانهبسياروپدرانهلحنباوآمدماقصةقهرمان

هــم چـشمانت رويجراحـت از.نيستيگداكهپيداستاتقيافهاز

حـس همچنـين .انـد كـشيده ميــل چشمانتبهتـازهكهاستمعلوم

پيرمـرد مـن طرفـي ازو،باشـي نمياردياينمالوغريبيكهكنممي

درددلكـسي بـراي خـواهي ميوداريهمدرديپردلكهفهمممي

.باشمتوهايحرفشنوندةحاضرممنباشيداشتهدوستاگر.كني

دستاندرراموقّرپيرمرددستانپيرخاموشسومبرادركهبودآنجا

قـول هبوآخرتااولازسپسونمودبوسهغرقآن را   وگرفتخود

تعريـف پيرمـرد برايراخودشزندگيداستانپيازتاسيرازمعروف

.كرد
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بـا امشباولاً:گفتشنيدرانابينامرددردناكقصـةچونپيرمرد

دسـتيار كـه مـن پـسر درثـاني و،ببـرم خـودم خانةبهراتوتابيامن

وقتـي ومس ـبـرادر .كـرد خواهدكمكتوبهحتماً،استشهرداروغة

كنـد مـي كـار شهرخانةداروغهدرصحبتشهمپيرمردپسركهدانست

بـه شـما همـراه امـشب مـن بدهيـد اجازهاگر:وگفتشدخوشحال

ايناولمخواهش:دارمشماازخواهشتادودر ضمن   ،نيايمتانخانه

راسـپاهي افرادازايعدهفرداكهبخواهيدخودتانآقازادةازكهاست

رادشـمن جاسـوس اينكـه عنـوان بـه وبفرسـتد كوچـه ايـن رسبه

طـور ايـن زيـرا ،ببرنـد زندانبهوكردهدستگيرمرا،اندكردهييشناسا

بـه امـشب شـما همـراه مـن اگرولي.كندميجلوهترطبيعيموضوع

وشودبرانگيختهخطرناكدزداناينشكاستممكن،بيايمتانخانه

حـداقل ،شنيدمهممنوزدندهمباديشبكههاييحرفبهتوجهبا

مـا هـردوي بـه وكننـد فراروگذاشتهكارهنيمهراخودسالةسهنقشة

آنهـا حتمـاً آنكـه بـراي ،استاينهممندومخواهش.برسانندآزار

قـرض عنـوان بهداردامكاناگر،بياورندگذراينسرهمبازمرافردا

اولروزدرچقـدر كهبگويمنمتابگذاريدمندستكفسكّهچند

.امداشتهدرآمدوكردهكارگدايي

سـياه پولزياديمقداروبرگشتورفتسرعتبه،موقّرپيرمرد

نابينـاي بـه وآوردطـلا سـكة يـك حتّـي ونقرهومسيهايسكهو

دزدانآنازيكـي وشـد تاريـك هـوا چـون .رفـت ودادظاهرگدابه
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وقتـي ،ببـرد خانـه بهاشگداييمكانازرابرادرسومتاآمدخطرناك

،استآوردهدستبهسكّههمهآنييگدااولروزدرويكهدانست

:گفـت وكـرد خـود همدستانبقيةبهروشامسفرةسرخوشحاليبا

بـه امروز،آمدهدنيابهگدامادرشكمازگوييكهبااستعدادجواناين

روزهيـك ،سـال يـك جـاي بـه كهگرفتهمردمدستازسكهقدري

.شدشهراينگدايانسركردة

جوانبهبنگازايحبهقبلشبمثلخطرناكدزدانهمشبآن

بـه ونخـورد راآنترفنـدي باگذشتهشبمانندهماوكهدادندنابينا

بـه راخـود ورفـت قبـل شـب كنارياتـاقبـهزيـادخستگيبهانة

واحتيـاط بـا :گفتنـد قبـل شبهايبرنامهدنبالةدردزدان.زدخواب

كـف بـه زيرزمينـي نقـب راهازبرداشـتن خاكقاشقباو،تمامدقت

بتوانـد دربـار درآنهـا نمايندةاگركهترتيبيبه.اندرسيدهشاهيخزانة

نـيم فرداشـب ،كنـد خواببنگخوراندنباراخزانهمحافظمأموران

ندشـو ميشاهيخـزانةردواوندداربرميهـمراماندهباقيخاكذرع

زيـر نقبراهازراطلاهايسكّهازپرهايگونيوجواهراتتمـامو

ازشترششباراجواهراتدرنيامدهخورشيدوآوردهاينجابهزميني

هافرسنگ،شوندبيدارخوابازدرباريانتاوندكنميخارجدياراين

.نداشدهدوراينجااز

ازيكـي ،بودشاهيخرانةبهدستبردهنگامششبكهبعدروزصبح

ادامـة براي،قبلروزگذرهمانسربهرانابيناجوان،خطرناكدزدان
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پيـر آنگذشـت كهساعتي.رفتوگماشتآنجارااووآوردگدايي

مـأموران ازايعدهديگرساعتيتااتخواستهطبق:گفتوآمدموقّر

هـم خانهداروغهدروبرندميوكردهردستگيظاهربهراتووآيندمي

.كردخواهدرالازمهايمساعدتاستشهرداروغةدستياركهپسرم

داروغةنزدبهابتدا،دستگيريازبعدماقصةنابينايقهرمان،باري

بـه وقـت دادنازدسـت بـدون شـهر داروغهباهمراهبعدورفتشهر

زنـدگي قـصة تمـام هـم سلطانبرايورسيدديارآنسلطانحضور

فـردي مـن اينكـه بـا ،سـلطان حضرت:كرداضافهوبازگفتراخود

اگـر ،بودنـد گفتـه مـن بهاينكهباوهستمشمادشمنسپاهازسپاهي

جاسوسـي جـرم بـه راتـو گـردن ،كننددستگيرراتوسلطانمأموران

آنچنـان ،نابكـار دزدتعـدادي فهميدموقتيمناما،زدخواهنددشمن

تـا آمـدم حضورتان،دارندراشماخزانةبهدستبردقصدناجوانمردانه

.گردانممطلعراشما

لازمدسـتورات ابتـدا ،بردنابكاردزدانآننقشةبهپيوقتيپادشاه

خـدمت دربـار دركـه دزدانهمدسـت اينكـه جملهاز،كردصادررا

خواستميهمشبآنو،قراردادهايشاناختياردررانقشهوكردمي

ييشناسـا راكنـد كمـك دزدانبهقراولانومحافظانكردنبيهوشبا

هـم اوكـه پرسيدرااشقصه،نابيناشدهسومِبـرادراز،بعـدو،نمايند

.كـرد تعريـف پادشاهبرايرااشزندگيماجرايتمامكاستوكمبي

احـضـار راخـودش مخـصـوص طبيـب كـرد كهكارياولينپادشاه
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اينچپچشمرويبركهميليبينمميمنكهطورآن:گفتودنمـو

تـواني مـي آيـا .اسـت مختصرجراحتشوسطحيشدهكشيدهجوان

پيـدا راچـشمش يـك بيناييحداقلكهكنيمعالجهرااوچپچشم

صـحيح سـلطان نظـر :دادپاسـخ معاينهازبعدمخصوصطبيبكند؟

مجـدداً چـپ چـشم ،صمخـصو هايقطرهچكاندنوبامعالجه.است

مـستوفي ومنـشي سـلطان سـپس .كـرد خواهدپيداراخودشبينايي

همــسايه كـشور پادشـاه بـه اينامـه داددسـتور وكـرد خبرراخود

كـه كـرد عنـوان نهگواينخودنامةدراو  .كندصلحتقاضايوبنويسد

مـرز كهاستايودخانهربآازاستفادهخاطربهپادشاهدومادشمني

ايـن سرچـشمة اينكـه بـه توجـه بـا .ماسـت كـشورهاي بينشتركم

پادشـاه آنبـه من،نيستكشـوردوازكدامهيچهايكوهازرودخانه

رودخانهحاشيةدركهماافرادازكدامهيچكهدهمميقولالشأنعظيم

مسيروننمودهرودخانهآبازرويهبياستفادهكنندميزندگيمذكور

مـا سـوي ازهرگـز ديگركهترتيبيبه.ندهندتغييرخودنفعبهراآن

صلحپيشنهاد،بالامطالبِتوضيحبااينك.نشودشماجانببهتعرض

عقـد انتظـار دروداشـته تقديمالشأنعظيمسلطانآنحضورآشتيو

قـدرت صاحببرادرحضورخاتمهدر.هستمبرادريودوستيپيمان

يمحبت ـجهـت بـه آشتيپيشنهاداينمتقديعلت،دارممياعلامخود

فرمـانرواي مـن حـق در،بزرگپادشاهِآننثارانجانازيكيكهاست

.استداشتهرواسرزميناين
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اختيـار صـاحب سـلطان عرضبهگوقصهشهرزادمنكهطورهمان

كـه زماني.شدييشناسادرباردرنابكاردزدانهمدست،رساندمخود

هنگـام شـاهي خزانهمحافظانومأمورانبآظرفدرداشتقصداو

وكردنــددســتگيررااوبريــزدبيهوشــيدارويوبنــگشــامصــرف

مختلـف هـاي گوشـه در،هوشيارومسلحهمگينگهبانانومحافظان

.نمودندكمين

شـاهي خزانـه كـف بـه هـا ضربهكهبودگذشتهشبنيمهازپاسي

ورفـت كنـار بزرگآجرچندبالاخرهاينكهتاشدترنزديكونزديك

دستدرشمشيريكدامهركهحاليدر،رحمبيدزدچهار،ترتيببه

درايجادشـده بزرگسوراخاز،داشتندخودبرپشتخاليگونيدوو

خـاطري بـا وانداختنداطرافبهنگاهيآنها.آمدندبيرونخزانهكف

هـا يگـون داخلدرهاسكهوجواهراتريختنوكردنجمعبهآسوده

چهارهردستوريختندسرشانبرمأمورانناگهانكهشدندمشغول

بـا چنـان وشـد خزانـه واردخودپادشاهآنگاه.بستندپشتازرانفر

،شكـست اشبينـي يكـي كهزددزدانصورتبرييلگدهااشچكمه

وشـد كــور چـشمـش يـك ســومي ،شـد خـرد هـايش دندانيكي

.شكستاشچانههمچهـارمي

بـا نفـر پنجگردن،شهرميداندرپادشاهدستوربهبعدروزبـحص

نفـر چهـار وكردميخدمتدرباردركهنيئخاآنيكي،شدزدهتبر
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راخوفناكنقبآنوكشيدهزحمتسالسهكهدزدانيآنهمديگر

.بودندحفركردهفرسنگنيمفاصلةبه

فرمانروايهكخودمخاطبسلطانبهروخاموشپيرموقعايندر

مخـصوص طبيبـان تـلاش بـا امـا و:گفـت وكردبودمغولستانديار

چـپ چـشم بـود كردهپادشاهشانبهراخدمتآنبرادرمكهدرباري

سـختي بـا اكنـون كـه ترتيبيبه،كردپيداراخودشييبينانيمبرادرم

وسـواركاري عهـدة ازاوديگراما.گذراندميراخودروزمرهزندگي

بعدهمسايهكشورپادشاهضمناً.آيدبرنميرزميكارهايوندازيتيرا

ازكـارواني بـا همـراه طلاسكةيكهزاربارااو،برادرمنسبيبهبوداز

بـا منآنكهازقبل،نيزكشورمانپادشاه.نمودماسرزمينراهيهدايا

كـشور پادشـاه بـا هـم ،نمـايم كـوچ مغولـستان سـرزمين بهبرادرانم

مـن سـوم برادربهديگرزرسكّةيكهزارهمونمودصلحشاهمسايه

وآمـد مـن نـزد بـه خـود دريافتيسكههزاردوبابرادرم.كردهديه

مراهموگردانسرمايهراهاسكّهاينهم،كنلطفجانبرادر:گفت

وكـردم تقسيمفقرابينرااشسكّههزارهممن.برنگردانآستانتاز

ومـصدوم بـرادر شـش زنـدگي امـروز كهاستمدوسكةهزارآنبا

گويـد مـي هميـشه سوممبرادر.كنمميادارهراخودمفلوكومعلول

چهارمسهتاشدباعثمننداشتننگاهدهاندرزبانكهاستدرست

مـن اگـر امـا ،بـدهم دسـت ازراخـود صورتييزيباتماموبينايي
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برقـرار آشــتي وصلـحارديدوآنپادشاهانبيـنهرگزشايدنبـودم

.شدندميكُـشـتهطـرفدوازسـربـازهـزارانهـرسالهوشدنمي

هـم سلطانچشمانآمدپايانبهپيرخاموشسومبرادرقصةچون

جلّـاد تبرزيرگوقصهشهرزادگردنديگرشبينتيجهدروآمدهمبه

.نيامد

چهارموشصتشبپايان



توجه،بااعتبارارزندةهمسرايو،بااقتدارشهربازانسلطاياماو

،ثارنجانكنيزِروايـتبهبناامشبكهاستمعطوفعاليحضرت

آنكهيعني.استپيرخاموشچهـارمبرادر قصـةآغازِهنـگامـة

ازكثيريجمعو،مغولستانسرزمينپادشاهحضوردر،پيرخاموش

قصةتعريفبه،ديارآنعرفايوعراشُوحكماواُدباوشهرفضلاي

خاموشپيرزبانِاز،شمااجازةبامنكهپردازدميخودبرادرچهارمين

مشغوليدلوسرگرميباعثهمكهكنمميتعريفونهگاينراقصهآن

.انگيزعبرتوپندآموزهمو،است
ازهمـه آنحـضور در،چهـارم جلـسة آغازدرپيرخاموش،باري

چهارمبرادراما:كردآغازگونهاينوبوسيدادبزمين،حاضربزرگان

قـصابي دكانيك،شهربازاردرخودشكهبودبزرگدارانگلّهازمن

ذبـح راخـود گلّــة پـرواركـردةگوسفندانهميـشهاو،داشتبزرگ

طريـق ازكهخاطراينبه.فروختميوآوردميدكاندربهوكردمي

راهازيكـي (بـرد مـي جهـت دوازسودوخريدنميندگوسف،واسطه

و)گوسـفندان گوشـت فـروشِ جهتبهديگريو،گوسفندپروراندن

پرداخـت اياجـاره وكرايـه وبودخودشآنازهمبازاردكاناينكه
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اما.گرفتقرارشهربزرگدارانسرمايهرديفدرزودخيلي،كردنمي

ــن ــرادراي ــارمب ــنچه ــك،م ــبِي ــعي ــتزرگب ــبآنوداش ،عي

باعـث اوغلطشيوةهمين.بودغُلُوكردنوزدنلافوبينيخودبزرگ

.پردازمميتعريفشبهاجازهبااكنونكهبيايدسرشبرآنتا،شد

بانگبا،ايستادميپيشخوانپشتوخوددكّاندروقتهربرادرم

:گفتميودادميقرارمخاطبرامردمبلند

بهشتيعلفباگوسفندهاشدندپروار،دبدوييآ،بدويدآي

درشتيوچاقياز،خوشگليازبودنيكّه،بودنزندهاوناكهتا

استخوشمزهولذيذوترُدگوشتاشونكهبدونيدآي

استبامزهخيليكهواالله،كبابتاسهمو كبابهمبراياز

كثيفوگندجونمخدا،ديگههايگوشتكهاماو

پيفوپيفهيميگهمدام،ريزهميدورخرهميكيهر

ناعقلش،گوشتخريدارانوبازارآنمشتريانازخيليكهآنجااز

هرچـه شـنونده رويحـرف بالاخرهو،بودگوششانوچشمانشانبه

هـم هاشنوندهترينعاقلحتّيوگذاردمياثرباشدعاقلطرفكههم

ومعنـي بـي هـاي حـرف سمومم ـبـاد معـرض درراخودگوشنبايد

،هاكردنموردبيغُلُووهازدنجهتبيلافآن،دنبدهقرارانگيزفتنه

آنديگرقصـابدوخصوصبهوشهـرهايقصابعصبانيتوخشم

بـرادر كـه راآخـري عبارتدوخصوصبه.برانگيخترابازاردهنـة

دويعنـي   ،اشـت دمـي ابــراز خـود آهنگــين تبليغپـايـاندرقصـابم

:عبارت
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كثيفوگندمجونخداديگههايگوشتو اما 

پيفوپيفهيميگهمدام،ريزهميدورخرهميكيهر

قصـابدوخصـوصهبوشهرباناقصديگركدورتوخشمباعث

بهكارشانقصـابانديـگركهترتيبيبه.دشبازاردهنـةهمان

ونشستندهاساعتوشدندعجمدورهمهمگيورسيدورشكستگي

.كنندچهمنزنِتهمتوغلُوُكنوزنلافبرادرباتا،كردندهاجلسه

تعـدادي ،كردنـد شايعشهردرايعدهكنمعرضحضورتاناماو

تـا آينـد مـي دارنـد وراهنـد درهمـسايه مملكـت بزرگدارانهگلّاز

چنانشايعهاين.رندببخوددياربهراكردهخريداريپروارگوسفندان

بـه مـرا تـراشِ دشمنوزنلافبرادركهپيچيدبازاردردهانبهدهان

خريدارانِبهراگوسفندانشاوفقطشدهشكلهربهكهانداختطمع

خـودش ازتربافروغدافرادازنفرچندجهتاينبه.بفروشدراهدر

پيـدا راريـداران خاينشما:گفتودادپوليايشانبهوكرداجيررا

اسـت خوردنقابلگوشتشفُلانيگوسفندانگلّةفقط،بگوييدوكنيد

ايـن هاسالاقواممانوخانوادهوخودودياريمايناهلهمگيماكه

.ايمكردهتجربهرامورد

 ـخريداراندرنتيجهوشدانجامكارآن وقتـي ،گوسـفند هـاي هگلّ

وگـو بيهـوده بـرادر سـراغ بـه يكراسـت ومـستقيم ،شدندشـهروارد

گوسـفند سأرودوهـزار بيـست معاملـه پـاي وآمدنـد مـن زنِتهمت
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هـاي سگوهاچوپانبارابرادرمگلّهودوبيستحدوديعني،نشستند

ازبيـشتر هگلّگوسفنداننرخسربرنگوبگووزدنچانه.خريدندگلّه

گوسفندهايكهلخيااينبامنطماعبرادروكشيددرازابههفتهيك

ودسـت تنگآدمگوسفندهايوفروشدميقيمتبرابردوراخودش

،ســاليــكعــرضدرو،خــردمــيقيمــتنــصفبــهراكيــسهتهــي

دوبـه البتّـه ،راخـود گوسـفندان تمام،شودميبرابرچهاراشسرمايه

بسيارقيمتيواقعاًكه،نابزرسكّهپانصدوهزارپنجبه،قيمتبرابر

اسـم پرسيدنهكهفروختخريدارانيبه،بودنظيربيايسرمايهوبالا

ايدآمدههمسايهكشورهايازيككدامازشماپرسيدنه،چيستشما

.كجاستشمانشانيآنكهنهو

 ـتمـام ،فكـرم بـي واعطمبرادر،باري راخـود گوسـفند هـاي هگلّ

بودنابزرهسكّپانصدمحتويكدامهركهكيسهيازدهودادتحويل

گلّـه ودوبيستهمآنهاو،گرفتناشناختهوغريبهخريدارانآنازرا

هـاي سكّهازپركيسهيازدهبرادرم.بردندخودباراگوسفندهزارتايي

يـك آنطـول درچـون وآوردخانهبهخودهمراهاناتفّاقبهرازر

شـده خـسته يخيل،زرهايسكّهبا،گوسفندانمبادلةومعاملهوهفته

هفتهيكازبعدوكنممياستراحتهفتهيكفعلاً:گفتخودبهبود

خـواهم تجربـه بـي دارانگلّـه از،جوانگوسفندانِخريدكاربهدست

.شد
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راآنهـا درورفـت زرهـاي كيـسه سراغبههفتهيكازبعدچون

اطرافيـان كـه آنچنـان .اُفتـاد زمينبروزدخُشكشحيرتاز،گُشود

ازبـود پـر هـا كيـسه درونزيـرا ،اسـت مـُردهوكردهسكتهپنداشتند

شـد نميهمگوسفندتاصدحتّيكه،حلبيهايسكّهوسياههايپول

منزنلافبرادرزيرا؛رأسهزاروچهارچهلبهرسدچه،خريدآنبا

گوسـفند قبـل دفعـة برابـر دودريـافتي زرهايسكّهباداشتتصميم

سـرگيجه وبـود اغمـا حالـت درمـن چهـارم بـرادر تههفيك.بخرد

بـود شـديــد قدريبهاوبهواردهشوكوروحيضربةزيرا،داشت

اينكـه ياومردمييا،آوردندنميبالينشبهراحاذقپزشكاناگـركه

،معالجـه هفتـه يـك ازبعد.افتادميايگوشـهدرعمـرآخرتا،فلـج

خريـداران تعقيـب بـه راايعـده تـا برآمـد صـدد درزنلافقصاب

.بفرستدخودگوسفندانبرداركلاه

بـرادر ،كهكردمعرضخودبااقتدارسلطانحضورشهرزادمناما

نـام حتّـي ،بزرگـي آنبـه ايمعاملـه انجـام هنگام،پيرخاموشطماع

كـدام ازآنهـا كـه نفهمــيد ونپرسيدهمراخودگوسفندانخريداران

گـشت هرچـه چـون و.كجاستمقصدشانواندآمدههمسايهكشور

ازوبردشهروالينزدشكايت،نيافتدستاينتيجهبهويافتكمتر

وتوبيخرااو،مساعدتوكمكجايبهشهروالي.خواستكمكاو

رأسدوهـزار وبيـست تـو چطـور وچـرا ،نموداضافهوكردشماتت

جريـان دررامـا وروشـي فمـي همـسايه كـشور تجـاربهراگوسفند
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الـسهم حقومالياتپرداختازفرارخاطربهكسيوقتي!گذارينمي

.اسـت همـين سزايش،دهدميانجاماجنبيباپنهانيمعاملة،حكومت

مملكتكدامتاجرهايراتوگوسفندانِكهبدانيماگرماآنازگذشته

اعلانمنزلةبهامدخالتچون.كنيمنميدخالت،اندخريدههمهمسايه

سـربازان ،تـو گوسـفندان خاطربههرگزماواستكشورآنباجنگ

.نيستتدبيرراخودكردهكهبرو.دهيمنميكُشتنبهراخـود

،مـن شـدة فرتـوت ولاغـر ورنجـور بـرادر يكماهگذشتازبعد

،خـالي دسـت وكيـسه تهـي وگشودرادكّانشورفتبازاربهدوباره

هـزار ودوبيـست صاحبزنلافمردِآن.پرداختقصابيكاربهفقط

مـرد ازگوسـفند يكبرودروزهركهبودناچارديگر،گوسفندرأس

خـرده وبيـاويزد دكـان هـاي چنگكبهوكندذبحوبخردچوبداري

خبريهافروشوبانگآنازديگر.بگيردپولاندكاندكوبفروشد

دارانِدكــان هـم .رسـيد نمـي گوش  ه ب ومموهعباراتآنديگرونبود

،گرفتنميدردسرشانبيهـودهصـدايِوسـرنبودنخاطربهاطراف

.گرفترونقيدخلشانقصابانديگرهمو

مردروزيك،كنمعرضانورتانحضور،اشتهارصاحبسلطاناي

قـوچ دوتوانـست ،بودشدهافزوناشسرمايهاندكيكهطماعقصاب

دكانجلويهايچنگكبهوكردهشقهشقهرايكي،كندذبحوبخرد

.داردنگـاه دكـان پشتدرنكردهخُردودرستههمرايكيوبياويزد

،هنگفـت ضـرر آنازبعـد روزهـاي مثـل ،طمـاع قصابِ،همروزآن



201 كوتوله دلقكقصه

چـشمش ،ناگهانكهبودايستادهدكانشپيشخوانپشتآراموساكت

 ـخريـداران ازيكـي بـه بـسياري شـباهت كهافتادمرديبه هـاي هگلّ

سـكوت آنكـه بـي ،شددقيقاوچهرةدركهقدري.داشتگوسفندش

كجـا بـه بفهمـد وآمـده كجـا ازبداندوبپردازدمردتعقيببهوكند

ازوبگـذارد جرياندرراحكومتيمأمورانازيكياينكهياورودمي

مـرد آنيقـة وپريـد بـازار ميـان بهفريادكشان،بخواهدكمكايشان

آنازيكـي مـرد اين.كردمپيدا،كردمپيدا:گفتوگرفتراناشناس

.بردندودزديدندمراگوسفندهايگلّهكهاستنفرچهار

اشـتباه :گفـت ودرآوردطماعقصابدستازراخودگريبانمرد

:گفـت فريادكـشان همبازاعطمقصاب.ايگرفتهعوضيمرا.كنيمي

همـان ازيكـي تـو .كـنم نمـي ونكردهاشتباههرگز.بوديوتخودنه

.نـزن دزديتهمـت مـن بهبيخود:گفتمردآنهمباز.هستيدزدان

بودآنجاو.نيستمييگوميتوكهكسيآنمن.بردارمنسرازدست

وزدمردآنصورتبهسيلييكودررفتكورهازطماعقصابكه

خـبــر راحكومتــي مأمــوران الآنهـم .رسـم مـي راحسابت:گفت

فيـصله راهقـضي خواستندكردهاجتماعمردمواطرافيانهرچه.كنممي

فايـده ،نكـشند معركـه بـه وبازاربهراحكومتيمأمورانپايودهند

حرفـي ،خـب بسيار:كرداضافهگرفتارشدهمردآنآخردرونبخشيد

وكـرد بلنـد راريـادش فهـم اوبعدو.توودانمميمنحالا.نيست

شـده مـن مـزاحم دروغگونِئخااينچرادانيدميآيامردماي:گفت
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ازوآمـده بازاربهمناينكهاز؟استناراحتچرادانيدميآيا؟است

هميـشه خيانتكـار :گفتـة مـصداقِ بهمردماي.شدمرددكانشمقابل

زشتشبسياركاربهپيمنكهداندميچونشرمبيمرداين،ترسدمي

دورمقـابلش ازحداقلوبازارازوبترسممنبلكه،آنكهبرايامبرده

آنخـاطر بـه جنجـال اينعلّتمردماي.كردهپابهرابلوااين،شوم

گوشـت جـاي بهصفتبينِئخامـردينا،دانمميمنفقطكه،است

.فروشدميمـردمبـهخـرگوشتِ،گوسفند

هممردو؟خرگوشتگفتيكه:پرسيدندضرانحاهمةمرتبهيك

برويـد !كنيـد مينگاهمراوايدايستادهچرا.خرگوشتِ،بله:دادپاسخ

آن.نديديدآنجارامردهخريكاگر،دكّانپشتبرويد،دكانشداخل

خـر گوشـت هـم هـا چنگـك بـه آويـزان وشدهتكّهتكّههايگوشت

ازقبـل رامـرده خـرِ دولاشـة زامـرو هميننابكاراين.استديگري

.آوردبازاربه،يديبگشاراهايتاندكّانوبياييدبازاربهشمااينكه

.بردنـد هجـوم پيرخاموشچهارمبرادردكّانبهمردمكهبودآنجا

دكّـان پستويگاهتخترويراايمردهخررفتنددكّانپشتبهچون

بـه آويـزان هـاي گوشـت وخرمـرده لاشـة تعفّـن بـوي ازكهديدند

پيـف :گفتنـد وگرفتنـد راخودبينيجلويهمه،قصابيهايچنگك

.زدنـد كُتكرحمانهبيرااووريختندطماعقصابسرِبرمردم.پيف

شـهر والـي بهراماجراوفرستادندحكومتيمأموراندنبالبهايعده

.دادندگزارش
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وفرماندارمقرّطرفبهبستهكَتراقصابوآمدندمأمورانچون

امـا .نديدنـد مـرد آنازاثريونشانگشتندچههر،بردندشهروالي

مـردة خرتكةتكههايگوشتوپستوبرتختمردهخرِلاشةهمچنان

آزارراهمـه مـشام تعفّـنش بـوي وبـود آويـزان هاچنگكبر،ديگر

.دادمي

مقـرّ وفرمانـداري لمح ـبهبستهكَترااو،بسيارهايكتكازبعد

تعريـف والـي بـراي راماجرا،تفصيلبهوبردندشهرواليحكمراني

كنـي ميناداني،ابله:كشيدفرياد،شناختميراقصابكهوالي.كردند

راپولــت آنهـا وفــروشي ميسناشناهايآدمبهراگوسفندهايتو

مـردم سـر رااتنـاداني وطمـع تلافيوقتآن،روندميوخورندمي

بهمردهخرگوشت،خودضررهايجبرانبرايووريآدرميبدبخت

آزونادانيتاوانبايدبيچارهوگناهبيمردماينآيا!؟فروشيميمردم

راكـار فريبناداناين:كشيدفريادمعطّليبدونآنگاهو؟بدهندراتو

شـهر ازرااويازدهمروزوبزنيدتازيانهضربهسيروزهرروزدهتا

داشتنلياقت،فروشمردهخرگوشتخيانتكاراينضمناً.كنيدبيرون

دكـانش همدهمميدستور.نداردراشهراينبازاردردهنهچنددكّان

اختيـار درطمـاع زنلافايـن دكـانِ ،الآنهـم ازكـه كنيدمصادرهرا

.استحكومت

تـا دوامروزمنمقسخدابهكهكردالتماسزنلافقصابهرچه

بـه مردهخرِوشدهناپديدراهاقوچوقتيوبريدمسروخريدمقوچ
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جـادوگران پـاي حتماًوزدخشكمتعجبازهمخودم،ديدمجايش

قـوچ و،سـياه پـول بـه تبـديل مـن طلايهايسكّهكهاستمياندر

نفـر چهارآنوبگرديدشمالطفاًشودميمردهخربهمبدلامشدهذبح

رابــازار درظاهرشـده نفرِيكهمانحداقلياو،گوسفندانخريدارِ

سـي وخواباندنـد رااوونكـرد يياعتناحرفـشبهكسـي.كنيدپيدا

تازيانـه ضـربات زيـر بـرادرم كه،زدنداوبررااولروزتازيانةضربه

.افتادبيهوش

روزپايـان وداشـت ادامـه روزده،سـنگين وسختمجازاتاين

ازيكـي كهحاليدررابرادرمجانِبيتقريباًجسموزخميبدنِدهم

سـوار قـاطري برپـشت وارونـه ،بـود دادهتكيهخودبهواليمأموران

جـرم بـه رابـرادرم همآخردرو،گرداندندشهردرراقاطروكردند

اگـر :گفتنـد ويبـه وكردندبيرونشهرازمردهخرگوشتفروختن

ايـن بـه .زدخـواهيم راگردنـت بگـذاري شهرداخلراپايتدوباره

ــوكنوزنلافبــرادركــهبــودترتيـــب وزنتهمــتضــمندروغُلُ

ضـربة سيـصد تحمـل ازبعـد وضـرر همهآنازبعد،مراپردازِدروغ

بيـرون شهراز،اموالشمصادرةنهايتدرومتماديروزدهدرتازيانه

.كردند

وربـود درخـواب راسـلطان هـم بـاز ،رسـيد بدينجاقصهچون

.بياسودديگرشبيهمشهرزاد

پنجموشصتشبپايان



وياوروحاميراخودزيردستانِو،فداكارهوشمندسلطاناياماو

سيصدوخوردهكتكوبدبختبرادر:پير خاموش چنين ادامه داد! يار

دروازةبيروندرخرابهيكاركنروزيدو،هكردتحملتازيانهضربة

دورويوشودبلندتوانستوآمدجاالشحقدريتابودافتادهشهر

برسرش،بگذاردشهرداخلراپايشاگردانستميچونو.بايستدپا

.گرفتپيشدررابيابانراه،رودميباد

ــدري ــهق ــوك ــتجل ــهرف ــةب ــفنديگلّ ــيدگوس ــهورس ــادب ي

افتـاد خودشييهزارتاگلّةودوبيستووسفندگرأسودوهزاربيست

چوپـانِ .گذاشـت راگريـستن بنايهايهايونشستايگوشهدرو

پرخـون دليباهماوكه،پرسيدرااشهگريعلّتوآمدجلوگلّهپيرِ

پيـر چوپـان بـراي راخـودش دردنـاك قصةتماماشكبارچشمانيو

كـه كاريتنهامن:گفتاوبهوسوختدلشپيرچوپان.كردتعريف

شـاگرد يـك عنوانِبهراتوكهاستاين،دهمانجامتوبرايتوانممي

برادرم.بدهممزدتوهبسياهپولدوروزيوكنمكارمشغولخودنزد

.پذيرفتييجابيوكسيبيوناچاريروياز
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كـرد اندازپسرااشروزانهمزدسياهپولبيست.گذشتروزيده

عنـوان بـا وكـرد خـداحافظي مهربـان پيرمردِاز،يازدهمروزصبحو

وگوسفندرأسودوهزاربيستصاحبروزيخودكهمنبراي،اينكه

كُـشنده ودردآورخيليبودنچوپانشاگرد،امبودهبزرگدارانگلّهاز

ييراهپيمـا روزسهازبعدتا،رفتورفتوگرفتراخودراه،است

درسيــاه پـول يـك پرداختباراشب.رسيدديگريدياروشهربه

كــهپرســيداوازكاروانــسرادارمـرد چـــونوخوابيــدكاروانـسـرايي 

ومـضروب انـدازه ايـن تابدنتوتنچراوآييميكجاازوكيستي

ــروح ــتمج ــرادرم،اس ــااولازب ــرت ــاجرايشآخ ــراي،رام ــردب م

شهـركـاريايـندرآيا:سيدپراوازوكردتعـريـفهمكاروانسرادار

،بـازار دردارمبرادري:گفتكاروانسرادارمرد؟داريسـراغمنبراي

اگـر .خواهـد مـي شـاگرد وتنهاستدستودارددوزيپينهدكانكه

.ببرماونزدراتو،شويدوزيپينهدكّانكارگرحاضري

ورفتپـذي ناچـاري روياز،ديروزيزنلافودارسرمايهقصابِ

مـرد چههرامارفتنددوزيپينهدكّاندربه،كاروانسرادارمرداتّفاقِبه

حوصـله بيدوزشپينهبرادرِ،بودمهربانوحليموصبوركاروانسرادار

پـول دوروزيمزدباو،ناچاربهطماعقصاب.بودبدزبانوخشنو

،بـار چنـدين تّـه الب.گرفـت يـاد كارتاشددوزيپينهاندكشاگردسياه

كفـي چـرم آنكهجايبههميكباروكردفروخودانگشتانبهسوزن

.بريدراخودشانگشتسرِ،بِبرّدراكفش
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قـصد من:گفتدكّانصاحبِدوزِپارهروزيكهگذشتماهيدو

بيـست بهراخوددوزيپارهدكّانيكماهايندرودارميكماههسفري

هـم بـرادرمازودهممياجارهتـوبهسياهپولِدويستيامسيسكّة

دو،هـم يكبـار روزسههروبزندسرتوبهغروبروزهرخواهممي

رادكّـان يكمـاه حاضـري آيـا .بگيـرد توازرادكاناجارةمسيسكّة

وخوابيـد مـي دكّـان همـان درهـا شبكهمنزنلافبرادر؟بگرداني

روزصـبح ازوكـرد قبولناچاربه،نداشتزندگيبرايديگريجاي

مـردم گيـوة وكفشپينةووصلهبهونشستدوزپارهمردجاي،بعد

.پرداخت

چهارمبرادريازنلافقصاب:دادادامهاينگونهپيرخاموش،باري

پينةو  وصـلهبهونشـستدوزپـارهمردجاي،بعدروزصبحاز،من

دكّـان گـشودن ازسـاعتي يـك هنـوز .پرداخـت مـردم گيوهوكفش

ودرآوردپـايش ازراخودكفشورسيدراهازمرديكهبودنگذشته

بـر مردچون.بدوزراكفشـمپـارگـي:گفتودادچهـارمبـرادربـه

قـصاب كـه ؟كجاسـت اسـتاد پـس پرسيد،نشستدكّانكنارنيمكتي

آناز،قولنامـه بـا رادكّـان ايـن ديـروز من:گفتپردازدروغنزلاف

:پرسـيد واردتـازه مـشتري .خريـدم خوانيدمياُستادششماكهمردي

بـراي ،نخيـر :دادجـواب اوكه؟دوزيپارههمينآيا،كاريچهبراي

چنـد وچنـدين ،شـهر فـلان درهاسالمن.نوهايكفشدوزيسري

ايـن سرشـناس مـردمِ ازايپـاره دعوتبهبناوداشتمكفاشيكارگاه
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كـار بـه وامنشـسته مـن بينيـد مـي كههمامروز.امآمدهاينجابهشهر

ــاره ــشغولدوزيپ ــه،مم ــاطرب ــنخ ــهاســتاي ــصدك ــاندارمق دك

ورزيـده كـارگر چنـد وكـنم اساسـي تعميـر راخـود كردةخريداري

.بپردازمدوزيسريبهونمايماستخدام

آغـاز رادكّـان تعميـرات كـه هنـوز آيـا :گفـت واردتـازه مشتري

:گفـت زنلافمـرد همباز؟هستيدسفارشقبولبهحاضر،ايدنكرده

،بـازار ازروممـي مـن :گفـت هممشتري!؟باشدچهسفارشتا.البتّه

چهـار وخـرم مـي كفـش جفتبيسترويةوتختبرايچرمخودم

شـما ازراهـا كفـش هـم بعـد هفتـه يك.دهمميشمابههمپااندازة

دكّـان تعميـرات بـه بعداً،دهيدانجامرامسفارشاوللطفاً.خواهممي

.بپردازيد

ورفـت بازاربه،كفششتعميريافتنپايانازبعد،واردتازهمشتري

وخريـد اشدادهسـفارش كفشجفتبيسترويةوتختبرايچرم

پرداختهمايبيعانهودادقراربرادرماختياردروآورددكّانبهراآن

راشدهدوختهكفشجفتبيستوبيايدبعدتةهفكهشدقرارو،كرد

مـرد همـان يـا دكّـان صاحببرادر،گذشتكهساعتي.ببردوبردارد

ورويــه هـاي چـرم چونوآمددكّانبهسركشيبراي،كاروانسرادار

رامـاجرا تمـام هـم زنلافقـصاب :پرسيدراموضوع،ديـدراتخت

قـرار الؤس ـايـن مـورد چـون وكـرد تعريفكاروانسرادارمردبراي

ايـن تا،شاگرديكوتاهِمدتِايندركفّاشيكارهبشمامگركهگرفت
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زنلافقصاب،ياكردهقبولراسفارشيچنينكهايشدهوارداندازه

وداريگلّهازقبلمنكهدانيدنميشمامگر!به:گفتتمامييپرروبا

چنـد وچنــدين ،ودمـان خديــار وشهردرقصـابيدكّانِدايركردن

هنگـام شـما چراپس:گفتكاروانسرادارمرد!؟داشتمكفاشيكارگاه

:شنيدپاسخو؟دنكردياشارهموضوعاينبهخودزندگيقصةتعريف

تمـام امـا .كردمصحبتشمابرايخودبدبختيدورةيكازفقطمن

كاروانـسرادار مـرد .بگـويم كـه نـشد فرصتراخودزندگيماجراي

روزةسـه اجـارة استممكناگرپس.باشيدموفّق،خببسيار:گفت

ازالآن،بگيـرم وبيـايم بعـدازظهر فـردا پسمناستقراركهراخود

كيـسة دردستهماو.بدهيدمنبهسفارشايندريافتيبيعانهمحل

.داددكّانصاحببرادربهودرآوردمسيسكّةدووكردخود

،قـصاب مـردِ بـراي ،قبـل ايدقيقـه منينكها،بزرگوارسلطاناي

ايـن بـه ،گفـت پررويـي بااو:گفتموكردهانتخابراپرروييصفت

پررويـي بـا ،دوزيكفـش كـارِ بهناواردزنلافمردِآنكهبودجهت

چنـان و،افتاددهندهسفارشمردِرويةوتختهايچرمجانِبه،تمام

،ديـد مـي همكودكيراگكه،دوختروزيكفاصلةدرراهايي  كفش

ازبـود كـرده شــك كاروانـسرادار مـردطرفياز.گرفتمياشخنده

راسفارشـي چنان،هفتهيكطولدروييتنهابهبتواندقصاب،اينكه

:گفـت وآمـد دكّـان درِبـه هراسـان فـردا صـبح بنابراين  .دهدانجام

،نيستيسفارشنايانجامبهقادرتنهاييبهكنيميفكراگربرادرجان
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، بفرستمكمكتبهموقّتطوربهكهدارمسراغآشناكفاشِكارگرمن

.نيـست احتيـاجي هيچ،نه:گفتييپرروبازنلافقصابهمبازكه

بيـست هـر وهمديمانجامراناچيزسفارشاينروزهسهخـودممن

.دوزمميخودمراجفت

شـده دوختـه مسخرهكفشجفتيكبهاياشارهكاروانسرادارمرد

باز؟افتادهآنجاكهچيستقوارهبيكفشجفتآنپس:پرسيدوكرد

مـرد ،يـد يبياشـما اينكـه ازقبـل دقيقـه چنـد :گفتپرروقصابهم

ودادنـشان مـن بـه وآوردراكفـش جفتاينوآمددهندهسفارش

ازپـيش مـن .استاندازههمينفقطهنرشانشهراينكفاشان:گفت

فـلان بـه ،محلـه فـلان درراكـار ،بيـاورم شمابرايراسفارشآنكه

آببـه گـل دستههماوكه،دادماشتباهبه،تجربهبيوپرمدعاكفّاش

شـما هايكفشمبادا.دوختايقوارهبيگشادوگلكفشچنينوداد

راحـت خيالتـان شما:گفتموخنديدمهممنكهدرآيدآبازاينطور

،بـودم خـودمــان ديـاردروقتي،نباشدييرخودستابحملاگر.باشد

دوانگشتدهاز:گفتندمي،شناختـندميمراكهدقيـقيوظريفمردم

.باشدراحتخيالتانشما.ريزدميهنرهزاريككدامهر،تودست

كاروانـسرادار مـرد ،دادپاسـخ محكـم قدرآنزنلافقصابقتيو

مــرداتفـاق از.رفــتوشيدك ـراراهـش ونگفــتهـيچ وجـاخورد 

باقيماندهروزچندآنوشدسرماخوردگيبيماريدچاركاروانسرادار

هـم زنلافمـرد .بيايدبرادرشدكّاندربهسركشيبراينتوانسترا
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هـر كـه كـرد هـا كفـش بقيةدوختنبهشروع،برودروازآنكهبدون

بعدكهترتيبيبه.آمددرميقبليجفتازترقوارهبدوترزشت،جفت

ديگـري ازترزشتكدامهركهقوارهبيكفشلنگهچهلهفتهيكاز

.بودافتادهدكّانكنار،بود

مـرد كـه بـود گذشـته دكـان شـدن گـشوده ازسـاعتي يكروزآن

،گرفـت راخـود هـاي كفـش سـراغ چـون وشـد وارددهندهسفارش

كنـار درهشـد ريختـه واجورجورهايلنگهبهدستبازنلافقصاب

مـن دردبـه هـا آشـغال اين:گفتدهندهسفارشمرد.كرداشارهدكان

.فرماييـد مرحمتمرابيعانةورويهوتختهايچرملطفاً.خوردنمي

رويـةوتخـتآناز:گفتتمامييپـرروبازنلافقصابِهمبازكه

.هـست كـه اسـت همين.آيددرنمياينازبهتـركفشدردنـخـوربـه

دهنـده سـفارش مرد.ببريدراخودهايكفشوبدهيدمرااُجرتلطفاً

مـن امـا .خـب بسيار:گفتوآمددكّانپيشخوانپشتبهآرامخيلي

زنلافمـرد يقـة دسـت يكبابعد.دهمميقسطدودرراتواُجرت

زنلافچشمتويوكردمشـتراخودديگردستوگرفتراپررو

دررادومـش قـسط شـاءاللّه ان.اولشقسطاين:تگفو،كوبيدپررو

تـا شـد باعـث ،اولقـسط دريافت.كنمميپرداختشهرخانهداروغه

.شودكورراستچشماز،پرروزنلافقصاب

لنگـة بـه لنگـه هايكفشخشمگينوعصباني،دهندهسفارشمرد

چـون داروغـه .بـرد شـهر داروغـه نزدشكايتوبرداشترابدقواره
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دكـان بـه تـا داددسـتور مـأمورانش بـه شـنيد شـاكي مردازراماجرا

.بياورنـد نزدشبهراخاطيوناشيگيرندةسفارشوبرونددوزيپينه

نـزد بـه رااوايعــده كهشنيدندهاهمسايهاز،رسيدندمأمورانچون

.اندبردهحكيم

ضـربت امـا ،بـود مـداوا تحـت زنلافقصابِروزيچند،باري

چـشم ونگرفـت اينتيجـه ،كوشـيد حكيمهرچهكهبودچنانمشت

زنلافقـصاب .گذشتروزيسهدو.ماندباقينابيناهمچنانراست

چنانمرداينباچرا:پرسيدداروغه.بردندشهرداروغهنزدبهرانابينا

بفرماييـد هـم شـما داروغهجناب:دادجوابچهارمبرادركه؟كردي

ازرااوهايچرمچرا:گفتهمداروغه؟كردچنينمنبامردآنچرا

:دادجواببازكه؟كرديبدقوارههايكفشبهتبديلگريناشيروي

ازداروغـه ؟كـرد قوارهبيمراصـورت،وحشيگريرويازاوچراو

راپـررو جـسور اين:كشيدفريادوشدعصبانيبرادرمجوابيحاضر

خانــهداروغــهصــحنكــفدررااوچـــونكــه،ببنديــدتـــازيانهبــه

تازيانـه سيصدآنهايضربهجاي،درآوردندرااشجامهوخواباندند

ديگـر هـاي ضربــه فـرودآوردن ازكـه ،ديدنـد بـدنش بـر آنچنانرا

بـدنت بـر كههاتـازيانهاينماجراي:پرسيدداروغـهچـون.ترسيدند

؟چيـست ،نـده ماباقيوحشتناكاينچنينضرباتشجايوآمدهفرود

از،بودهمراهشكهدوزيپارهدكانصاحببرادرياكاروانسرادارمرد

ايـن مـن رأي:گفتداروغه.كردتعريفداروغهبرايراقصهابتداي
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:گفتقصابو.كنيدبيرونشهرازرادروغگوزنلافمرداين:است

مـرا راستچشمقيمتشمااما،رومميشهراينازمننيستحرفي

آنازوفرمـوده حـساب راآقـا هدرشدةهايچرمبهايوكنيدتعيين

بيـرون شهرازمراوقتآنوبفرماييدمرحمتراتفاوتشوكردهكم

:كهكنيد

ايمآمدهجاهوحشمتپينهدربدينما

مـايآمدهاهــپنبهاينجاحادثهبداز

رويـه هايمچربهايوزرسكّهپنجاهراراستچشمتاوانوديه

محكومضاربمردوتعيينسكّهچهارراكفشجفتبيستتختو

بـه محــكوم همزنلافقصابِو،زرسكةششوچهلپرداختبه

ضـربات كـه شـد شــهر آنتــرك وتازيــانه ضـربهپنـجاهتحمـّل

تازيانـه فـرودآوردن برايجاييبدنشديگرآنكهخاطربهاشتازيانه

.شدبخشوده،نداشت

تمـام مـن كـه گذاشـت رازاريوگريـه بنـاي ضـارب مردچون

سـكّه بيستبهكنمميوريپيلهومگرددورهفروشكفشكهامسرمايه

وهـزار پـنج وقتيمن.نكنگريه:گفتزنلافقصاب،رسدنميهم

تـا تو.نريختماشكقطرهيكشدسياهپولبهتبديلزرمسكةپانصد

دواندازةبهسكهوششچهلخاطربه،دقيقهچندهميندروحالبه

چشمتادوكهموقعآنمنقاضيجنابنه.ايريختهاشككماجدان
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اشيكيآقـامرحمتبهكهحال.نبودمزرهايسكّهدنبال،همداشتم

.شوممرخصخدمتازفرماييدمياجـازهاگرفقـط،شدهكـورهم

شـهرآندرراخودسـتراچشم،زنلافقصابترتيباينبهو

همچنانو.رفتبيرونشهرآنازوگذاشتدوزپارهمردِدكّـاندرو

بـر چـه هركهفهممميحالا:گفتخودبا،رفتميجلوهدفبيكه

كهاندنگفتهقديمازدليلبي.استبودهحقّموخودمتقصير،آمدسرم

سرخمزبانكهشكرراخداهمباز.بادبردهدميسبزسرسرخزبان

كـه گوسـفندي رأسهزارودوبيستبهفقطوداشتنگاهراسبزسر

چـشمم كورشدنوخوردمكهايتازيانهضربهسيصدودادمدستاز

سـنگي رويبيابـان ازايگوشـه در،متفكّـر وغمپرآنگاه.كرداكتفا

دربزرگـاني دانستوشنيددورازراسوارانيسمصدايكهنشست

عازمشكاربرايديارآنپادشاهدانستوايستادوشدبلندلذا.هندرا

شاهاطرافيانكه،بگيردكمكيويازبلكهرفتجلو.استنخجيرگاه

راسـت چـشم ازكهآنها:گويدميماپادشاهِ:گفتندوكردنددوررااو

ازديـار آنپادشـاه چـون .رويب ـجلومبادالذا.هستندبدقدمندينابينا

درباريـان ؟خواسـت مـي چـه وبــود كهشخـصآن:پرسيدطرافيانا

نـداديم اجـازه ماكهبودبدقدموچشميككوريقربان:گفتندمتملّق

راآهـويي نتوانـست كوشـيد چـه هرشاهروزآنچون.بيايدنزديك

اطرافيـان بـه برگـشت موقـع ،اندازددامبهراگوزنيياوكردهشكار

بـه بـود راهسـر چـشم يكبدقدمآنهمبازتبرگشموقعاگر:گفت
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اثري،رسيدندمكانآنبهاطرافيانوپادشاهچونكه.ببنديدشتازيانه

.نديدندچشميكمرداز

روخـاموش پير،رسيدبدينجاقصهچونوالاتبارسلطاناياماو

مجلـس فهميـدة واديبحاضرانِومغولستانسرزمينعادلپادشاهبه

آنصـاحب كـه دورانآندرمـن قـصابِ بـرادر امـا و:فـت گوكرد

ديـاري در،زدمـي لافوداشـت قصابيدكّانوبودبسيارگوسفندان

چـشم كـه همخاكيوكردميزندگيمنوطنوسرزمينجز،ديگر

ازبعـد لـذا .بودمنمملكتازغيرملكي،داددستازآندرراخود

دكـاني بـرايش مـن .آمدمننزدبه،دشراندهوماندهجاهمهازآنكه

قـصابِ آناكنـون .پرداختقصابيپيشةهمانبههمبازوكردمتهيه

اسـت مـن چهـارمبرادر،دارددكـانشهرمحلفُلاندركهچشميك

پيرايـة وشـد برداشـته شـغلش عنـوان جلــوي اززنيلافصفتكه

خريـدار چهارآناينكـه آخـر حـرف و.شـد اضـافه آنبهچشمييك

بـه تبديلراشدهذبحهايقوچكهمرديآنو،گوسفندگلّهودوبيست

زبـانِ نـيش ازكـه بودنـد قصابانياجيرشدةجادوگرانِ،كردمردهخر

.نداشتندقراروآرامايلحظهروزگارآندربرادرم

بيدارمانـدن بـراي همقراريوآرامديگر،رسيدبدينجاقصهچون

.خوابيدوبستراچشمانشونماندباقيشنوقصهشهريار

ششموشصتشبپايان





بهنـگامهمورحيـميمـوقعبههمكهبخـتجـوانملكِاياماو

ديارسلطانمحضـردرحضورشبِپنجميندرپيرخاموش،سختدل

:كهكردسخنآغازاينگونه،عرفاوفضلاوادبا،هامغول

،كـرد خـواهم عنـوان گوشبيآرمانرااوهكپنجممبرادرداستان

اوبـزرگ وارشـد پـسر كـه مـن ،رفتدنياازپدروقتي:استچنين

سـاله هجدهجوانيامششميبرادروگرفتهخداازسنسالسي،بودم

جــوانياوســتزنــدگيداســتان،امــشبقــصةكــهپــنجممبــرادرو

راهمـه آنكـه ازبعـد ،رسـيد ارثمابهپدرمازآنچه.بودسالهبيست

زرسكــة هفتادوپنجحدود،كرديمزرهايسكّهبهتبديلوفروختيم

بـه ،كــردم تقــسيم بـرادرانم وخـود بينراپدررثـيةاچونكهشد

.رسيدزرسكةدوازدهتقريباًماازيكهر

ايـن يعنـي ،شيـشه تـازه كهبودمسالهپانزدهپسريمنهستيادم

.آمـد ماسرزمينودياربه،مغربيتجارلةوسيبهشفافسنگيپديدة

 ـ،رسيدسالگيدوازدهسنبهبرادرمچون بـه كـه ايعلاقـه خـاطر هب

گفتندميكهگرشيشهيككارگاهدر،داشتبريشيشهحرفـةوشيشه
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شـد كاربهمشغول،استزمينمغربهايسرزمينازورومياصلش

مـا ديـارِ ورزيـدة هايگرشيشهاز،شاگرديسالششپنجطولدرو

.شد

بهتاخواستاجازهوآمدمننزد،رسيددستشبهپدرارثيةچون

وبخـرد شيشه،زرسكةدوازدهبا،كنمموافقتبزرگترشبرادرعنوان

،پـدر ازرسـيده ارثبهسرمايةباو،خودبراياُستادشدستِكناردر

شيـشه جامبيستورفتهماووپذيرفتمخوشحاليبامن.كندكار

چـوبي وسـست سـقفي كهعمارتدومطبقةدرراهاشيشهوخريد

.بفروشدوبردبدكّانبهيكييكيوتدريجبهتانهادداشت

بالاخانـه بـه وبخـرد راشيـشه يهـا جـام آنتوانستكهروزآن

اوبش ـهمـان .نداشتحدكهبودخوشحالقدريبه،بياوردعمارت

يكازبعدوكرددعوتبالاخانههمانبهراخودتاندوسازنفرچند

وكرددوستانشبهروونشستشيشهايهجاممقابل،اندكييپذيرا

خواسـت نمـي دلمالبتّه.رسيدمخودآرزويكمالبهمنامروز:گفت

وبينـدوزم سـرمايه خودمداشتمدوست.برودسرمبالايازپدرساية

ضـمن ،امرسـيده نعمـت ايـن بـه كـه لحـا اما.بخرمشيشههايجام

كـه هنــري بـا ،گفـت خـواهمپدرمروحبهروزهركهخدابيامرزي

.كـنم برابـر دوراسـرمايه ايـن سـاله يـك كـنم مـي سـعي امآموختـه

بـه ،خوبچقدر،خوبچقدر:خواندندوگرفتنددمهمبادوستانش

.بهترينبرشيشه،آفرينتوسعي
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خواهمكارروزشبانهسالپنج:گفتدوستانتشويقازبعدآرمان

ايـن برابـر سـي ،پـنجم سـال پاياندردهمميقولشمابهمنوكرد

دوسـتانش همبازكهباشمداشتهخودانبارتويشيشههايجاممقدار

.بهترينبرشيشه،آفرينتوسعيبه،خوبچقدر،خوبچقدر:گفتند

 ـبـه ،دوستان:دادادامهآرمانسپس وپـنج بيـست درمـن ترتيـب ناي

هفتـاد سندركه،خدابيامرزمپدربرابرپنج،پشتكاروسعيباسالگي

اجـازة بـا وقـت آن.داشتخواهمسرمايه،رفتدنياازسالگيپنجو

دهنهدودكّانيگرهاشيشهبازاردرخودبرايوشدهجدااوازاستادم

وگرفـت خواهمداماستخبهراشاگردانيوخريدخواهمنبشسرو

.سـاخت خـواهم زيباايشيشهدرهاياشرافدريپنجهاياتاقبراي

اشخواهانـه آرمانهايحرفبهونشستهاودوركهيارانشهمبازكه

،آفـرين توسعيبه،خوبچقدر،خوبچقدر:گفتنددادندميگوش

.بهترينبرشيشه

خـواهم كـار روزبانهشهمديگرسالپنج:دادادامه همچنان آرمان

سـعي هـم بـاز وباشمداشتهزمينمغرببهسفريكنمميسعي.كرد

مملكـت وملـك دروفراگرفتـه راسـازي شيـشه هنـر وفـن كنممي

آفتابنوروبسازمرنگينهايشيشهودايركنمشيشهكارخانةخويش

داًمجـد كهبتابانممردماناتاقدرون،ايشيشههايپنجرهازرنگينرا

.خواندندراعبارتهمانوگرفتنددموكردندتشويقشيارانش
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هـاي شيشهساختسفارشكهاستمسلّم:دادادامهآرمانهمباز

دربـار بهمنپايآنكهترمسلّمو.دادخواهندمنبههمرادرباراتاق

روزيبـالاخره آنكهيقينومحرزوشدخواهدبازسرزمينمانپادشاه

 ـناهـم پادشـاه زيبارويدخترتنهاپريدختديداربهمناروزهاز لئ

بـه كهنگاهيكبادوهركهاستروشنروزمثلبرايموشدخواهم

بيشترشورباهمباز.شدخواهيميكديگردلباختهوعاشقاندازيمهم

سالوسنهمخيالخوشجوانان،پايكوپيوافشانيدستباهمراهو

آنگـاه .خواندنـد راعبـارت همـان وزدنددستودگرفتندم،برادرم

شيــشةتــاجردارتــرينســرمايهمــنكــهموقــعآندر:گفــتآرمــان

ورفـت خـواهم پريـدخت خواسـتگاري بـه بـود خواهمزمينمشرق

دختـري موقـع آنكـه راخـود دختـر يگانه،پادشاهكههستمنئمطم

لآناآخــر، آورددرخواهــدمــنعقــدبــه،بــودخواهــدســالهبيــست

،شدمپادشاهدامادوقتيضمندر.استسالهدهايشاهزاده،پريدخت

كارخانهساختهايشيشهوكردخواهماستفادهحكومتيامكاناتاز

دسـت هـم بعـد وفروشـم مـي نزديكودورهايسرزمينبهراخود

دنيـا جـاي همهبهماههششسفريكبه  رااووگيرمميراپريدخت

اوبـه رايونانودمشقوحلبومصروايرانوروموهندوبرممي

.بودخواهـمزمينرويفردترينخوشبختبنابراين، .دهممينشان

هـا بچـه هـاي آفـرين واحـسـنت ،شدترشيرينياهاؤركهباراين

ورشـعله وجودشـان درچنـان جوانيشوقوشوروگرفتبالاچنان
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لـذا ،كردنـد تـصور پريـدخت ابعروسيمجلسِدرراخودكهگرديد

وگرفتنـد رايكـديگر دسـت پايكوبـان وبرخاستندجاازنفريهفت

،خوبچقدر،خوبچقدر:خواندندوچرخيدندكوچكاتاقآندور

،زدهموريانهسستيچوبسقفكه،بهترينبرشيشه،آفرينتوسعيبه

شيـشه هايجامهمكهريـختفروونيـاوردرافشـارهمهآنطاقت

وشكـست پايشانودستخيالخوشياپردازؤرجوانانهم،شكست

آنتـن وسـر جـاري خوناز،شدهشكستهوخردشدههايشيشههم

.شدقرمزهاجوان

وفريادوشيشهجامبيستشكستنوسقففروريختنصداياز

ودوامدتيچندودويدندهمگي،خيالخوشياپردازؤرجوانانفغان

ازناشيجراحاتوپاودستمختصرهايشكستگيتاكردندندرما

اتاقسقف.شدبرطرفمچوسـاقوساعدوصورتوسربريدگي

.شدزدهدوباره،نوچوبيهايتيرباهمبالاخانه

بعدومن آمد   نزدبهآرمانروزي،گذشتماجراازماهيدوچون

اشكودكانـه تخيلوپردازيياؤردراولاًاينكهازبسيارعذرخواهياز

وپايـه بـي هـاي تـشويق مدهوشومستجهتبيوكردهرويزياده

كـه خواسـت  مـن  از،گرفتـه قرارخودشازتركودكاطرافياناساس

بـاز وبـرود دوبـاره تامبدهقرضاوبهسكهتعداديوپولمقداري

هـاي خيالپروراندنسردربدونديگرباروبخردشيشههايجامهم

مبـرادران بينكهمن.كنددنبالراهدف،درازمدتهايآرمانو  واهي
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ــان ــشترراآرم ــولهمــهازبي ــتجــوانيرااوومداشــتقب ــاومثب ب

وترشـده آگـاه امـا ،پشيمانونادمبرادر،مدانستميبيشتركاريپشت

پـول منعزيزمبرادر:مگفتومفشردآغوشدرسختراخودمصمم

بايـد ضـمناً .بخـشش صـورت هببلكه،قرضنهاما،داداهمخوتوبه

دسـت ،مرحوممـان پـدر ارثازخودسهمبههنوزمنبگويمبرايت

دوبـاره بـرو هـم تو،دهمميتوبهراخودزرسكةدوازدهمن.امنزده

.كنتعقيبراخودهدفوآرمانوبخرشيشهجامبيست

كهپيرخاموش،رسيدنجابديقصهچون،بختجوانملكايباري

وفــضلاوادبــاجمــعدرومغولــستانســرزمينســلطانِحــضوردر

اماو:گفت،كردميتعريفقصهگذشتههايشبمانند،شهرحكماي

عـرض خـدمتتان مناينكهبا،شايستهسرورانايوبايستهداناياناي

امـا ،دادمپـشيمان ومنفعلآرمانبهراپدرارثازخودسهميهكردم

مـن ،باشـيد كـرده دقّـت اگرآنكهخصوصبهو،نرسيدپايانبهقصه

آنجـايي تا.استگوشبيآرمان،منپنجمبرادرقصهنامكردمعرض

اما. بودنرسيدهبرادرمگوشبهايصدمه،كردمتعريفبرايتانمنكه

:استقراراينازبرادرمراستگوششدنبريدهداستان

بـرادر اي:گفـت ،بخـشيدم راپـدرم ارثسهمية،اوبهمنچون

الآنهـم بـده فرصـت مـن بـه دقيقـه يـك ،مهترموسرورايوعزيز

كـه حـالي درايدقيقـه ازبعـد وشدخارجاتاقازآنگاه.گردمبرمي

راصورتشنيمهمخونوبودگرفتهدستكفدرراراستشگوش
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يي ـگروووديعـه ايننبرادرجا:گفتوبرگشتاتاقبهبودكردهپر

.شمامرحمتيسكةدوازده

هـاي پارچـه پيچيـدن باابتداتمامدستپاچگيباوپريدمجاازمن

گوشمحلازخونبندآمدنباعثآرمانصورتوسردوربهمحكم

كـه بـود كـاري چـه ايـن ديوانـه :پرسيدماوازبعدو،شدماشبريده

هـاي جـام وريخـت فـرو سقفوقتيروزآن:گفتآرمانكه؟كردي

،آمـدم خـود بـه چـون ،شـد شكستههادستوسروشدخُردشيشه

وواقعيــتازدورياهــايؤروواهـي افكــارو،خـودم فقــطفهميـدم 

ازتـر نادانشنوندگاناما.شدشومحادثةآنباعثامكودكانهتخيلات

نبوديرتأثبينيزآنهافريبندةوپايهبيهاياحسنتوهاتشويقوخود

بـا عروسـي مجلـس درراخـود خيـال عالمدرو،كردمغرورمراكه

خيلـي وخيالعالمدروشديمبلندوكردمتصورامييياؤرپريدخت

پـايكوبي بـه ،مكانوزمانشرايطدرنظرگرفتنبدون،واقعيتازدور

شكــستنوســقففــروريختنازبعــدوروزآنچــونو.پــرداختيم

وهـا تملّـق شنوندةكهگوشيبادبريده:گفتمخودبهشيشههايجام

سـودجوي يـا وناداناطرافيانجهتبيهايگفتنبهبهوهاچاپلوسي

هايجامآنميانكهشكستهشيشةتكهاينباجهتاينبه،باشدخود

بـارهرتابريدمراخودراستگـوش،امبرداشتهيادگاربهشدهخرد

يـادم ،كـنم مينگـاهآيينهدرراخودمياومبرميگوشـمبهدستكه

فريبندةهايتشويقوپايهبيهاياحسنتبهكردنخوشدلكهبيـايد
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عبـارتِ آن،يكبارفقطاگركه،داردپيشدرييسـوعاقبتچه،مردم

را»بهتـرين بـر شيـشه ،آفرينتوسعيبه،خوبچقدر،خوبچقدر«

بـادة مــست هـرگــز ،كردمميسندهبهميكبارهمانبهوشنيدممي

.آمدنمياطرافيانموسر منبربلاآنوشدمنميغرور

بـرادرانم بـين كـه الحق:كرداضافهپيرخاموش،سخناناينازبعد

بـسيار او.استترپررونقكسبشوكاروبهتربقيهازآرمانهمهنوز

مـن خانـة بـه رااششيـشه كارخانـه درآمدنيممـاههرمندانهسخاوت

ــي ــدگيگــذران وآوردم ــيازتعــداديزن ــهبرادران ــشانك راداستان

شيـشه كارخانـة عايـدي همـان محـل از،كـردم تعريفقبلهايشب

بـا آنهـم كـرد ازدواجبـالاخره اوآنكـه جالـب رويدادهاياز. اوست

يـك دختـر باشدپادشاهدخترآنكهجايبهكهپريدختنامهبدختري

.استگندمبزرگدارمزرعه

شـهرباز سـلطان ،رسـيد پايانبهپيرخاموشپنجمبرادرقصةچون

سـر  وبـست فـرو راخـود چشمانوربوددرخوابهم را شنوقصه

.نرفتجلّادتيغزيرهمگوقصهشهرزاد

هفتموشصتشبپايان



،تداربااقاختيارصاحبسلطانايواعتبارواشتهارپرسروراياماو

گوشبيآرماننامباخودپنجمبرادرداستانتعريفوقتيخاموشپير

ازبزرگتربرادركهمن،رفتدنياازپدرموقتي:گفت،كردشروعرا

.بودسالههجدهپسري،برادرمكوچكترينوداشتمسالسيبودمهمه

زرسكّهدوازدهپسرهربه،كرديمتقسيمتساويبهراپدرارثيةچون

سكةدوازدهپيرخاموش،شنيدندسلطانحضرتكههمانطورو،رسيد

شيـشههايجامدوبـارهاوودادگوشبيآرمـانبهبعـداً،راخودارثية

.پرداختگريشيشهحرفةبهوخريد
سرزمينسلطانحضوردرپيرخاموش،راششمبرادرداستاناماو

هفـت مـا بـين متأسـفانه :ردك ـآغازاينگونه،شهربزرگانومغولستان

علّـت اينبه؛بودجسورتروترتنبلوترادببيهمهازهفتمي،برادر

خـدا بزرگـوار پـدر ورفـت دنيـا ازمادرمـان ،آمددنيابهاووقتيكه

اسـتخدام بـا و،مـرارت وسختيباخودشونكردازدواج،بيامرزمان

بـزرگ راشـيرخواره ككوديكتاسالهدوازدهمنِاز،خدمتكارودايه

وقـد پسرهفتكهشودمرديهمسرنبودحاضرزنيهيچزيرا؛كرد

.داشتقدنيم



شب هزار و يك226

تـا هـم پـدرم وشـد بزرگمنكوچكتربرادر،آنكهمطلبخلاصة

زحمـت بـرايش ،دلوجـان بـا سالهجدهيعنيحياتلحظةآخرين

بـا عاشـر موبـازي هـم وآمدبارپرروولوسوبيكارهاو،اما.كشيد

بـسيار كـردنش صـحبت آنكهبدترهمهازو،شدشروروبدهايبچه

وبـودم بـرادر تـرين بـزرگ كـه مـن بهوقتيمثالبراي.بودادبانهبي

حالـت ،گُندههداداشهي:گفتمي،رسيدميداشتخيليرااحترامم

.زشـت وسـخيف هايزدنحرفنوعاينازو؟چاقهدماغت،چطوره

وكـرد مـي استفادههمركيككلماتازاوقاتسياريبكهخصوصبه

.استمنهايحرفنباتونُقلهافحشاين:گفتمي

.اسـت آموزعبرتبسياراما،كوتاهخيليمنهفتمبرادرقصةباري

گـرد مگـسان كهالبته،گرفتراخودشايسكّهدوازدهارثيهاووقتي

دورشبـه پـيش ازشتربي ـخـودش ازترادببيهايجوانوشيريني

ازدواجنابابدوستانآنازيكيدورانهماندرجملهاز.شدندجمع

البتّـه ،بـزرگ يمهمانيكبهراخوددوستانويارانهمهشبيوكرد

رفـت كوچكترمبرادرشبآنبراي.كرددعوتخودشانسليقةطبق

ويدخرسفيددستاريوكفشباروشنكِرِمرنگبهايجامهورداو

خانهازدوستشدامادييميهماندرشركتقصدبهوآراستراخود

ايـن بهجوانيحيف:گفتماوبهمنخانهازخروجهنگام.شدخارج

اززشـت وربـط بـي هـاي حـرف مـدام كهنيستييزيباوبرازندگي

:گفـت كـه شـنيدم راادبانـه بـي پاسخاينهمباز.شودخارجدهانش
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درخُمـاري ازكـه دادمميبهتجوابيوالّاميبزرگداداشكهحيف

پـدرِ خانـة بهتاشدميردگذركنارازكههنگاميبرادرماماو.ييبيا

.شدندردكنارشازشتابباسواردو،بروداشدامادشدهدوست

وبـود بهـار فصلزمانآنكهشوميادآوربردمخاطرازمنضمناً

رگبـار ،بعـدازظهر هنگـام وخانـه ازبرادرمخروجقبلِساعتسهدو

.بودشدهلايوگِلازپرشهرگُذرهايسطحتماموباريدهتندي

باايشانهاياسب،شدندردبرادرمكنارازسواردوآنوقتيباري

نوپوشـيده لباسجوانرويوسربهرابسياريولايگِلخودهايسم

پـدر سـر مگـر ،شـده فـلان فـلان آهـاي :كـشيد فريادبرادرم.پاشيدند

سـوار دوهـر آنگـاه .تـر يـواش خـب !؟بـري ميرااتگورشدهگوربه

پـسرجان :گفـت بـود مـوسپــيدي مــرد كـه آنهاازيكيوايستادند

چـي :گفتترادبانهبيبرادرمبازكه.ببخشراما،خواهمميمعـذرت

يـاد رارفتنراههستيسوارشكهداداشتبهقبلاًبايد.ببخشمراچي

،جانپسر.افتادهكهاستاتّفاقي:گفتپيرمردآنهمبازكه.داديمي

آنچـه اززيبـاتر لباسـي وبرويتابدهيمتوبهزرسكةپنجحاضريم

سـرتون تويهاتونسكّه:گفتبرادرمهمبازكه.بخريشدهآلودگِل

هـم زباچونو. هستم گدامنكنندميخيال،هاشدهفلانفلان.بخوره

حـرف وكلامآخرينبرادرم،بزندحرفيخواست،سوارپيرمردهمان

چرندياتشنيدنحوصلة.خفه:بوداينكلامآخرينآنوزدراخود

دومسـوار ناگهـان كـه ،برويـد وكنيـد گـم راگورتـان .نـدارم راتو
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دهمميدستور.استكافيمدارا،  وزير:زدفريادعصبانيوخشمگين

.بدوزندهمبهگونينخودوزجوالباراادببيپسركِاينهرزِلبان

مراقبـت دورازراوزيـر وسـلطان كـه سـوار چندموقعهماندر

ودوختنـد رالـبش وبردنـد وگرفتنـد رابرادرمورسيدندكردندمي

درراامدوختـه لـب بـرادر سـپس .شهرگرداندنددرقاطررويوارونه

كـه اسـت سـال وپنجبيستاكنون.رفتندوكردندپيادهقاطرازامخانه

خواهـد مـي وقـت هـر واسـت نشستهخانهكُنجمندوختةلببرادر

اشلوچـه ولـب ازآببلكه،آيددرنميصدايشاينكهنهبزندحرفي

.شودميسرازيرهم

مـن :گفـت وكـرد خاموشپيربهرومغولستانديارسلطانآنگاه

وخجلـت احـساس ،هوشـيار بسيارووارستهپيرشمابرابردراكنون

كهزمانآنچهعمرمدركهاستبارياوليناين.كنمميسرافكندگي

،امرسـيده سـلطنت بـه كهساليوهفتبيستاينچهو،بودموليعهد

غـرور وخـشم رويازونخواستهيكبارزيرا،زنمميراحرفيچنين

خـود دربـرادرت نـة كودكاوركيكهايحرفشنيدنطاقت،جواني

هـم يكبـار وكـردم صادررااودوختنلبدستورسرعتبهونديده

كـه نم.بردمتبرزيرِتارا  شماسروكردمدقّتيبيكهپيشروزشش

نفـر دهآندادممـي اجـازه بايـد ،داننـد مـي عـادل پادشاهيمرامردم،

،گيـرد قـرار اعدامسكويرويسرشاناينكهازقبلاعدامبهمحكوم

شـما سـرِ هرگزكردممياگرچنان.زدندميراخودهايحرفآخرين
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قـرار اعـدام سـكوي رويكوتـاه مـدتي بـراي اشـتباه بـه ،فخيممردِ

.گرفتنمي

.رسيدپايانبه»برادرانوپيرخاموشقصة«ترتيباينبهو 

ــاو هشــهرزادهمــسرايوبخــتجــوانملــكايامگــويقــص

رابـرادران وخـاموش پيرداستان،خياطمردرهمسچون،خوشبخت

:گفـت وكـرد تعظيميچينسرزمينسلطانبرابردر،رسانيدپايانبه

آيـا ؟گرفـت قـرار سـلطان حـضرت قبولموردگناهكارمنقصةآيا

هـم بعدو،نداشتدلقككوتولةشدنخفهدرگناهيهيچكههمسرم

عفـو مـورد ،نمـود گمـر پيش،معروفقولبهراخودش،فداكاريبا

گنـاهِ :دادپاسخچينسرزمينسلطانكه؟گرفتقرارسلطانحضرت

قـانون كـه بـود اينگناهشاو.نبودتوخودگناهبزرگيبهتوهمسر

فرارصحنهازوگذاشتپازيرهمسرشبهعشقخاطربهرامملكت

رادلقكـي ،مـزاح خاطربهوكردنادانيزنشوقتيبوداينحق.كرد

هــم بعـد .رفتنميوكردنميرهاطبيبخانهدرپشترااو،شتكُ

راگردنشخودش،تورهاييوهمـسربهعشـقخاطربهاووقتيكه

تـو اينكـه ازقبـل حتّـي ،مـن نظـرِ ازموقعهمان،آوردجلّادتيغزير

.بودآزادوشدهبخشودهكنيتعريفراداستانت

بگـويم بايدشويدخارجاينجاازهمسرتوتواينكهازقبلاماو

نامباتوداستان،شنيدمنفرچندشمازبانازكهداستانيهمهاينميان

وتـو .بـود پرمعنـاتر وآموزترحكمتهمهاز،برادرانوخاموشپير
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حـق هرگـز باشديادتفقطاما.شويدخارجاينجاازدوهرهمسرت

معرضدرراايزندهجودموهيچ،خودتتفريحِوشاديبراينداري

شـما تـا كـه برويد،خببسيار.رامورچهيكحتّي.بدهيقرارخطر

خاليجاياندازهاينبهوبودمسرگرمهايتانداستانشنيدنبا،بوديد

زيرا،زودترچههربله.برويدگفتم.كردمنميحسراامبيچارهدلقكِ

.كنمشنرونئخامباشراينباراخودتكليفخواهممي

بـه نفـسي ورفتنـد بيـرون سلطانقصرازهمسرشوخياطچون

و:گفتوكردمباشرمردبهروچينسرزمينسلطان،كشيدندراحتي

بزرگترقاتلگناهازنئخاگناه.استمردنواقعاًسهمتوحق،تواما

و،ابلهـي خيـاط مردآنوكرداحمقيزنآن،نادانمردكآخر.است

نادانيگرفتارهمهوترسيدبودنشاقليتخاطرهبهميهوديحكيمآن

آنبـه چقـدر مـن كـه دانـستي نميمگر؟...چراتواما،شدندخود

مــنبــههــمرااشمــردهاگــرشــايد!داشــتم؟علاقــهبيچــارهدلقــك

اوبــه تــازه جـانوكردمميجمعهمدوررااطـباتمامرسانديمي

وقتي.سپرديمميخاكشبهايگوشـهدراحترامبـا،نـهيـاو.دادممي

يعنـي ،انداختيدوروبرديمراداشتنيدوستموجودمردةيازندهتو

رواهـستـم تــو نعمـتِ ولـي كـه مـن حـقّ درراتـوهيـنترينبزرگ

بـرو لـذا .هـستي نئخـا تـو گويمميكهاستجهتاينبه،ايداشته

بـه تومرگ.رفتنخواهيبيرونسرايناياززندهتوونداردبرگرد

دوبـارة شـدن زنـده چـون واسـت دربـاري گناهبيدلقكمردنخاطر
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غيـرممكن ديگـر همتوماندنزندهپس،استغيرممكنبيچارهدلقك

.است

فريـاد وكوبيـد هـم بـر دستكفدوچينسرزمينسلطانآنگاه

جـدا تنازرانئاخمباشرِاينگردن؛استمنفرماناينجلّاد:كشيد

سـلطان پاهايرويمباشر.كشيدنيامازشمشيروشدواردجلّاد.كن

كارتوجلّاد:گفتپادشاهكهگذاشتراالتماسبنايريزاناشك،افتاد

پـشت بـر تـا بـرد بـالا راشمـشيرش جلّادچون.بدهانجامراخودت

تالارداخلدلقككوتولةناگهان،ردوآفرودبرگشتهبختمباشرگردن

راشمـشيرت فـوراً جلّاد:گفتوكشيدفرياديوزدچرخيوپريده

رانـادان ايـن زودترچههر.استدلقكمنِدستوراينكهكنغلاف

نـادان كـه واقعـاً :گفـت ورفـت مباشـر مردطرفبهبعدو.نكآزاد

بـا راسـرت فـرق ،دادمميدستورالآنهمسوختنميدلماگر.هستي

جـايِ بهاتكلّهتويكنمميتصورزيرا،ندكننيمدووسطازشمشير

درپشتايستادهمراتومگر،بدبخت.باشندكردهپريونجهوكاه،مغز

مـرا تـو كـه ايستدميسرِپاايمردهكدامآخر؟نكرديپيدااتانبـاري

؟انداختيخراباتيانكويآبجويدروپنداشتيمرده

مخـصوص دلقـك يـافتن زنـده دوبارهازكهنچيسرزمينپادشاه

اشبوسهغرقوكشيدآغوشدررااو،بودشدهخوشحالبسيارخود

بـدانم تـا بگـو بـرايم .كـرد دلتنگخيليراماتادوري:گفتوكرد

جـز اكنـون ،سلطاناي:گفتدلقك؟شديزندهدوبارهكهشدچطور

هـاي حـرف هـم كسهيچونيستبارگاهايندركسهيچشماومن
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دلقكـي كهكندميتصور،بشنودكسيكههمفرضبر.شنودنميمـرا

مـا وجــود اما.زندمياحمقانهودارخندههايحرفداردهميشهمثل

خنـده بـه بـا كـه اسـت ايـن بـرايپادشاهانشمادرباردرهادلـقـك

قدري،شدهچيرهشمابرغضبوخشمديوِكههنگامآنشماآوردن

هـاي چـشم داديددستورشماكهراروزآنبيايديادتان.سازيمآرامتان

:كـشيديد فريـاد خشمنهايتدروقتي،درآورندحدقهازراگناهبيآن

كـه درآوردمخـود ازراناهنجـار صدايآنهممن،كنكورشجلّاد

كـه شـد باعثخندهآنوخنديديدهمشماخودوجلّادحتّيوهمه

خـدمت شـما بـه صـادقانه عمـر يككهگناهبيبدبختآنهايچشم

منمگر؟كرديدبيروندربارازمراشماچرااماونشودكوربودكرده

ازبــسياريزدنحــرفازبعــدراناهنجــارصــدايآنبارهــاوبارهــا

 ـبـر رودهخنـده ازشماودرنياوردهخودازاطرافيانودرباريان شدهن

؟بدشمابرايوبودخوبديگرانبرايصداآندرآوردنچرا؟بوديد

هـم بـاز ورفتدلقكطرفبهچينسرزمينسلطانموقعايندر

فقـط ،موقـوف فـضولي ،عزيـز كوتولة:گفتوكشيدآغوشدررااو

مـردن بـه راخـودت ،طولانيمدتايندرتوانستيچگونهبگوبرايم

؟بزني
هشتموشصتشبپايان

و

دلقككوتولةقصةپايان


